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شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مدير مسوول و سرد بیر: 


فتح الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
_ ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جواد صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۲۷۸ - چهارشنبه ۲۶ اردببهشت ۱۳۸۶ 
۱ ربیع الثانی ۱۴۳۲۸ ٩‏ می ۲۰۰۷ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و 
تثاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 














عملبات ببت‌المقدس ۶ 

عملیات ببت‌المقدس ۶ در ۲۷ اردیبهشت 
ماد سال ۱۲۳۶۷۲ ھی یی ها ر 
یاامیرالمومنین(ع) درمنطقه سلیمانیه عراق اغاز 
شد. 

این عات ا هد فارج گرثن وهای کا 

خودی از تیررس دشمن ونفوذ در شهر و سد يا په 
دوکان شروع شد و به آزادسازی‌منطقه دوکان | - 
انجامید. 


. 


۲ استفرار امام خمینی(ره) در جماران 
در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی»حضرت امام < خمینی(ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی‌ایران 
در میان استقبال پرشکوه مردم عازم دهکده‌جماران شدند. ایشان مدت ٩‏ سال در جماران‌اقامت داشتند و تا 
هنگام رحلتشان در خانه‌ای‌بسیار ساده بسر بردند. 


7 بمباران نجف و کربلا توسط ارتش بعنی عراق 

در ۱ اردیبهشت ت ماه سال ۱۳۷/۰ هجری شمسیء ارتش بعثی عراق. اماکن مقدس و متبرک 
مات سا ر اھت وه خود قرار داد. دراین حادثه مرقد مطهر سیدالشهداء حسین 
بن‌علی(ع) و همچنین بارگاه حضرت ابوالفضل(ع) درکربلا به شدت آسیب دید. و عده‌ای از زایران 
ان‌بزرگواران به شهادت رسیدند. 

7 / شهادت خانواده آیت‌اللّه حکیم 

در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی» پس از دستگیری اعضای خاندان آیت‌الّه حکیم به‌دست 
عوامل رژیم بعثی عراق. شش تن از انان به‌شهادت رسیدند. به مناسبت شهادت این عزیزان.حضرت امام 
خمینی(ره) پیامی فرستادند و دربخشی از آن چنین فرمودند: «باید ملت عراق بدانندکه قضیه مربوط به 
بیت معظم حکیم نیست. اینان که‌با آن شکنجه‌ها شهید شدند. در راه اسلام عزیز و مصالح ملت عراق به 
شهادت رسیدند.» 

7 وفات آیت‌اللّه شوشتری 

علامه آیت‌الّه شیخ محمدتقی شوشتری مشهور به شوشتر شيخ در ۲۹٩‏ اردیبهشت ماه سال 
۴ هجری شمسی بدرود حیات گفت. «نهج‌لصباغه فی‌شرح نهج‌البلاغه» از اثار مهم شیخ شوشتر 
به‌شمارمی‌رود. 


7 عملیات شوش, امام علی(ع) و حضرت مهدی(عج) 
در E e‏ ۰ هجری شمسی سه عملیات شوش امام علی(ع) و حضصرت 
u sC e‏ 
شهید چمران انجام گرفت.در مجموع سه عملیات قوای ظفرمند اسلام بیش از ۲۲ کیلومتر پیشروی کرد و 
بیش از ۷۰ دستگاه تانک و نفربر نیز منهدم شد. همچنین بسیاری از ارتفاعات منطقه سوسنکرد از لوث 
وجود دشمن پاک شد. 


7 شهادت سردار بروجردی 
در اول خرداد ۱۳۶۲ هجری شمسیء محمد بروجردی فرمانده دلاور قرارگاه 
حوزه سیدالشهداء براثر انفجار مین به شهادت رسید. بروجردی درجوانی برای 
اموزشهای نظامی و فراگیری فنون چریکی عازم سوریه و لبنان شد و بعد از ان 
به‌نیروهای تحت فرماندهی شهید چمران پیوست.شهید بروجردی بعد از فرمان 
امام > خمینی(ره) برای‌سرکوبی ضدانقلاییون ل عازم کردستان شد. 
7 درگذشت استاد درخشان 
در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۷۲ هجری شمسیء شادروان دکتر مهدی درخشان استاد زبان و ادییات 
فارسی دانشگاه تهران درگذشت. از مرحوم توت نان ارزنده‌ای چون تصحیح دیوان اشعارکسایی. 
تفسیر جزء سی‌ام قران مجید و جواهرالقرآن باقی است. 
7 آغاز تحریم ایران توسط آمریکا 
در اول خرداد ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی؛ دولت امریکا تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 
را آغاز کرد. گفتنی است که بازار مشترک اروپا نیز در تحریم اقتصادی ایران شرکت کرد. 
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دنا خانه گر فتار بهاست 


و حطر ت محمد(ص) 


بادداشت هفته 





دو نکته» حمایت و انتقاد 


ایتدا بگذارید درباره نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب صحبت کنم که هفته گذشته گزارشی 
درباره آن در مجله به چاپ رسید. خودم 
در پنجمین روز نمایشگاه بازدیدی از آن 
داشتم و چون معمولا هر ساله به نمایشگاه 
کتاب می‌روه» توانستم مقایسه‌ای صورت 
دهم. انصاف بايد داد که برخلاف خیلی‌ها 
تتحضدا از برگزاری نمایشگاه در مصلای 
تهران استقبال می‌کنم. ممکن است در روز اول 
برگزاری مشکلاتی به وجود آمده باشد و یا 
در برگزاری نمایشگاه به چشم آمده باشد که 
می‌کنم بتوان در سالهای آینده نیز نمایشگاه 
را در همین محل برگزار کرد. 

برگزاری جشنواره کتاب در نمایشگاه 
بین‌المللی در سالهای گذشته به دلیل فضای 
حاکم بر نمایشگاه و محیط جغرافیایی آن که 
برگزاری آن در تزاحم بود. لذا می‌توانستی 
بسیاری از ادمها را ببینی که صرفا برای 
کارهای دیگر! به نمایشگاه أ هكان ذه کاری ۳ 
کتاب دارند و نه کاری با مطالعه و کتایخوانی. 
اما فضای روحانی مصلا و همین‌طور حضور 
ناشران و بازدیدکنندگان در صحن و سرایی 
که پر بود از نقش و نگارهای مذهبی و فضای 
معنوی. کمک کرده بود تا هم غرفه‌داران 
سنگین‌تر غرفه‌داری کنند و هم بازدیدکنندگان 
بیشتر شئون اخلاقی و وقار و سنکینی را 

نکته دیگر اینکه عبور مترو از زیر نمایشگاه 
وک و فک کرت 
ایجاد شد ه در طول برگزاری نمایشگاه کاسته 
شود. انصافا امسال ترافیک خیایانهای اطراف 
نمایشگاه در مقایسه با ترافیکی که در بزرگراه 
چمران و خیابان سئول و حتی نیایش ایجاد 
که بنده از این جابجایی اظهار خرسندی و 
کنم و البته چشم داشته باشم که نقایص و 
اشکالات موجود از جمله آماده کردن فضاء 
خد مت‌رسانی» برق‌رسانی و... به شکل منأسبی 
سر و سامان پیدا کند. 
۳ 





چند روزی بیشتر به خرداد ماه باقی 
نمانده و هنوز تکلیف مردم در مورد بنزین 
روشن ندست. اکثر مردام کارت هو شمند 
سوخت را دریافت کرده‌اند. اما هنوز هستند 
کسانی که موفق به دریافت ان نشدهاند. 
اما مشکل اصلی این نیست. ون اصلی 
سهمیه‌بندی است که هنوز دولت تدبیری 
برای آن نیندیشیده است. در این مورد چند 
احتمال وجود دارد؛ یک احتمال اینکه دولت 
همانگونه که در مورد کازوبیل عمل کرد. 
دوباره لایحه جدیدی به مجلس بفرستد و 
اوضاع را به وضع سایق برگرداند و همه 
هزینه‌های انجام شده برای تغییر پمپ‌های 
قدیمی و خرید پمپ‌های جدید. هزینه‌های 
گزاف تهیه و توزیم و راه‌اندازی سیستم 
هو شمند کارت سوخت و... همه و همه به 
چاه ویلی بروند که بسیاری از تصمیمات 
مسوولان موجد ان بوده است. احتمال دیگر 
مجلس وقت بگیرد. قاعدتا برای جبران کسری 
بودجه تهیه بنزین دست به کیسه صندوق 
ذخیره می‌برد و از ان محل برمی‌دارد. نکته 
سوم اینکه راهکار پرد اخت بارانه مستقیم 
در دستور کار قرار گیرد و بنزین بدون 
سهمیه‌بندی عرضه شود. به هرحال انچه که 
و دولت هیچ برنامه‌ای برای ان ندارد. در 
برنامه‌ریزی و اجرای قانون و عمل به ان 
سال در لایحه بود جه او واه بود که بهای 
گازوییل ۴۵ تومان تعیین شود. قبل از اجرای 
این مصو به که در قانون بود جه وجود 
ق ات برنامه قبلی خود را پس گرفت و 
لایحه جدیدی به مجلس آورد. درحالی که 
اثر تورمی این تصمیم حتی قبل از اجرا ایجاد 
شده بود و قاعدتا با بازگشت لایحه و تثبیت 
قیمت» ان اثر تورمی از بین نخواهد رفت. 
حال ظاهرا مجددا دولت قصد دارد تا همان 
و مملکت و اقتصاد ملی محسوب نمی‌شود. 
کشور و نیز تیم اقتصادی دولت واضح و 
مردم توضیح دهند که با توجه به دو برابر 
شدن قیمت نفت و افزایش چندین میایارد 
دلار به خن اف ارزی کشور. این سرمایه 
در کجا مصرف شد و به چه کار رفاه 
مردم امد؟ مردمی که تنها شاهد دو برایر 
شدن بهای مسکن و زمین و افزایش قیمت 
بسیاری از کالاهای ضروری سبد هزینه 
خانوار بوده‌اند. اما در عمل رفاهی را حس 


ر ۰ 
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نکرد ه‌اند. امید این است که دولت از عملکرد 
گذشته خود پند بگیرد و اشتباهات گذشته را 
رگ ار ور آعرای موه 
دولت و استمرار سیاست خطای پرداخت 
یارانه‌های کلان برای سوخت و بویژه بنزین» 
خیانت به اقتصاد ملی و بویژه خیانت به 
طبقات پایین‌دستی جامعه است. 

امیدواریم دولت خدمتگزار به هیچ عنوان 
کر این تفت که خرکت ما سی ر کا 
همکاری مجلس آغاز شده و به ساماندهی 
پارانه سوخت کمک قابل توجهی خواهد کرد. 
متوقف کرده و مجددا ضربات جبران‌ناپذیری 
به اقتصاد و بدنه اقتصاد وارد آورد. 

به ياد داشته باشیم که مردم درحال 
حاضر فشار تورمی جامعه را بسیار بیش 
اروت ۱۲ وهای اغا دو وسا ده لت 
تحمل می‌کنند. از این طرف هم دولت در موارد 
متعددی دچار کسر بودجه است و نمی‌تواند 
او بای اس اه نات کوه وه 
کارهای اصولی خود نظیر بهداشت. درمان 
و آموزش مردم و کمک به اشتغال و حل 
اکل مسکن. افمام. کند: همه ايها ملول 
خاصه خرجیهای فراوان در حوزه‌هایی است 
که نتیجه ای جز اسراف سرمایه‌های ملی به 
تیال نك اولا: 

گرچه پیشنهاد نگارنده واقعی شدن قیمت 
سوخت و در گار آن واقعی شدن دراه 
کان ات اس با سای که در 
یادداشتهای هفته‌های گذشته تقد یم حضورتان 
شد» دولت به‌راحتی می‌تواند تا حداقل ۱۵۰ 
هزار تومان یارانه سوخت به خانوارهای 
آسیب‌پذیر جامعه و حقوق‌بگیران و کارگران و 
کارمندان از محل واقعی کردن قیمت سوخت 
بپردازد که حداقل در این صورت نقسیم 
ثروت عادلانه‌تر صورت خواهد گرفت. نگرانی 
مردم منتهی این است که دولت قيمت‌ها را بالا 
ببرد و از طرف دیگر به حقوقهای پایین دست 
نزند. 

قدرمسلم در یک جامعه که بسیاری از 
هزینه‌هایش دلاری است. نمی‌توان ریالی 
حقوق داد و دولت بهتر است به بخش دوم 
مساله فکن کته اضتااع ر قم‌فای E‏ 
و افزايش متناسب حقوق انان. 

تا تاموتا 
ما موظف بودیم از سال ۸۶ واردات بنزین را 
قظغ كه اما واردات کازوتل وا هم اضاقه 
کرده‌ایم. اجازه ندهیم هیچ عاملی ما را از هدف 
مهم اصلاح این وضعیت دور کند. پرداخت 
بیش از ۲۰ میلیارد دلار پارانه برای سوخت. 
بیش از یک فاجعه است و هرچه دیرتر در فکر 
اصلاح آن باشیم» توسعه و رفاه این کشور را 
به تاخیر انداخته‌ایم. 








موعود من 


و شعله‌های روشنایی و خرمنهای سپید ميان 
ظلمتکده دلها روییده باشد. موعود من وقتی 
می‌اید که یاقوتهای اشک روی گونه‌های من 
ضیافتی بی‌پایان برپا کرده باشند. موعود من 
در شریانها جاری گردد و خوشه‌های زندگی در 
دشتهای خشک به رویش نشیند. انگاه برهوتها 
بدل به برکه‌های روشن اب می‌شوند و موجهای 
زندگی در ان به تلاطم و هستی در جذر و مدی 

مجید کاظمی - نوقاب گناباد 


مانتوهای هماهنگ مدارس 


پیش پدری از آشنایان ما گلایه می‌کرد که 
قانون هماهنگی رنگ مانتوهای مدرسه دخترانه 
دیگر چه صیغه‌ای است؟ او که بشدت عصبانی 
بود می‌گفت که من با پول کارگری و زحمتکشی 
شکم بچه‌ها را سیر می‌کنم و هزینه تحصیل 
انها را می‌دهم. انوقت هر سال باید رنگ مانتو 
دخترم عوض شود. آخر ما چه گناهی کرده‌ايم 
که فرزند دختر داریم؟ اگر آموزش و پرورش 
می‌خواهد دخترها مانتوی همرنگ بپوشند» پول 
آن را هم فراهم کند. شاید من نخواهم هر سال 
برای دخترم مانتو بخرم. من که نمی‌توانم حتی 
یک کیلو گوشت بز بخرم با پنج هزار تومان. 

چطور یک مانتو بخرم ۳۰ هزار تومان؟... 
به هرحال گلایه این پدر زحمتکش را به شما 
منتقل کردم تا شما هم در نشریه چاپ کنید تا 

شاید امسال فکری برای این مشکل بشود. 
حسین فیاضی - گناباد 

بخاطر نیم میلیون 
جوانی ۲۰ ساله‌ام که مدتی است ازدواج 
کرده‌ام و همسرم باردار است. به خاطر ۵۰۰ 
هزار تومان بدهی طلیکارها امانم را بریده‌اند. 
ضمن اینکه برای وضع حمل همسرم هم 
نتوانستم هیچ پولی پس‌آنداز کنم. ایا کسی هست 
به من کمک کند؟ 
ساماندهی بنگاههای املاک 


در شهرمان قوچان بنگاه‌های معاملات 
املاک زیادی ایجاد شده‌اند که برخی از انها 
به دست کسانی اداره می‌شوند که سواد هم 
ندارند و میایعه‌نامه را می‌دهند فروشنده یا 
خریدار برایشان بنویسد. بعضی از بنگاه‌داران 
هم چندشغله هستند. اما در عوض کسانی هم 
هستند که تحصیلکرده‌اند. ادمهای امینی هم 
هستند. اما به آنها جواز بنگاه داده نمی‌شود. 
راستی چرا اینطوری است و چرا تبعیض 
وجود دارد؟ ایا اينها با شعار مهروزی و 





عدالت‌خواهی رئیس جمهور محترم همخوانی 
دارن؟ 
احمد صابری - قوچان 


جرا کمیته امداد کمک نمی کند؟ 


ار 
سه فرزند هستم. مدت یکسال است که همسرم 
به علت مشکلات روحی و افسردگی شدید به 
کلی از کار افتاده و گوشه‌نشین شده و من دستم 
مراجعه و پس از کمیسیون پزشکی» پزشکان 
گروه تحقیق همه چیز تایید شد و قرار شد 
تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیریم» اما وقتی 
1 
به کمیته مزبور مراجعه کرد. مسوولین مربوطه 
تحت پوشش قرار دهند و گفته‌اند که فقط زنان 
از دست برود و بعد تحت پوشش قرار بگیریم؟ 


فربانی کلاهبرداری شددایم 


این نامه را از سر درد برایتان می‌نویسم. 
پدرم قربانی یک کلاهبرداری شد و ورشکسته. 
شریک بی‌وجدانش با دادن چکهای بی‌محل که 
را ار 
بدون اطلاع او کلاهبرداری کلانی صورت داد و 
متواری شد. پدر باآبروی من ماند و طلبکاران و 
مقدار زیادی بدهی. همه دار و ندارمان را فروختیم 
و به طلیکاران دادیم تا شاید از این مخمصه 
نجات پیدا کنیم. از شریک کلاهبردارمان هم 
شکایت کردیم و خیلی پیگیر شدیم. اما دستمان 
به هیچ جایی نرسید. پدر ماند و قانون خشکی که 
می‌گفت باید تاوان گناه ناکرده را داد. بالاخره هم 
طلبکاران او را به زندان انداختند. بعد از بروز این 
مشکل مجبور شدیم حتی سقف بالای سرمان را 
هم بفروشیم و به طلبکاران بدهیم. من هم بعد از 
EC‏ 
ی کار ی E‏ 
با ها کت ها اه و عم 
بغرنجمان سکته کرده و در گوشه خانه افتاده 
است. و فعلا به هر دری می‌زنم و خود را در آب 
و اتش می‌افکنم تا پولی فراهم کنم و اتاقی اجاره 
کنم تا دوباره اعضای خانواده دور هم جمع 
شوند و از شرمندگی همسایه که در یک اتاق 
پناهمان داده (که خدا خیرش دهد) دربياييم. اما 
با دستمزد کارگری تا یکسال دیگر هم نمی‌توانم 
اتف تاره کم و که ده 2 
تنها راه را در این دیدم که نامه‌ای برای شما 
بنویسم تا شاید خداوند بر دل یکی از بندگانش 
عنایتی کند و او را وسیله حل مشکل قرار دهد 
و با اختصاص یک میلیون تومان قرض‌الحسنه 
خانواده‌ای را از بی‌سروسامانی دراورد. 

پوسف -ر - ورامین 


موب سردبیر) 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتکی و با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 


# غلامعلی چریکی - کچساران 


خوانندگان پاسخ می‌دهم. درباره اساد نادر 


گلچین هم اطلاعی ندارم. به جهان هنر هم توصیه 

و اما بعد؛ ..حق با شماست. جوابی که آقای 
اکبرزاده به آن خواننده داده‌اند. خوب نبود. من 
هم از ایشان گلایه کردم. همین‌طور به مسوول 
صفحه دیگر که در چاپ اسامی خوانندگان 
خست به خرج می‌دهد. ضمناً فکر نمی‌کنم عباس 
پروانه زابلی از يزد و سودابه و زهرا سرلک 
yS‏ 
حوصله نامه‌نگاری ندارند. آن دو از خوانندگان 
در مورد داستانهای رسد ه بسیار حساس اسنت 
و بعید می‌دانم داستانی از دید ایشان دور بماند. 
درباره قصه شما پیگیری خواهم کرد. موفق 

#سعید زاهدی - بسطام متاسفانه مجلات 
درخواستی شما را نمی‌توانیم برایتان ارسال 
کنیم. از مجلات دهه‌های قبل فقط یکی دو نسحه 
در ارشیو داریم که ان را هم نمی‌توان برای 
کسی ارسال کرد. موفق باشید. 

مسعود ذوالفقاری - قائم‌شهر 
همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید امیدواریم 
نمایندگان مجلس و شوراها بعد از انتخاپ شدن 
به همه وعده‌های خود عمل کنند. ضمنا مطلب 
شمارا به صفحه دستپخت عدسی دادم تا مورد 
رر ی قرار گیرد. 

۵ عبدالته الفتی - کرمانشاه من نمی‌دانم 
استانی رئیس جمهور. کرمانشاه هم قرار داشت. 
همانطور که شما هم اشاره کردید استان شما در 
طول جنگ افتخارات فراوانی خلق کرده است که 
از دید هیچکس پوشیده نیست. 

#عباس توکلی شهمیرزادی - قائم‌شهر 
خیلی بهتر است که نامه‌هایتان را پست کنید. 
که نامه چنین مشکلی ندارد. فکر می‌کنم 
هزینه‌هایش هم کمتر از فاکس باشد. از 
همکاری شما متشکرم. 

#ناصر حکیمی - هندیجان از لطف شما 
متشکرم. منتظر نامه‌های دیگرتان هستم. 

۵ محسن ذوالفقاری -ساوه چهار نامه جدید 
ترتیب از آنها استفاده کنیم. سپاسگزارم. 
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مه شی است 


9 حطر ت امد (ع) 


ایران و جهان 


رات لا 
تقاضای یک فوریت به مجلس برد. 

9بانک مرکزی اولین سری اسکناس‌های 
پانصد و هزار تومانی را از رده خارج می‌کند. 

دادستان کل کشور. دیدگاه حجتیه را اشتیاه 
دانست. 

9معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران. 
ازساخت نیروگاه اتمی خبر داد. 

9هاشمی رفسنجانی درباره‌بازداشت‌موسویان 
اعلام کرد که حقیقت به زودی مشخص می‌شود. 

9سهمیه‌بندی بنزین با ابهام مواجه شد. 

9اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی 
ی 

مار را 

9خانواده‌های پنج دیپلمات ایرانی زندانی در 
TTT‏ 

CTS 


اصا است. 


سفیر فرانسه در آمریکاء ابران را به دخالت 
در امور خاورمیانه متهم کرد. 

سخنگوی شورای نگهبان. فعالیت اجرایی و 
قانون‌گذاری شوراهای شهر را رد کرد. ۱ 

9لاریجانی: موضوع مذاکره با امریکا فعلا 


مطرح نیست. 

9وزرای اقتصاد و بازرگانی. وعده فعالیت 
CT‏ ۱ 

9اولمرت از نخست وزیری استعفا نمی‌دهد. 

© بی‌نظیر بوتو خواستار استعفای مشرف 
شد. 

سودان با دادگاه لاهه مخالفت کرد. 

9محمودعباس دولت فلسطین رامنحل می‌کند. 

9سرکتی ایوانف جانشین پوتین می‌شود. 

9اجلاس شرم‌الشیخ بر پایان تروریسم در 
عراق تاکید کرد. 

9رهیر القاعده عراق کشته شد. 

9سودان و چاد در عربستان قرارداد صلح 
امضا کردند. 

9 حزب کارگر انگلیس در انتخابات محلی 
ول 

9سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه به پیروزی رسید. 

بوش در کاخ سفیداملکهنگلیس استقبال کرد 

9روسیه باز هم درباره سپر موشکی به 
آمریکا هشدار داد. 

© سیدحسن نصراله با شکل‌گیری دادگاه 
بین‌المللی» درباره بررسی ترور رفیق حریری 
مخالفت کرد. 

با ار زر 
کر 








مشکل سکولاریسم در رکه 





این ذهنیت به وجود آمده بود که حکومت چند 
ساله‌حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در ترکیه 
توانسته سکولارها و عناصر غیرمذهبی این کشوررا 
متعادل کرده و وادار به تجدیدنظر در سیاست‌هاو 
دیدگاههایشان نماید. اما حوادث چند هفته اخیر. 
وس ما ای وی و سیاسی کا که 
تا ها وهای تا رنه 
به ات این مدال راخت که ا رون اکر 
مسلمان در این کشور. هنوز هم قدرت اصلی در 
دست سکولارها و جناح‌هایی است که مخالف اسلام 
و اسلام‌گرایی هستند. 

این واکنش‌ها عليه دولت اسلام‌گرای ترکیه»ءدر 
شرایطی صورت می‌گیرد که نمی‌توان دولت اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه را مدافع‌سرسخت اسلام 
اا و کح ب وا با تیان تب را 
روابط با اسرائیل و سیاستی که‌در داخل ترکیه پیش 
گرفته شد ه. هیچ مغایرتی باخواسته‌های سکولارها و 
دیدگاههای آتاتورک بنیانگزار ترکیه نوین ندارد. 

مشکل بر سر ریاست جمهوری از زمانی آغاز 
شد که احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه که 
دورهاش چند وقت دیگر به پایان می‌رسد» نسبت به 
روی کار آمدن اسلام‌گرایان هشدار داده و خواستار 
دور کردن آنها از کانونهای قدرت می‌شود. 

در همین شرایط» زمزمه‌هایی مبنی بر کاندیداتوری 
رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلام‌گرابرای ریاست 
جمهوری آغاز می‌شود که این دو مساله اعتراض و 
تظاهرات سکولارها را در ترکیه درپی‌داشت 

اگرچه اردوغان کاندیداتوری برای ریاست 
جنرز را کا نے می کت انا ااا هانگ 
وزیر خارجه خود را برای دراختیار گرفتن این 
مسوولیت معرفی می‌کند. 

به این ترتیب چالش و اختلاف ميان این دو جناح 
دنت مس کنون, 

مقوله سکولاریسم و یا اسلام‌گرایی مسائلی 
کی رکه ا کے ات و با ون 
وجود آمده باشند. بلکه این مسائل ريشه در سالهای 
پس از جنگ اول چهانی و شکست امپراتوری عتمانی 
در جنگ‌دارد. 

در این تقابل و رویارویی» اگرچه اسلام‌گرایان 


و 1 
رطای ات سل (عی) رم ۳۳۷۸ 


WWW. ۳ blogfa.com 


بح ۳ 
سپ 
۱۱ را 1۹ 





از حمایت افکار و آرای عمومی برخوردارند. ولی 
سکولارها نیز پشتیبانی مخالفان مذهب ارتش ودادگاه 
قانون اساسی را پشت سر خود دارند. به‌همین دلیل 
هرچند کفه ترازو به نفع مردم مسلمان واسلام‌گرایان 
سنگینی می‌کند. اما سکولارها نیز باحربه کودتای 
نظامی» آرای دادگاه قانون اساسی ورسانه‌های 
سکولاریستی سعی در مهار آنها دارند. 
8 انحلال احزاب 5 

دق ارقات ۲ چا .وب ع و ما 
سکولارها این بار نیز همان روش‌های پیشین به 
کارگرفته شده است. به این دلیل که شیوه سکولارها 
تسه ا لتاب سا و با سا 
که‌تمایلات اسلامی داشتند» بازداشت. زندان وانحلال 
ارات دوا ا ان ہے ود که نمی ف 
برای متوقف ساختن موفقیت اسلام‌گرایان به‌این 
حربه متوسل شوند. 

موفقیت اسلام‌گرایان در قالب حزب عدالت و 
توسعه. درحقیقت ادامه و استمرار پیروزی‌های 
احزاب رفاه و فضیلت بوده که در سالهای نه‌چندان 
دور در ترکیه شاهد بودیم. تجربه نشان داده باوجود 
این که دو حزب پیشین با رای دادگاه قانون‌اساسی و 
دیگر مراجع تصمیم‌گیرنده سکولاریستی‌منحل شده 
و اعضا و سرانشان به زندان رفتند. اما بااین حال. 
روند پیروزی‌ها متوقف نشده و عاقبت‌حزب عدالت 
و توسعه توانست با کسب اکثریت‌قاطع کرسی‌های 
پارلمان. اقدام به تشکیل دولت‌نماید. این پیروزی در 
سالهای گذشته در ترکیه‌بی‌سابقه بود. 

به همین دلیل باید در انتظار نتیجه چالش بين 
سکولارها و اسلام‌گرایان باشیم تا مشخص شود کدام 
یک عقب‌نشینی کرده و طرف مقایل را خواهد پذیرفت! 

پس از موضم‌گیری دادگاه قانون اساسی عليه 
پارلمان و ابطال نتیجه رأی‌گیری. مشخص شد که 
اس ما اال بر ی را اس دنام 
بوجود بیاید. 

اوایل ماه آوریل» رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه 
در یک اقدام بی‌سابقه و با شرکت در یک کنفرانس 
یری به کرای عل اسان افا ورز که 

ژنرال‌یشاربی و خانیت خاطرنشان کر دکه‌سکولاریسم 





© سولارهای ترکیہ با روی کار 
آمدن گروههای مذهیی در این 
$ ۳4 ریه ۳4 ü‏ مدا ۳ ۳ 


در ترکیه به خطر افتاده است. در همین ارتباط سزر 
رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در دانشکده 
افسری می‌گوید. نظام سکولار ترکیه در معرض تهدید 
تهدیدی که آمروزه نظام سکولار ترکیه‌با ان مواجه 
تهدید داخلی را برخی از احزاب‌غیرسکولار چون 
احزاب اسلامی تحمیل می‌کنند وتهدید خارجی را 
عنوان الگویی از کشور اسلامی‌معتدل برای جهان 
اسلام معرفی کنند. به عهده گرفته‌اند. 

هشدارهای رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش 
کا حر کر و رها اا ترش شاف 
تظاهرات گسترده این افراد در شهرهای‌مختلف این 

اغا د کا ارغان مت وري کر 
راکاندیدای ریاست جمهوری خواهد کرد. ولی او پس‌از 
تظاهرات کسترده سکولارها از این مساله‌انتصراف 
داده و در عوض عبدالله گل وزیر امورخارجه برای 
ریاست جمهوری کاندیدا شد. 

در تحلیلی که شبکه الجزیره از جایگاه ریاست 
جمهوری تر کیه ارائه کرد. امده است: 

کے ار ایا اتمه که کر کته فواختاه 
شخص رئيس جمهوری‌گذارده شد د» ان است که 
می‌تواند قوانین تصویب‌شده پارلمان در این کشور را 
نقض و يا به عبارتی‌وتو کند. وظیفه مهم دیگر رئیس 
جمهوری تابید یاعدم تایید شخصیت‌های کاندیدا شده 
برای‌پست‌های مهم دولتی است. به‌طوری که سزر 
رئیس‌جمهوری کنونی با استفاده از این اختیارات» 
بسیاری از کاندیداهای دولت اردوغان را به‌صورت 
موقت در پست‌های تعیین شده تایید. ولی‌از تایید 
کامل انها خودداری کرد. درواقع دولت در پنج سال 
عمر سیاسی خود. در نوع روابطش با سزر با فراز و 
نشیب‌های بسیاری مواجه بوده و تعامل‌انچنانی ميان 
دولت و رئیس جمهوری وجود نداشت. لذا با توجه به 
اختیارات مهمی که رئیس جمهوری ترکیه دارد و با 
درنظر گرفتن این واقعیت‌که پست ریاست جمهوری 
در این کشور به عنوان‌نماد بارز و اصلی حاکمیت 
سکولارها درنظر گرفته‌شده» تصور این که یک رئیس 
جمهوری اسلام‌گرای‌ترک به همراه زن محجبه خود 
کاخ و نماد سکو لارهارا به اشغال دراورد. برای 
هیچ‌یک از سکولارهای‌وابسته به آتاتورک قابل تحمل 
نیست! به همین‌دلیل تلاش وسیعی آغاز شد تا این 
ماله تح اند 
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زمانی که رجب طیب اردوغان» کاندیداتوری 
خود را تکذیب کرد. راه را برای عیداللّه گل وزير 
امورخارجه هموار نمود و او برای رأی‌گیری به 





ترکیه بهصحنه رویارویی اسلام‌گرایان و سکولارها 
تبدیل شده و هریک از آنها سعی کرد کفه ترازو را به 
نفع‌خود سنگین‌تر سازد. 
حزب‌عدالت و توسعه قدرت را در این کشور 
در دست‌دارند. علاوه بر سکولارها با ارگانها 
و نهادهای‌تحت حمایت آنها در تقایل هستند. از 
جمله‌ارگان‌های سکولارها؛ باید به ارتش اشاره 
کرد که‌هرگاه احساس خطر کرده» دست به کودتا 
رده و ۳ باوارد آوردن فشارء دولت‌ها را وادار به 
ارتش‌قدرتمندتر می‌باشد. دادگاه قانون اساسی است 

در اولین دور رای‌گیری در پارلمان برای 
ریاست‌جمهوری عبدالّه کل» او نتوانست ارای 
موردنظررا به دست بیاورد» زیرا در رای‌گیری 
ارای‌نمایندگان را از اڻ خود می‌کرد. ا در کنار 
درپارلمان» باید به رای دادگاه قانون اساسی اشاره‌کرد 
که نتایج به دست آمده در رآی‌گیری مزبور راابطال 
کرده و صراحتا به موضع‌گیری پرداخت. 

رجب طیب اردوغان برای پایان دادن به بحرانء 
خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد. عبدالته‌گل 
هم اعلام کرد که حمایت مردم از من ۷۰ درصداست. 
به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم به سراغ مردم‌برویم. 

انها معتقدند که می‌توانند در انتخابات زودهنگام‌نیز 
به پیروزی رسیده و سکولارها را کنار بزنند. 

ولی‌حادثه جالب توجه»پس ازدومین دوررای‌گیری 
اتفاق افتاد. این‌گونه که درپی تحریم‌رأی‌گیری» پارلمان 
ترکیه به حدنصاب لازم برای‌انتخاب نرسید که درپی 
آن عبدالّه گل نامزدی خودرا پس گرفت. در پارلمان 
۰ نفری ترکیه» رئیس‌جمهوری باید ارای ۳۱۷ نفر 
را به دست بیاورد.ولی ائتلاف سکولارها و احزاب 

اگرچه کناره‌گیری عددالله کل و برگزاری 
انتخابات‌زودهنگام می‌تواند تا حدودی اوضاع را 
آرام کند.ولی باید تکلیف این قضیه برای هميشه 
مشخص‌شود. به همین دلیل دولت خواستار اصلاح 

یک کمیته پارلمانی ترکیه تایید کرده که براساس 
انتخابات ریاست جمهوری به صورت عمومی برگزار 
شود. 

طبق اصلاحیه جدید مقرر شده دوره ریاست 
جمهوری پنج ساله باشد و هر رئیس جمهوری بتواند 
فقط دو دوره این مسوولیت را برعهده‌بگیرد. 

با توجه به آنچه در ترکیه پیش آمد» باید در انتظار 
اصلاح قانون اساسی درباره انتخاب رئیس‌جمهوری 
و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی‌بود. 

سکولاریسم و دخالت ارتش در امور سیاسی؛ 
مسائل جدیدی نیستند که به‌تازگی اتفاق افتاده‌باشد. 
زیرا ترکیه شکل‌گیری و بقای خود را مدیون‌ارتش 
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به همین دلیل ارتش از سال ۱۹۱۰تاکنون بارها به 
بهانه‌های مختلف دست به کودتازده است. 

۰ سال قبل بود که آخرین کودتای ارتش عليه 
اسلام‌گرایان به وقوع پیوست که بدون خونریزی‌بود 
و درحقیقت ارتش این بار از تهدید استفاده‌کرده و به 
کا سم در عو توت امش نع کرای 
نجم‌الدین اربکان را ساقط کرد. 

از سال ۱۹۲۸ که ترکیه جدید شکل گرفته و به 
حکومتی سکولار تبدیل شده» تاکنون بارها احزاب 
اسلام گرا تخل وس رشان ر اتی ده ان لته بر خی 
از سیاستمدارانی هم که مشی و دیدگاههایاتاتورک 
را اویزه گوش خود قرار نداده‌اند. اعدام‌شده‌اند. در 
این ارتا م ام به خدنان منفرسی شار کرد که 
در سال ۱۹۲۰ توسط نظامیان‌کودتاگر اعدام شد. 

ترکیه در زمان امپراتوری عتمانی» مرکز و کانون 
اهل سنت و خلافت اسلامی بوده و بر سرزمین‌های 
وسیعی حکومت می‌کرد. اما شکست در جنگ اول 
جهانی» شرایط را تغییر داده و به فروپاشی آنها 
انجامید. از خاکسترهای امپراتوری عثماني.جمهوری 
ترکیه به وجود امد که سیاستی کاملاغیرمذهبی 
داشت. 

اک کاھے ما غیاگرن ای و سک رها در 
این کشور بیندازیم» به نمونه‌های بارزی از چالش 
اسلام‌گرایان و سکولارها برخورد خواهیم کرد. 

کا ھا در ها ی ا اسا ا 
کے کد واا فی و من 
سرانشان را زندانی کرده‌اند. در این میان» دو حزب 
رفاه و فضیلت از احزابی بودند که به سرنوشت 
مشابهی دچار شدند. درحالی که حزب رفاه درزمان 
تج ای اریکان در فولت حضنوی دا ی اراخوای 
تشکیل‌دهنده دولت به شمار می‌رفت. 

این وضعیت می‌تواند برای حزب عدالت و توسعه 
هم که دی بک سال گذشته کربت پارلمان را دردشعت 
داشته و بر ترکیه حکومت کرده بوجودبیاید. 

شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که اسلام‌گرایان 
حتی اگر قدرت را در دست داشته باشند. از حاشیه 
امنیتی برخوردار نبو ده و به آسانی می‌توانند در مخمصه 
قراربگیرند. 

دخالت ارتش در سیاست و روش تبعی آمیز 
سکولارها با اعتراضات بسیاری مواجه شده و 
ازجمله موانع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپابه‌شمار 
می‌رود» ولی با وجود این که مقامات‌انکارا بارها 
وعده اصلاحات و ترمیم قانون اساسی‌را داده‌اند. اما 
ات این مشکلات و مواتم.رایوطرق ما کن 
و از میزان فشارها و تبعیض‌هابکاهند» لذا درهای 
اتحادیه اروپا همچنان به روی‌ترکیه بسته مانده و این 
کشور نتوانسته به درون‌اتحادیه راه یابد. 

حوادث این روزها هم یک برگ سیاه بر پرونده 
حقوق بشر ترکیه افزوده و نگاه‌ها را بیش از پیش 
نسبت به این کشور منفی خواهد کرد. مگر اینکه 
سکولارها یکسان‌سازی سیاسی را پذیرفته و عامل 
مذهب راوسیله‌ای برای طرد احزاب» شخصیت‌ها 
و گروههاء ازصحنه سیاسی کشور قرار ندهند. در 
غیر این‌صورت با تصویب و تایید طرح اصلاحی 
قانون‌اساسی» می‌توان به یک فرمول منطقی و 
او راع ات رس مهو ری دمت راتت 
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اخراجیها 

دکنر محمود احمدی داد با تمام انتقادات بزرگ 
وکوچکی که اطراف خود می‌بیند و همه اشکالاتی 
که‌به سلیقه و رفتار وی وارد می‌شود. برخی 
اوقات نیزکارهایی می‌کند که تردیدی در درستی 
ی تست کارھانی که کاه بے سانا 
و بسیارگفتنی. از جمله پدیده‌هایی که در سالهای 
کشت وکال تن فا کون اران پار گم و 
شاید به‌اندازه انگشتان یک دست رخ داده» عزل 
علنی»سریع و بی‌تعارف مدیران بوده است. مدير 
به‌ طورخودکار پس از نصب در مقام و موقعیت 
خاص,دارای چنان شان و منزلتی می‌گردید و 
می‌گردد که‌حتی در صورت اثبات ناتوانی با احیانا 
تخلف نیز به‌سختی مورد بازخواست عمومی 





دانشجوی کم دانشجوی ز باد 

وزير جوان بهداشت که تقریبا روزی نمی‌گذرد 
مگر آنکه خبری و مصاحبه‌ای و عکسی از ایشان 
دررسانه‌ها و مطبوعات منتشر گردد. هفته‌ای که 
کی از تسیب طزخی‌هاه که واا که ده 
بود وکسی در پیدا کردنش هم همتی نمی‌کرد. 
وزیربهداشت. نخست از تعداد فراوان بیکاران 
در بخش‌فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی و 


موبایلهای غیر اخلافی 

چند ماهی است که یکی دیگر از جلوه‌های 
تکتر لو دی به یران کاده شنت و مرو‌مانم که قتاا 
می‌توانستند با تلفن همراه نوشته‌های خود را برای 
دیگ ان ارسال کی( 615 اموی زمرت عکس 
و فیلم و صدا را نیز توسط همین ابزار برای‌دیگران 
بفرستند. پیشرفتی محترم که می‌تواند کمک‌بسیاری 
به برقراری کاملتر و بهتر ارتباط میان افرادکند و 
شاید در وقت و زمان صرفه‌جویی فراوانی به‌کمک 
همین ابداع کوچک. انجام شود. اما همیشه‌هم این 
تصاویر و فیلم‌های ارسال شده توسط دستگاههای 
تلفن همراه. تصاویر مفیدی نیستند.کسانی که 
اکن ارفا ویک را سای قاض شا ارف 














و در برابر افکارعمومی قرار می‌گرفت. شاید به 
این مصلحت که بامخفی نگاه داشتن اشتیاهات یا 
تخلفات مدیران»و جهه حاکمیت نزد مردم» تلطیف 
و نظیف شده و این‌تصویر ذهنی از حاکمان در 
ذهن مردم ایجاد می‌شودکه لابد آنها پاک و مطمتن 
و کارآمدند و نقصی وعیبی اگر هست در خود 
است که دیدن عیوب وکاستیهای امور بلافاصله بر 










دو متولی اموزش 
دانشگاهی در کشور 
هریک مسیری جداگانه 


پیراپزشکی گفت که بخش زیادی از آنها از بهترین 
استعدادهای‌تحصیلی کشور بوده‌اند ولی تدبیر 
نادرست قبلی وعدم تطبیق ظرفیت و پذیرش 
دانشگاهها با نیازجامعه, انها را در دام بیکاری 
گرفتار کرده است. به‌حدی که در یکی از آخرین 
مصوبات هیات وزیران»که قرار بود به کارمندانی 
که ماهیانه کمتر از ۲۰۰هزار تومان دریافت 
می‌کنند. مبلغی به عنوان حق‌تعدیل تعلق بگیرد. 


خود به کار می‌بردند. امروز مشغول‌آزمودن 
این ابزار جدید برای ارسال تصاویر وفیلم‌های 
غیراخلاقی هستند. هر چند که «مخایرات‌ایران» 
این بار درحال فیلترگذاری و جلوگیری ازاین نوع 
استفاد ه از تلفن‌های همراه است قلعم معلوم‌نیست 
با گسترش و پیشرفت فن‌آوری آیا همیشه‌می‌تواند 
اک کتک واه 
ا 0 

ماجرای ۵ های غیراخلاقی بالاخره به 
سرانجامی‌خواهد رسید. یا مخابرات پیروز خواهد 
شد یادیگران خواهند توانست به سوءاستفاده‌های 
خودادامه دهند اما آنچه باقی می‌ماند. عبرتی است 
خن ده حرش هر زوس عیفر 
ابزار وشکلی که به‌کار گرفته شود. ظاهرا تبعات 
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که هر چند یکبارشاهد و مطلع از عزل 
مد پری بی کفایت و خطا کارباشند 


ذهنیت مردم نسبت به‌صاحبان پست و مقام تأثیر 
می‌گذارد و این تردید رادر مغزها ایجاد می‌کند 
که شاید اقایان و خانمهای‌صاحب پست و مقام 
ف قضنمیم‌گنی اراتس ی اشکالی‌فاری که اوخا 
چنین است و چنان نیست. حتی‌اوضاع. گاه از این 
هم خراب‌تر می‌شود و مردمی که‌سالها و ماهها 
خبر عزل و برکناری یا دستگیری وتعقیب یک یا 
برخی مدیران را نشنیده‌اند ولی‌روزهای سخت 
زندگی مردم عادی را دیده‌اند. به‌اين انديشه گرفتار 
می‌شوند که شاید دستهایی درکار است تا پاهایی 
را که در راه خطا و خیانت‌می‌روند حمایت کنند و 
هیچ وقت به مردم شناسانده‌نشوند. اینجاست که 
تصمیم قاطع رئیس جمهورمبنی بر اخراج سریع و 
علنی مدیرعامل و اعضای‌هیات مدیره بیمه ایران» 


با اصرار وزارت بهداشت. نام‌تعدادی از پزشکان 
نیز قرار گرفت. به این ترتیب‌وزارت بهداشت در 
اینده‌ای نزدیک از ورودبی‌برنامه دانشجو به این 
دسته از رشته‌های‌دانشگاهی جلوگیری خواهد 
کرد تا در اینده دور بازهم چنین گرفتاری پیش 
TT‏ ور ی 
صحیح در جذب دانشجو وپرورش متخصص در 
رشته‌های پزشکی باعث شد‌دو پدیده متناقض. 
ای اه شک مت اف گر 
تعداد قابل توجهی از پزشکان ودر سوی دیگر. 
کمبود پزشک در بسیاری ازنقاط محروم و دور 
افتاده کشور. به‌طوری که حنی فارغ‌التحصیلان 
بیکار نیز حاضر به حضور در این‌مناطق محروم 
نیستند. از سویی هزینه فراوانی برای‌تربیت و 
پرورش نیروهایی می‌گردد که بتوانندمحرومیت 
را در ایران از بین ببرند و از سوی دیگرپس از 
ضرف هر بته‌ها. نها که به این هدک ریت نت هان: 
ار و ام می کت می ایا اس که 
که‌سرانجام به تبعات منفی تصمیمات گذشته 


و آثارفرهنگی ویژه‌ای را به دنبال خواهد آورد. 
که Sle‏ کرام 
آثار هم‌از میان می‌روند. روزهایی که سعی فراوان 
می‌شدتا دستگاههای ویدیو در ایران جمع‌اوری 
شود را به‌یاد داریم یا تلاشهایی که برای ایجاد 
محدودیت‌برای کانالهای 

ماهواره‌ای در جریان 0 میس 
سنت ى کی خرف کی گام ز مج 
سیستم‌پیامهای‌تصویری 
درد واس ها کر 
قرار به مقابله با آثار 
نامطلوب‌فنآوری باشد. 
تنها راه تقویت باورها 
فقا وایزارهاع 
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که تخلفات فراوان و قدیمی‌در پرونده داشته‌اندء 
چون ابی سرد در هوایی داغ برپیکره مردمی 
است که زیر آفتاب هم ایستاده‌اند. ودست‌کم 
برای لحظاتی به آنها آرامش می‌دهد ومطمئنشان 
بامردم هم درمیان می‌گذارند. به روزنامه‌ها 
که نگاه‌کنید خواهید دید ستونهایی که برخی 
صدور احکام جدیدو ابلاغهای جدید مدیران را 
که عزل شدهاند در آن‌پنویسيم 
| 
شده واز این پس برای مردم کار خواهد کرد و از 
بیشتری‌کشف و تبعید شده‌اند و مردم با خیال 
راحت‌تری‌می‌توانند به آینده امیدوار باشند. 


درافزایش ظرفیت دانشگاهها پی برده است. 
دومین‌نهادی که متولی اموزش دانشگاهی 
در کشو ر است. نه‌تنها به این تنوری تمایلی 
ندارد بلکه باقدرت درپی گسترش هرچه بیشتر 
اموزش عالی‌است. طرح حذف کنکور. گسترش 
دانشگاه پیام‌نور» صد ور مجوز دانشگاههای 
غیرانتفاعی و هم‌افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو 
در دانشگاههای‌دولتی» به معنی ادامه مسیری 
است که تصمیم‌گیران‌وزارت بهداشت. با دلایلی 
که کار دست ذار ند رخال باز کشتن از آن هنسبتند. 
به این ترتیب شایدنهادهای عالیتری نظیر شورای 
عالی انقلاب‌فرهنگی که اخیرا نیز اعضای جدید 
خود را شناخت ویک دوره کاری جدید را آغاز و 
تجربه می‌کند»می‌توانند به این دوگانگی در نظام 
آموزش عالی‌پایان دهند. جمع نخبگان ایران باید 
آوردن شرایط موجود. پی گرفتن راهی که 
ادامه راهی که‌وزارت علوم و تحقیقات چند سالی 


امروز نمونه‌ای دیگر به بازار آمده 
در برابر تهاجم فرهنگ‌غرب. نتیجه 
مطلوبی نخواهد دات 


درو ئی اس که ناه ها راان لان ستاو 
از آنها را دراختیار داریم. اما هنوز باورنکرده‌ایم که 
راه مقابله, بهره‌گیری از انها است.هنوز بسیاری 
به‌ویژه در سطح مدیران جامعه برخوردهای سریع 
و ساده فیزیکی را ترجیح‌می‌دهند» شاید که آسانتر 
و کم‌خرج‌تر و البته‌کم‌اثرتر است. 








سنک‌های بسته 

پیش از این» بحث هویّت و ارتباط آن را با 
اکنون به آهنگ پیگیری آن بحث. با ساز سخن 
به زير نوای یاداوری دمساز می‌شویم که: هویت 

«من که هستم؟» و «من که می‌خواهم باشم؟» 

گفتیم که تالیف هویت در مثلثی است که 
سه مولفة آن عبارتند از امنیت خانوادگی, امنیت 
و فراغت. خواهیم گفت. هم از دید روانشناسانه و 
هم از زاویهة جامعه‌شناختی, اوقات فراغت و نحوة 
به دیگر سخن, مقولة اوقات فراغت بدون وجود 
می‌یابد که خستگی و فرسودگی از کار مولد را 
پشت سر خود داشته باشد. فراغت نه به معنی 
بیکاری و نه پیوند دادن بیکاری به بیکاری است. 
فرد بیکار دلمرده‌تر از 
نام »زمان فراغت» لذت ببرد؛ نیز زمان فراغت 


اس که از چ 


دلپذیرتر, فرح‌انگیزتر و شورآفرین‌تر از آن است 
که از ان به «ایام بیکاری» تعبیر شود. بدین 
ترتیب مفهوم «اشتغال و فراغت» در یک گردونة 
به هم پیوسته و لایتجزی مطرح است و در غير 
این صورت فقط با خلط واژه و معنی سر و کار 
خو اف دات گنی سکن را با ترضح درل 
اندکی سیک می‌کنم: 

و وای دای رن ردک سا اما تاد 
پایان خرداد و از اولین روز تعطیلی تابستان خود 
را در خانه و یا بیرون از خانه به دست بیکاری 
و بی‌برنامگی می‌سپارد. به نظر شماء زمان 
خواب» زمان خوراک» زمان تماشای تلویزیون 
گردش و معاشرت بی‌برنامه و باری به هر جهت 
با دوستان بیرون از خانه و از اين قبیل چقدر 
می‌تواند وقت او را رضایتمندانه پر کند و مفهوم 
استفاده از «اوقات فراغت» را بر ان نهد؟ تعطیلی 
طولانی سه ماه تابستان تا چه ميزان می‌تواند 
ارفا رهای بان شوه پوبار شود تا کزان طلا 
ت؟ به همین سیب 
است که والدین همواره از اين مقوله شاکی‌اند که 
ار درسا یی عرتته 
سر رفتن و تعبیراتی از این قبیل دارند. پس «فارغ 
و بیکار بودن» یک چیز است و «فراغت داشتن» 


الاعات ل HO‏ و ۳۲۷۸ 


«اوقات فراغت» بر آن داشت 


چیز دیگری است. اولی بی‌برنامگی است و دومی 
اشتغال در فراغت. تفاوت اشتغال در کار و اشتغال 
در فراغت آن است که اوّلی اجباری و جدی است 
و دومی اختیاری و فرح‌انگیز. پیوستگی این دو با 
یکدیگر مفهوم امنیت در اشتغال و فراغت را فراهم 
می‌اورد. اکنون سوال اینجاست که خانواده‌ها 
در جامعة ما تا چه ميزان قادرند که این هر 
دی را بر فرزندان خویش مهیا سازند؟ هر چند 
کی هقی ریغ و از کی را 
در این مقوله توجیه و پنهان کنیم. در عین حال 
اة ان ات که حاف با حال خاشر 
در وظیفه‌مندی دولت به معنی اعم آن» تکلیفی به 
مراتب. فراتن از خانواده‌ها دارد؛ چرا که برف 
کردن شرایط اشتغال به کار و نیز اماده‌سازی 
اسباب و لوازم بهره‌وری از فراغت در سطح 
عمومی چیزی است که همچنان سرمایه‌گذاری 
کلان دولتی را می‌طلبد؛ هر چند که با میدان‌داری 
مدیریت مردمی به بهره‌وری مطلوب خود خواهد 
رسید. نظام اموزش و پرورش ما به عنوان یک 
ارگان کلان دولتی باید برای تعطیلات طولانی 
تابستان. فعالیت‌های در خور این فصل را 
تمهید و تدارک کند. واقعیت آن است که محیط 
ری عل ليم مات انر عمال ها قر 
تابستان نیستند. اشتغال به کارهای دستی و 
هنری» تجربه‌آموزی در کارهای فنی و عملی 
فعالیت‌های بدنی و ورزشی و ... همان فراغت‌های 
امنیت‌ساز و هویت‌یاب هستند که برنامه‌ریزی ان 
به عهدۀ مدارس و تدارکات و همیاری اجرایی ان 
به عهدةٌ دولت است. راستی کدام وزارتخانه را 
سراغ دارید که حجم انسانی عظیمی را در قیاس 
با وزارت آموزش و پرورش تحت پوشش خود 
داشته باشد؟ و ایا وزارتخانه‌ای را سراغ دارید 
که از نظر امکانات و مراکز و تأسیسات تفریحی و 
فراغتی به اندازةُ آموزش و پرورش در مضیقه و 
محدودیت باشد؟ در عین حال سخن ما محدود به 
فعالیت‌های تفریحی و فراغتی نیست. ایجاد کار و 
زمینه‌های اشتغال به خصوص برای‌دان ش آموزان 
سالهای پایانی دبیرستان و نیز دانشجویان در 
زمان فراغت درسی بعد دیگر مساله است. 

اگر این ضرب‌المتل درست است که سواره 
از پیاده خبر ندارد؛ و اگر این سخن حق است 
که شکم سیر درد گرسنه را نمی‌فهمد. پس این 
گلاية سعدی نیز در گل و لای پس‌کوچه‌های بلخ 
و بامیان شنیدنی است که گفت: 

ا ی ات کر ا 
هک ها سک فا یرو 
ناهنجاری‌های اجتماعی به سنگ امنیت اشتغال 
و فراغت فراری می‌شود. اژدهای هفت‌سر 
ها ها ای ای ها اه 
سنی جوانان به سه سنگ فرو می‌افتد: 

اشتفال. فراع ازدراے کا زمانی که انم 
سه سنگ در کل و لای کوچه‌های شهر فرنگ 
رقابت‌ها و خصومت‌ها بسته است. شکوه از 
جوانان و تاختن بی‌محابا به سر و رویشان 
(اندکی!) بی‌انصافی است. شهری که هميشه به 


دعوای شهردار و شورا شهره است آیا می‌تواند 
ات گنها واه یی 
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نمایشگاس, از د ستاورد های فنی و حرفه اعو د انشر اموزازا 


فلسفه وجودی تشکیل هنرستانهای فنی و حرفه‌ای و رشته کاردانش د رآموزش و پرورش, ایجاد فضایی 
اموزشی و حرفه‌ای برای کارافرینی و اشتغال دانش‌اموزان در اینده و ورود انها به بازار کار بوده است. 
حال اینکه این مهم تا جه حد به توفیق عملی منجر شده است بحث دیگری می‌طلبد. اما از آنجا که هفته 
اول اردیبهشت. هفته معرفی مشاغل نام گرفته است» باخبر شدیم یکی از مناط ق آموزش و پرورش تهران. 
به همین مناسبت اقدام به برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای دان شآموزان فنی و حرفه‌ای و کاردانش منطقه 


خود نموده که گزارشی از این نمایشگاه تهیه کرده‌ایم. 


در مجموعه فرهنگی نور» در مجاورت اداره 
آموزش و پرورش منطقه پنج. نمایشگاهی از 
دستاوردهای دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای و 
کاردانش منطقه برگزار است. 

حدود چهل غرفه به ارائه فعالیت‌های هنرجویان و 
ای O‏ ی 
و مدارس کاردانش منطقه ه در این نمایشگاه حضور 
EG TS‏ 
و نقشه‌برداری و ماکت‌های مختلف دیده می‌شود. در 
جایی کارهای سرامیک‌سازی درحال انجام است. در 
یک قسمت. بخشی از موتور اتومبیل دیده می‌شود 
و تابلوها و کارهای هنری دیگری هم در جای جای 
نمایشگاه دیده می‌شود و وسایلی دست‌ساز چندی هم 
توجه‌بازدیدک نندگان راجلب می‌کند... مسوولان 
منطقه هم حضور دارند. ابتدا به سراغ مسوول فنی و 
حرفه‌ای منطقه ۵ می‌روم. 

اقا اک اک کر 

ما وظیفه داریم هر سال در هفته مشاغل برای 
معرفی رشته‌هایی که منتهی به شغل می‌شوند 
در جهت آگاهی دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان 
چنین نمایشگاهی را ترتیب دهیم تا دانش‌آموزان با 
ES‏ 
آشنا شوند امسال موفق شدیم این نمایشگاه را 
TET‏ 












بار است با چنین کیفیتی برگزار می‌شود و تقریبا 
تمام دبیرستانهای شاخه نظری با گرایش‌های 
ریاضی, تجربی و انس‌انی و نیز هنرستانهای فنی 
و حرفه‌ای و کاردانش اعم از دولتی و غیرانتفاعی 
در ان شرکت دارند که متاسفانه به علت کمیود 
جا نتوانستیم برای هر کدام غرفه مستقلی درنظر 
بگیریم. در اینجا کلیه کارهای عملی که در طول 
تحصیل دانش‌اموزان با ان سروکار دارند در 
ار ار یا ار 
رشته کنند. ضمن اینکه ما معمولا از سه ماه قبل از 
ثبت‌نام تمام مراحل انتخاپ رشته و اطلاعات مورد 
نیاز دانشآموزان را به آنها اعلام می‌کنیم. 

سوال می کنم رشته فنی و حرفه‌ای و (کاردانش) 
چه تفاوتهایی با هم دارند؟ 

هنرستانهای فنی و حرفه‌ای سابقه‌ای طولانی و 
برس ال تار نو اما کار اس ار E‏ 
جمهوری اسلامی است. در مدارس فنی و 
حرفه‌ای داش اموز بیشتر با کتاب و مطالب تتوریک 
در ارتباط است و کار عملی این دانش‌آموزان تقریبا 
ار ی کی 
طول هفته پنج روز را در کارگاه می‌گذرانند. به 
هرحال اینها مکمل همدیگر هستند. عده‌ای مهارت 
نظری و عملی و عده‌ای مهارت کامل عملی پیدا 

ِِِ 


شده است؟ 
® و فارغ‌التحصیل در 
مدارس کار و دانش‌به اخذ مدرک دیپلم 
در رشته تحصیلی‌شان. نایل‌می‌شوند و 
نیز گواهینامه درجه دو و یا سه همان 
سازمان متولی را دریافت می‌دارند که 
در مجامع بین‌المللی و کشور خودمان 
این گواهینامه برای صدور پروانه 
رضاء پرداخت وام با کارمزد پایین 


نت 7 
ت ی ( ری ۳۲۷۸ 


درنظر گرفته شده است. 

نحوه‌ادامه تحصیل این دانش آموزان چگونه‌است؟ 

9 تمام دانش‌اموزان كت و حرفه‌ای و کار و 
دانش پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته خودشان 
درکنکور دانشگاههای دولتی شرکت کرده و در 
صورت‌قبولی ادامه تحصیل می‌دهند. 

و میزان پیشرفت جایگاه این رشته؟ 

۵ برایر برنامه دولت. فنی و حرفه‌ای و کار و دانش 
وظیفه‌دارند نردیک به ۲۶ درصد نظام متوسطه راتحت 
پوشش بگیرند و دانش‌آموز جذب کنند. این منطقه 
تا به حال طبق برنامه‌دولت پیش رفته و از ان هم 
جلوتر است. بحمدله‌زیباترین» بزرگترین و مجهزترین 
هنرستانهای‌کشور در منطقه پنج است و حدود هشت 
هزار واندی دانش‌اموز راتحت اموزش دارد. 

در بایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید. 

9 من فقط به نکته حائز اهمیتی می‌خواهم اشاره 
کنم و أن اينکه, افرادی که در سازمانهای مختلف 
مشغول به کار هستند و تحصیلات زیر دیپلم و 
مدارک آموزشی نظام قدیم رادارند. به شرط داشتن 
گواهی قبولی سوم راهنمایی» می‌توانند باگذراندن 
یک دوره رایگان و با یک تطبیقء گواهینامه مهارتی 
رشته خود را گرفته و دانش خود را به روز کنند. 
ما حاضریم با هر نهاد و سازمان جلسه بگذاریم و 
افراد زیردیپلم انجا را به صورت رایگان آموزش 
دهیم تا درمحل کارشان مفید واقع شوند. 

نمایشگاه از نگاه مشاور نمایشگاه 

در ادامه بازدید از نمایشگاه با خانم ایلچی 
مسوول مشاوره منطقه که در رای نمایشگاه 

چطور شد تصمیم به بربایی چنین نمایشگاهی 
گرفتید؟ 

9 چند سالی بود که به علت محدودیت مکان. 
این نمایشگاه برگزار نمی‌شد» تا اینکه در سال 
جاری این مکان دراختیار اموزش و پرورش قرار 
داده شدو با سیاستی که رئیس منطقه اتخاذ کردند. 
مابلافاصله اقدام به رای این نمایشگاه کردیم. 
آماده‌سازی اینجا ٩‏ روز طول کشید که با همکاری 
چند تن از مشاوران و همکاران فعال منطقه» اینجارا 
بازساری کردیم. 

اصولامشاور در آموزش وپرورش چه مسوولیتی دارد؟ 

9 مسوولیت‌های زیادی دارد. رسیدگی به 
مشکلات روحی و روانی بچه‌ها و ارجاع انها به 
متخصصان وهدایت‌های تحصیلی و برنامه‌ریزیهای 
درسی» از عمده کارهای مشاوران ات 

غیر از برپایی نمایشگاه. نقش شما در خود 
نمایشگاه چه بود؟ 

هما خودمان مجری نیستیم. درواقع این 









TT TT‏ اک 
بالا بردن کیفیت نمایشگاه کلاس توجیهی برای آنها 
دایر کردیم تا با حضور مشاوران مجرب آمادگی 
بیشتری برای انتخاب رشته داشته باشند. 

تعداد بازدید کنندگان چه میزان بود؟ 


9 روزانه حدود ۱۰۰۰ بازدیدکننده داشتیم. که 

ایا شر کت در نمایشگاه برای مدارس رایگان بود؟ 

6 بله» شرکت در نمایشگاه رایگان بود. علاوه بر 
ا 
دارند» با صبحانه و بین غذا و ناهار به طور رایگان 
پذیرایی می‌شد. 

گفته گو با مد در ه هنر ستان دختر انه نفیسه 

در ادامه با خانم دوست‌محمدی مدیره محترم 
زیر اجه 

به عنوان مدیره یکی از هنرستانهای دخترانه. 
بفرمایید شاخه فنی و حرفه‌ای چه نقشی را در 
اموزش و پرورش داشته است؟ ۱ 

۵ با تشکر از توجه سم اصولا رشته‌های 
بسیار کارآمدتراست. و این ویژگی در صورت 
راه نیافتن فارغ‌التحصیلان به ا جاذیه 
خاصی به آن‌بخشیده است. دانشآموز علاقه‌مند 
و مسنعد ازپایه دوم» وارد شاخه فنی و حرفه‌ای 
می‌شود و بعداز دو سال دیپلم گرفته و بدون نیاز 
به گذراندن‌دوره پیش دانشگاهی» با شرکت در 
در این ازمون و یا بااستفاده از شرط معدل در 
دانشکده فنی دانشگاه‌آزاد. مشغول به تحصیل 
می‌شود و تا مقطع فوق‌دیپلم ادامه تحصیل می‌د شد. 
ضمنا تعدادی هم می‌توانند وارد دوره کارشناسی 
ویا کار و دانش می‌شوند؟ 

9 موففد فقیت‌های دانش‌اموزان و حرفه‌ای در 
سالهای اخیر» در عرصه رقایت‌های علمی و عملی. 
نشان دهنده ورود موج جدیدی از دانش‌اموزان 
E ۳‏ لازم به یاداوری ا در سال 
تحصیلی ۸۸۵-۸۶ دانشاموز نسیمه سعیدی در 
رشته‌معماری از هنرستان نفیسه» موفق به کسب 
رتبه سوم کشوری در جشنواره خوارزمی 
گردید. راهیابی تعداد بسیاری از دانش‌آموزان 
این هنرستان به مراکز آموزش عالی. گویای به 
اموزشهای فنی و حرفه‌ای اسک 

در مورد نمایشگاه 9 مشکللات کار خود تان 


چه نظری دارید؟ 

9 در نمایشگاه. برای تمام مدارس غیرانتفاعی 
فقط دو غرفه در نظر گرفته شده بود که برخی 
همکاران ترجیح دادند شرکت نکنند! و این برای همگان 
جای‌سوال است که با توجه به انکه دانش‌اموزان 
مدارس غیرانتفاعی با پرداخت شهریه. درواقع 
هزینه تحصیل خود را - که طبق قانون اساسی به 
عهده آموزش و پرورش است - می‌پردازند. آیا 
باید از سایر حقوق شهروندی‌شان که برخورداری 
SS lL CTS‏ 
مثل‌میز و نیمکت وسایل ورزشی و.. است. 
محروم‌باشند و برای دانش‌آموزان غیرانت فاعی به 
O TOTES‏ 
کمتری قائل شوند؟ در این صورت سهم دانش آموزان 
غیرانتفاعی از درامد نفت که حق هر ایرانی است 
وبرای دانشآموزان دولتی به شکل سرانه به مدارس 
آنها پرداخت می‌شود. کجا پرداخت می‌شود. واین حق 
چطور باید به دانشآموزان‌برسد؟ 

تمام موسسان مدارس غیرانتفاعی هم به 
دلیل مشکلات مالی که این سالها خصوصا در 
دو سال اخیر با کاهش تعداد دانش‌اموز برایشان 
ای 
به نحوی ازمحل همین حق» بخشی از شهریه 
دانش آموزغیرانتفاعی را به شکل تخصیص کمک 
بلاعوض به‌مدارس بدهد تا در مقابل» میزان شهریه 
هم کاهش پیدا کند و این حق مستقیما به نفع 
دانش آموزغیرانتفاعی به سمت انها هدایت شود که 
اگر این مشکل حل و فصل گردد» بخش عمده‌ای از 
ار ما را 


حرفهای دانش آموزان 
در پایان با چند تن از دانشآموزان شرکت‌کننده 
در نمایشگاه گفتگوی کوتاهی داشتم: 


لطفا خود تان را معرفی کنید. 
9 بهنام نوری هستم. هنرجوی سال سوم رشته 
سرامیک. 


توضیح‌مختصری‌بفرماید... وم 
۵ رشته سرامیک از شاخه‌های A‏ 
علم مواد است. تمام‌رشته‌های 
۱[ 
سرامیک در همه جا کاربرددارد. 
در تولید انرژی» بدنه راکتورهای 
هسته‌ای» المنت‌های سوخت 
هسته‌ای, لیزرها؛ بیوسرامیک‌هاء 
استخوانهای مصنسوعی» 
پروتزهای دندانی» دریچه‌های 
قلب مصنوعی و... خلاصه همه 
جاسرامیک کاریرد دارد. 
گوباشمادر آزمونی 


شرکت کرده و رتبه هم آورده‌اید؟ 

بله! من در آزمون غا مى مهارتی در 
مقطع تئوری قبول شدم و جز شش نفری بودم 
که بایدآزمون عملی بدهم. که در صورت قبولی 
می‌توانم‌بدون شرکت در کنکور. به دانشگاه بروم. 

e 

میلاد فرادی راد سال سوم رشته ریاضی و 
فیزیک از دبیرستان بادامچی بود. او در مورد 
وظیفه‌اش در نمایشگاه می‌گوید: 

9ما آزمایش‌های شیمی را برای معرفی 
yS‏ و 
می‌خواهند در رشته ریاضی - فیزیک تحصیل 
کنند. با مباحث‌دروس شیمی بیشتر اشنا شوند. 

شما رشته‌تان را با اگاهی انتخاب کردید؟ 

۵ بله! من هميشه به ریاضی شدیدا علاقه داشتم 
واز طریق برادرم که برق قدرت - نیروگاه -می‌خواند 
با دنیای الکترونیک و مدارها اشنا شدم و می‌خواهم 
در رشته برق مخابرات ادامه تحصیل بدهم. 

اما آخرین دانشآموزی که با او گفتگو کردیم 
علی زارعیان دانشآموز سال سوم رشته گرافیک: 

علی آقا راجع به رشته‌ات بگوا 

9 من در این دو سالی که گرافیک خواندم نظرم 
درمورد این رشته کاملا تغییر یافت. ابتدا تصورم 
این‌بود که فقط نقاشی است. اما بعد متوجه شدم 
CT CL‏ 
چاپدستی» تصویرسازی کودک. هنرهای 
تجسمی»طراحی و... 

چطور شد این رشته را انتخاب کردید؟ 

۵ من تصمیم داشتم رشته نمایش بخوانم اما 
بنا به دلایلی ترجیح دادم گرافیک بخوانم» چون 
این رشته گرایشاتی متنوع و بازار کار خوبی 
دارد و در هرزمینه می‌توان در ان فعالیت کرد. 
البته اگرچه‌پرهزینه است. اما می‌ارزد. ضمن اینکه 


همزمان‌می‌توان با درس خواندن» وارد بازار کار 
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مربی تیم بسکتبال ار شکست و خجل 
شدن خودو شاگردانش بیمناک بود. بخصوص 
کہ نیک‌مید انست که استعداد و مهارت فردی 
در حریغان‌به‌مراتب بیشتر و بهتر از شاگردان 
اوست. امازمانی که روحیه تیمی و فداکاری 
دسته‌جمعی را درانها تعویت کرد. بیم در او 
جایش را به اميد داد 


روان‌شناسی گروهی 

یکی از مقوله‌هایی که به‌ندرت در این صفحات 
به‌آن پرداخته‌ايم. مصادیق روان‌شناسی گروهی 
است. اصولا روان‌شناسی گروهی با تعریفی 
ساده» درزمانهایی به کار می‌آید که یک گروه با 
جنبه‌های‌مشترک» خواه در اساس کار خواه در 
وسیله کار وخواه در نتیجه و هدفه دچار مشکل 
بشوند و به‌خاطر این مشکل قادر به دسترسی به 
اهداف خودنشوند و با ناهنجاری باعث شود تا 
توان گروهیمشکل‌ساز و یا سوال‌برانگیز شود. 

روان‌شناسی گروهی در موارد عدیده. 
کارایی قابل توجهی دارد. حتی در مواردی هم 
بوده که یک دوجین بانوی خانه‌دار در جلسات 
روانگارھ گرو و 
ا چ رک اھا ا دار موده اس 
یکی از مواردی‌که بیشترین بهره از آن برده 
شده» در تیم‌های ورزشی است که معمولا 
از گروهی تشکیل شده وبیشترین جنبه‌های 
مشترک را با یکدیگر داشته و یاحداقل این 
انتظار از آنان می‌رود که افزون‌ترین» تشریک 
مساعی را درقبال یکدیگر به نمایش‌بگذارند. 
در این مورد به شرح تجربه‌ای آموزنده, 
عجیب و شیرین می‌پردازيم. 

دییر ستانی‌در دور دست 

در یکی از اولین روزهای فصل بهار سال 
٥‏ بانویی که خود را خانم ساندرز معرفی کرد 
به نزد ما آمد. او که به گفته خودش ۲۸ ساله بود. 
چهره‌ای‌سالم و شاداپ داشت و ما که طبیعتاً به 
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دکتر بهمن بهروزی 





چهره‌های‌مغموم با افسرده مراجعین عادت کرده 
بودیم. درعجب بودیم که خانم ساندرز با این ظاهر 
باطراوت»چگونه ممکن است با مشکل روحی و روانی 
واا کی ای کا ای شک 
خود را آغاز کرد پی به این نکته بردیم که او برای 
مطرح‌ساختن مشکل یا مشکلات مربوط به خود به 
نزد مانيامده بلکه داستان دیگری درمیان است. 

خانم ساندرز, از یکی از کوچکترین شهرهای 
کالیفرنیای مرکزی امده بود. اصولا کالیفرنیا 
پر جمعیت‌ترین ایالت در میان ایالات آمریکامحسوب 
می‌شود. اما اکثریت قاطع این جمعیت در نوار ساحلی 
اقیانوس آرام بسر می‌برند که از شهرسندیگو در 
جنوبی‌ترین منطقه آغاز و تاسن‌فرانسیسکو در 
شمال کالیفرنیا ادامه پیدامی‌کند. و دربر گیرنده 
شهرهای پرجمعیتی چون لس آنجلس, سن‌خوزه و 
نیوپورت است. 

هرهز کی کی 
وشوره‌زار است. جمعیت کمتری را به خود جذب‌کرده 
است و به همین دلیل هم شهرهایی که در بخش‌یاد 
شده وجود دارند. معمولا کم جمعیت هستند اماحتی با 
سا مرف کر که هده اع ایا از رها 
لورنس» شهری که خانم ساندرز از آنجاآمده بود 
جمعیت بسیار قلیلی داشت چرا که جمعاچهارده هزار 
نفر در ان شهر اقامت می‌کردند و بالحتساب کسانی 
که در حومه و یا بیابانهای اطراف‌سکونت می‌کردند. به 
زحمت جمعیت لورنس به بیست هزار تن بالغ می‌شد. 

خانم ساندرز دبیر ورزش دختران دریکی از چهار 
ا دعس خاک 
ساندرز» ورزش بسکتبال بود. او علاوه بر دبیری 
ورزش, مربی تیم بسکتبال دختران این دبیرستان‌نیز 
بود.دبیرستانی که به دلیل قدمت و سابقه بیشترنسبت 
به سه مدرسه دیگر, نام شهر یعنی دبیرستان‌لورنس 
رایدک می‌کشید. 


مربی‌نگران 
خانم ساندرز به ما گفت که خودش تنها در 


دوره دییرستان» بسکتبال بازی می‌کرد و پس از 
پایان‌دبیرستان به دلیل وضع اقتصادی خانواده وارد 
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کالج تربیت بدنی شده و پس از پایان دوره‌چهار ساله 
تربیت بدنی» برای رشته اختصاصیبسکتبال را 
انتخاب کرده بود و به همین دلیل هم‌علی‌رغم سابقه 
کم از نظر ورزش بسکتبال به صورت عملی. و از نظر 
علم بسکتبال‌دارایمعلومات قابل توجهی بود. 

پس از پایان دوره اختصاصی خانم ساندرز 
هنگام سهمیه‌بندی دبیران ورزش که در ميان 
فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی انجام می‌گرفت. به 
شهرهای مرکزی کالیفرنیا اعزام شد و در ابتدا 
تنها به عنوان دبیر ورزش در شهرهای این منطقه 
خدمت کرد اما زمانی که سرانجام نوبت به خودش 
وستن تانگان خدمت را انتخات کن ای با مطالده 
روی شهرهای مختلف به دلیل آرامش و رفتار 
دوستانه مردمانش» لورنس را انتخاب کرد و در 
قدیمی‌ترین دبیرستان این شهر که اتفاقا لورنس نام 
داشت» مشغول به کار شد. 

همزمان با ورود خانم ساندرز به لورنس» 
رسای دبیرستان تصمیم گرفتند تا از این 
فرصت که یک‌متخصص در ورزش بسکتبال را 
تکار گر غات اسکاده گنه و برای وا بار ته 
بسکتبال دختران‌دبیرستان را نیز راه‌اندازی کنند. 
و البته مطابق‌عادت معمول در لورنس که اقدام هر 
دبیرستانی رادبیرستانهای دیگر نیز به فوریت تقلید 
می‌کردند» هرسه دبیرستان دیگر هم خود راصاحب 
تیم بسکتبال دختران کردند. این اتفاق خودبه‌خود 
و برطبق‌قانون» سبب ایجاد مسابقات قهرمانی 
بسکتبال‌دختران بین دبیرستانهای لورنس شد که 
طبیعتا به دلیل حضور مربی و بازیکنان بهتر» تیم 
دختران‌لورنس با شکست سه رقیب خود به مقام 
قهرمانی رسید و این قهرمانی به همان آسانی طی 
ای و 

خانم س‌اندرز به ما گفت که در سالهای قبلی» 
همه چیز به سهولت انجام می‌شد و از انجا که 
مرکزتربیت بدنی آموزشگاهها در ایالت کالیفرنیاء 
تیم‌دبیرستان لورنس را دارای تجربه و قدرت 
کافی‌نمی‌دانست. انها به همان قهرمانی در شهر. 
تدای هانگ وم 60 
اما این‌بار از مرکز تربیت بدنی آموزشگاههای 
ایالتی به اواطلاع داده بودند که تیم قهرمان شهر 
لورنس باید در مسابقات قهرمانی ایالتی هم شرکت 
کند. مسابقاتی بسیار سخت و نفس‌گیر که به 
صورت یک حذفی با شرکت دبیرستانهای قهرمان 
دربسکتبال دختران. از هر یک از شهرهای ایالت 
انجام‌می‌گرفت تا سرانجام قهرمان ایالتی مشخص 
شود.لبته یک مرحله دیگر هم پس از قهرمانی 
ایالتی‌وجود داشت و ان قهرمانی کشور بود که 
با شرکت‌قهرمانان ۰۰ ایالت. باز هم به شکل یک 
تا مه a‏ فان ی نو 
بسکتبالدختران نیز شناخته شود. 

در این میان آنچه خانم ساندرز را نگران کرده 
بود رفتار شاگردانش بود. او با این مقصود به نزد 
ما آمده بود تا راه چاره‌ای به او نشان دهیم تا به 





کمک آن, بر ترس و زبونی اعضای تیم بسکتبال 
دختران فائق آید. او به ما گفت که شاگردانش به‌کلی 
خود را باخته‌اند و از اینکه باید با تیم‌های قدرتمند 
دست و پنجه نرم کنند. به شدت ترسیده‌اند تا آنجا 
که حتی همگی به اتفاق در نامه‌ای سرگشاده به مربی 
از حضور در مسایقه بعدی سر باز زده‌اند. 

خانم‌ساندرزبهماگفتالبته خودش‌هم‌نیک می‌داند 
که آنهابا آن تجریه کم.شانسی برای موفقیت‌ندارند.اما 
اوومی‌خواهد که آنهاازهمین‌فر صت کم استفاده کرده و 
از دنیای بسیار کوچک پیرآمون خودخارج شوند نه به 
خاطر ورزش بسکتبال بلکه برای کسب تجریه برای 
زندگی. ۱ 

خانم ساندرز ضمنا به ما گفت که البته حاضر 
نشدن در برابر حریف» آنهم در یک مسابقه رسمی 
برای سابقه کاری خودش هم بسیار گران تمام 
می‌شود. بالاخره خانم ساندرز از ما خواست تا به 
او راه و روشی نشان دهیم تا بتواند با استفاده از آنء 


روش درست» روش نادرست 

ما به خانم ساندرز گفتیم که متاسفانه او روش 
نادرستی را برای انگیزه بخشیدن به بازیکنانش 
نتفای ک زوس ها کت اوه گت ای ر فار کرو 
که بازیکنانش هم متوجه شده‌اند که وی استعداد آنها 
را باور ندارد. چرا که به جای سخن از بسکتبال. 
حرف از تجربه زندگی و دنیای کوچک و بزرگ به 
ميان آورده است. درواقع. او خودش به‌بازیکنانش 
گفته که مغلوب خواهند شد! اما ایرادی ندارد» چرا 
که برای زندگی تجربه خوبی به دست می‌آورند. ما 
به خانم ساندرز گفتیم. روش درست‌این است که به 
بازیکنانش بفهماند که استعداد وقابلیت انها را قبول 
دارد و هیچگاه اعتمادش رابه‌آتان از دست نمی‌دهد. 
آنگاه ماء مطالبی هم درباره‌روانشناسی در ورزش 








مثل دبیرستانی که در لس‌انجلس و در ميان 
سیصد دبیرستان قهرمان می‌شود و یا قهرمان سن 
فرانسیسکو که درمیان دویست دییرستان‌انتخاب 
در آنچه نقطه قدرت اینگونه تیم‌ها است‌با آنها درگیر 
شود بلکه باید بداند آن زمان که ازنظر استعداد و 
و در برابر آنها کم می‌آورد.به ناچار باید روی بخش 
دیگری در تیمش کار کندو آن ایجاد هماهنگی تیمی 
لست بعش بانده کوته‌ای ایکا را آماده گند که 
هر نفر در تیم‌برای نفر دیگر در میدان مسابقه کار 
کن هرا میا بای اساد کات نود 
بنابراین بهتراست تا در نخستین فرصت. توپ را به 
یار خودی‌برساند و این امر زنجیروار ادامه پیدا کند. 

ما برای خانم ساندرز از جام جهانی‌فوتبال در 
سال ۱۹۵۰ گفتیم که تیم ملی انگلستان که پایگاه اصلی 
و آغازگر ورزش فوتبال در جهان‌تلقی می‌شد در 
دراو ا یکاش آماتور ر لاتم تمه درا رقتو 
درحالی که همگان قبل ازمسابقه سخن از پیروزی 
تک نک نر صر میں 
شده بود. حتی یکی ازخبرگزاریهاء به‌قدری برایش 
نتیجه غیرقابل قبول می‌رسید که تصور کرده بود 
اشتباهی پیش آمده و نتیچه را ده بر صفر به سود 
انگلستان مخایره‌کرده‌یود! 

ما از مثال دیگری برای خانم ساندرز گفتیم و آنء 
جام جهانی فوتبال به سال ۱۹۱۱ بود که میلیونرهای 
ایتالیایی ۳ بازیکنانی نظیر فاکتی. ریورا ماتزو له در 
برای ای رقا یی ا کر وال وا کر 
و در برابر حیرت جهانیان یک بر صفرمغلوب شدند. 
ما به خانم ساندرز گفتیم که بازیکنان‌کوتاه قامت کره 
شمالی در برایر ابتالیایی‌ها ستارهاز نظر استعداد و 
رقابتی هم از این نظر با آنهانمی‌کردنده اما در عوض 
دوندگی بی‌آمان وفداکاری و کار تیمی» پدیده‌ای بود که 
حتی‌ایتالیایی‌های در برابر آنها کم آورده بودند. 

ماازهمینمسابقه یک متال‌دیگر»برای‌خانم‌ساندرز 
آوردیم و به او گفتیم که در یک صحنه ازهجومهای 
پرشمار ایتالیاه توپی روی دروازه کره‌شمالی سانتر 
ی تا هگ انیم که ا 
قامت ۱۹۰ سانتی‌متری به هوا بلند شد تابا ضوبه 
سر»› دوپ را وارد دروازه کره شمالی کند.کره‌ایها 
که بلندقدترین آنها در حدود سی سانتی‌مترکوتاهتر 
از فاکتی بود. تنها راه چاره را در این یافتندکه چهار 
مدافع هر کدام» کمر دیگری را با دو دست‌گرفته و به 
هوا بلند کنند و بدین ترتیب خود رأتبدیل به نرده‌بانی 
انسانی کرده و اجازه ندادند تاستاره ایتالیابی دروازه 
آنها را تهدید کند. تصویراین صحنه عجیب از جانب 
بالاخره به خانم ساندرز گفتیم که اگر بتواند چنین جو 
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تیمی در میان‌شاگردانش راه‌اندازی کند. آنگاه کل 
در شکست هم بازیکنانش» خجلت زده نخوآهند بود. 
سابقاتیالتی 

کلا مطمئن بودیم که تیم‌پسکتبال دختران 
دبیرستان لورنس, در همان مرحله‌اول از جدول 
نصا قات خر نے ن خا همه راز ات مس کان 
این را هم متوجه شدیم وقتی که خانم‌ساندرز از 
نزد ما می‌رفت. گامهایی بس استوار وعزمی راسخ 
داشت. هفته بعد که مسایقات اغاز شد ما به شکل 
عجیبی جذب آن شدیم و اولین خبری که‌به دست 
آوردیم. حاکی از قرعه استراحت در دوراول برای 
لورنس بود. درواقع ۹٩‏ شهر در ایالت. دبیرستان 
قهرمان بسکتبال دخترانه خود را به مسابقات گسیل 
کرده بودند. اما از آنجا که‌مسایقات نه صورت یک 
حذفی انا می‌شند وبرای راند دن تعدان تیم‌ها که 
عدد ۶ بود. دردور اول ۲۹ تیم با قرعه استراحت 
مواجه می‌شدند» اتفاقا با بخت خوش در قرعه 
لورنس یکی از ۲۹تیم بود. اعضای تیم از این قرعه و 
بخت خوش به قدری‌خوشحال شده‌اند که روحیه‌ای 
مضاعف پیداکرده و همین که در اولین گام از جدول 
خارج‌نمی‌شوند» احساس موفقیت کردند. اما در 
دوردوم» وضع جدی بود و آنها باید با دبیرستان 
قهرمان‌از شهری مواجه می‌شدند که جمعیت آن ۲۰ 
برابر لورنس بود. در این مسابقه لورنسی‌هادر وقت 
اول‌با اختلاف ٩‏ امتیاز مغلوب شدند. 

اما در وقت دوم. با ارائه یک بازی تیمی توام 
باپاسهای بی‌شمار عقب‌ماندگی را جبران و با 
اختلاف‌هفت امتیاز آنها را شکست دادند. این 
پیروزی‌ابروهای همه ما را در چهره‌هایمان بالاتر 
برد. در تماس تلفنی که خانم ساندرز با ما داشت از 
اوسوال کردیم که در فاصله بین دو نیمه چه گذشت 
که‌تیم تا این حد متحول شد. 

خانم ساندرز درحالی که می‌خندید» به ما 

که فل را فر وت ی اورف 
وآن‌طرف پرتاب کرده و لنگه کفشهای خودش را 
هم‌به طرف بازیکنان انداخته بود! ما از گفته او به 
خنده‌افتاديم. اما به او هشدار دادیم که این شیوه 
برخوردباید بسیار محدود باشد و تکرار ان نتیجه 
عکس به‌دست خواهد داد و از او خواستیم که روی 
رفاقت‌بچه‌ها کار کند و روحیه تیمی و همبستگی را 
هرچه‌بیشتر در انها تقویت نماید. چرا که از حالا 
به بعدتیم‌ها از نظر فن بسکتیال و استعدادهای 
تیال عقایسه با آورکی و 
فداکاری وتلاش هر کدام از اعضای تیم به خاطر 
دیگری وبرای‌هم‌تیمی‌هامی‌تواند نتیجه بخش باشد 
و توصیه کردیم که از هر دوازده عضوتیم در 
استراحت چند روزه بین مسابقات. در خانه‌خودش 
پذیرایی کند و کاری کند که آنها حتی بایکدیگر 
زندگی‌کنند. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


تمامی اسامی این زندگینامه مستعار می‌باشد و درصورتی که هرگونه مشابهتی با شخصیت‌های 


واقعی‌وجود دارد. بر حسب اتفاق است! 





خانم گردان - روابط عمومی مجله - آمد دم دراتاق و 
گفت: آقای طیب از نگهبانی دم در تماس گرفتن و میگن 
یک خانم - خانم لواسانی -می خوان بیان بالا و شمارو 

مکث کردم و با خود گفتم: باز هم آمد... و برای پاسخ 
دادن به همکارم دچار تردید بودم» که انگارخود خانم گردان 
احساس کرد برای این دیدار معذب هستم که گفت: 

-می خواهید بگم یکروز دیگه بیان؟ 

تبسمی کردم و گفتم: فرداهم مثل امروز... این خانم تا 
هفته قبل تلفنی سماجت می کرد حالا راه‌رویاد گرفته, 
حضوری میاد... من نگران خودشم که توی این گرما این 
همه راه میاد و بی نتیجه برمی گرده... حالا هم بگو بیاد بالاء 
گناه SE‏ 

اورفت تا کارش راانجام دهد و من دراین فکربودم که 
دوباره باید یکساعت با این خانم محترم -واقعا محترم -بحث 
بخورد و من دلیل ارائه کنم. او گریه کند و من اعصابم خرد 
شود و کم بیاورم و سکوت کنم و... و دوباره بحث نیمه 
کاره بماند! 
کرد و داخل اتاق شد. انتظار داشتم بار دیگر بنشیند و شروع 
به حرف زدن کند و... امانه, این بار ظاه رآماجرافرق داشت. 
دعوتم رابرای‌نشستن رد کرد و از داخل کیف روی شانه اش 
ان ۸ برگ ورقه امتحانی را که دست کم ده بار ميان من واو 
رد و بدل شده بود گذاشت روی میزم (درکمال احترام) و 
درحالی که بغض پنجه بر صدایش انداخته بود» گفت: 
بودین زند گینامه دخترم رو چاپ کنین! حالا که دیگه 
اشکالی نداره؟ جاپ که ميشه. درسته؟ 

-بله... بدون اسم و عنوان چاپ میشه... 

سری تکان داد و خداحافظی کرد و رفت که از 
اتاق خارج شود اما توی چارچوب در که رسید» بر گشت و 
درحالی که نمی توانست مانم هجوم گریه اش شود با 
صدایی ارام اما خشمگین و درعین احترام گفت: 
نفرین من بترس اقای طیب... 

این را گفت و رفت. ذهنم بدجوری به هم ريخته بود.با 
نفرین بی منطق به در گاه احدیت مقبول نخواهد بود امابا 
این حال از اينکه یک زن دلشکسته نفرینم کند بدنم لرزید و 
به فکر فرو رفتم. 

بیست ثانیه ای از رفتن زن ۵۸ ساله‌ای که نفرینم کرده 





بیرون زدم و پله‌ها را سه تایکی پایین آمدم و (شانس آوردم 
که سه» چهار بارنزدیک بود سرنگون شوم و نشدم) و به 
حیابان میرداماد خانم لواسانی کنار خیابان ایستاده و 
منتظرتاکسی بود. معطل نکردم و شروع به دویدن کردم؛با 
ینکه بدا نباید از پای راستم زیاد کار بکشم ودکتر هم دویدنم 
راقدغن کرده» اما اگر دیرمی رسیدم» می رفت و این داغ بر 
دلم می ماند اهرطور بود لنگ لنگان به خیابان نزدیک شدم. 
اد ی رم 
می شد. برای اولین بار در عمرم آرزو کردم تاکسی گیر 
ها ام ۰ 
عریض مير داماد که رسیدم ازنفس افتاده بودم» اما صدایش 
کر را و ار ار 

برگشت و وقتی صورتم را که پر از عرق بودمشاهده 
کرد و متوجه شد که از درد پایم دارم می لنگم. با مهربانی 
عادرانه‌ای کفت ا رسی ‏ دار من 
بگذره... نزدیک به یکدقیقه منتظر ماندم تانفسم تازه شد و 
۱ 
وقتی من می تون e e‏ 

نشم» مگه عقلم کم شده که چاپش کنم و نفرین هم بشنوم... 

وارفت زن . دوباره اشک دوید پشت بلک هایش. »حودم 
هم از حالتش دلرنجه شدم و گفتم: خواهرمن» مادر من» 
خانم محترم... به همان خدایی که شمامنو بهش واگذار 
کردین» و به همان پروردگاری که‌به درگاه او منو نفرین 
کردین. من اجازه ندارم اسم واقعی ادمهایی رو که داستان 
زندگی آنها چاپ‌ميشه بنویسم... این قانون را نه من 
گذاشتم» e‏ قانون مطبوعات است که 
را 

- اخر اون نامرد که ابرو نداره. 

sS‏ و و ین 
Ss‏ »اما 
داد گاه نتونه جرمش رو ثابت کنه» ما حق نداریم اسمش رو 
بنویسیم! شما دوست داری برای اینکه دل غصه دار شما 
خنک بشهء زن و بچه من کمپوت به دست بیان زندان 
وملاقاتم کنن؟ اون وقت موقعی که میگم مانمی توانیم و 

تا ار دا اس بر رت سر 
کاغدی بهم داد تاعرق صورتم را پاک کنم» بعد به درخت 
ي TT‏ 
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می بینم شما دارین برای‌من و دخترم زحمت می کشین 
نفرینتون کنم... 

O 

-مطمئن باشم خا 

این را که گفتم خانم لواسانی پاسخ E‏ 
زندگی ام هیچکس رانفرین نکردم» حتی برادران نامردم که 
ارث پدری منو بالا کشیدن» هم نفرین نکردم! من شوهر 
بی معرفتم را که اگر بالای‌سر ما بود کار تنها دخترمان به 
اینجا کشیده نمی شدنیز به خدا واگذار نکردم و اصلا 
هیچکس را تا حالانفرین نکردم جز همان نامردی که 
ار ای اس را تا 
0 

خندیدم و او هم خندید و خداحافظی کردیم . اوسوار 
سر لس مجله بر گشتم تا 
زندگینامه دعترش را که خود او راوی آن‌است را تتظیم 

O 

نوزده ساله بودم که با محمد آشنا شدم» او که دردهه 
چهل تازه در سینما چهره شده بود -و در دهه پنجاه به یکی 
از سوپراستارهای سینمای ایران تبدیل شد -بر حلاف بسیاری 
از هنرپیشه‌های آن زمان که مد بود با هنرپیشگان یا خوانند گان 
زن ودست کم با هنرمندان ازدواج کنند» محمد اصلادنبال 
و ری در ارو 
باشد» اولین دلیلی هم که از من خوشش امد همین بود که 
فهمید من دانشجو هستم وقصد دارم وقتی لیسانس زبان 
انگلیسی ام را گرفتم»توی خونه برای خودم کار کنم. یعنی 
کتاب ترجمه کنم و بفرستم توی بازار» ولی بالای سر زند گی 
وبچه‌هام باشم! 

با محمد در منزل یکی از همکلاسیهای دانشگاهم -در 
سال ۱۳۳۷ - اشنا شدم. درحقیقت همکلاسی من که اسمش 
اعتر بود» اصلاً به همین دلیل که می دانست پسر خاله 
هنرپيشه اش دنبال یک دختربرای ازدواج می گرده که هم 
تحصیلکرده باشه و هم خانه دار منو به او معرفی کرد. طبیعی 
بود که برای من هم افتخار خیلی بزرگی بود که زن یک 
هنرپيشه معروف بشوم. چند جلسه‌ای با محمد در منزل 
اخترصحبت کردیم» سپس یکی دو بار بیرون رفتیم وشام 
خوردیم و... تا اينکه یکروز او صریح و رک گفت: پری 
حاضری با من ازدواج کنی؟" من که تاآن لحظه هم به او 
دلبسته شده بودم» وقتی این حرف را شنیدم عشقم ده برابر 
شد و قرار گذاشتیم دراولین فرصت او برای حواستگاری به 
منزلمان بياید. من نیز همان شب ماجرا را به پدر و مادرم گفتم 
و...» که ایکاش این کار را نمی کردم. ایکاش مطرح 
نمی کردم که او هنرپیشه است. ایکاش تن به جنجال و سر 
و صدامی دادم و به پيشنهاد محمدعمل می کردم و از خانه 
می گریختم و با او ازدواج می کردم! 

اری» پدرم که البته مردی متعصب نبود. فقط به دلیل 
حرف شنوی غیرعادی که از پدرش داشت بامحمد مخالفت 
کرد -پدربزرگ من یک نظامی خشک و خودخواه بود که 
همیشه حرفش یک کلام بود -علتش نیز مخالفت پدربز رگم 
Ss‏ ای اه را ی ۱ 
اما آنها اشتباه می کردند. بعدها حودشان نیز فهمیدند که اتفاقاً 
محمد با آن دختری که ازدواج کرد یک زندگی رویایی را 
برایش فراهم نمود واو راخوشبخت کرد!اما خیلی دیر این 
را فهمیدند. پدرم وقتی دید من سخت عاشق ان هنرپیشه 
معروف هستم» خیلی سریع به دستور پدرش مرا به 
یک صنعتگر داد» مردی که ۱۷ سال از خودم بزرگتر بودو 
تفکراتش نیز یک دنیا با من فاصله داشت. اولین کاری که 





شوهرم کرد بیرون آوردن من از دانشگاه‌بود؛ او با اينکه 
می دید من چقدر عاشق درس وتحصیل هستم» بدون توجه 
به گریه‌ها و التماس های من اجازه نداد درسم را ادامه بدهم. 
بعد هم براساس تفکرات آن زمان, برایم چهار پنج بچه آورد 
تامن طوری در زندگی غرق شوم که همه چیز را از یادببرم. 
ام اين اتفاق نیفتاد. نمی دانم چرا؟ شاید رفتارزننده‌ای که 
شوهرم با من داشت و مقایسه ان بارفتار عارفانه و مهربان 
محمد باعث شد که من هرگز حسرت ازدواج با یک 
هنرپیشه معروف و محبوب رااز یاد نبرم! 

سالها درپی هم گذشت. شوهرم غير از اينکه پول توی 
خانه بیاورد و با من مانند یک حیوان رفتارکند» کار دیگری 
نمی کرد. و اینگونه شد که من ازصبح تا شب خودم را با 
بچه‌ها سرگرم می کردم یا باخواندن نشریات انگلیسی زبان 
عقده های فرو خورده خود را مرهم می گذاشتم. 





کم کم بچه‌ها بزرگ شدند و همزمان با ازدواج دومین 
بر ما و اگرچه من خبلی دير آزاد شده 
بودم» اما با خود گفتم هنوز هم می توانم ذره‌ای از حسرت 
روزهای جوانی ی 

اسر دا ی ار درا اراد مان 
که می دانست من حتی پس از ترک تحصیل از دانشگاه زبان 
انگلیسی را رها نکرده‌ام و تسلط کامل بر گفتگوها دارم» مرا 
به یک استودیوی دوبله فیلم معرفی کرد تا انجا دیالوگ‌هارا 
دوبله کنم. اگرچه حضورم در حواشی سینما خاطرات 
شیرین و تلخی را برایم تداعی می کرد - مخصوصاً که 
هرا زگاهی محمد را می دیدم و او نیز مانند من سرش را 
پایین می انداخت -با این حال بدون اینکه خودم نیزمتوجه 
باشم داشتم دنبال تقدیر گمشده‌ام در هنرهفتم می گشتم! 

در همان روزها بود که با فرشاد اشنا شدم؛هنرپیشه 
جوانی که تلویزیون را خیلی زود فتح کرد ودر سینما نیز 
مطرح شد از همان روز اول نسبت به فر شاد احساس خوبی 
داشتم. ار من هم کوچکتر بود. جوانی 
فهمیده و باشعور به نظرمی رسید که خیلی برای من احترام 
قائل می شد و من نیز مانند فرزندم به او نگاه می کردم؛اعتراف 
صادقانه ای نیز باید بکنم» شاید یکی از دلایلی که فرشاد در 
نظر من محبوب جلوه کرد» شباهت نه چندان زیادش با 
محمد روزهای جوانی اش بود؛ تقدیر مراببین که پس از 
SS‏ ازدواج با یکی از باشرفترین 
هنرپیشگان سینمای ایران بودم» هنرپیشه ای جوان سر راهم 





قرارمی گیرد که عشق گمشده‌ام را تداعی می کند! 
می گویم تقدیر و این عین واقعیت بود؛ وقتی دختر 
من که در تمام سه سال فعالیتم در ان استودیوحتی یکبار هم 
به آنجا نیامده بود» یکمرتبه وبرحسب اتفاق از آنجایی که 
بودندو تصمیم می گیرد مرا هم به خانه برساند, به 
استودیومی اید و چشمان سبز دخترم در نگاه فرشاد 
گره‌می خورد و در یک لحظه هنرپيشه جوان و مشهورسینما 
نباشد چه اسم دیگری می توان برایش گذاشت؟ اما افسوس 
که این بار هم قسمت تلخ تقدیر نصیب من و دخترم شد! 
۱ آری آذر» دختر معصوم و چشم و گوش بسته من که تا 
ان روز معنی عشق و عاشقی راهم نفهمیده بود.بدون اینکه 
بخواهد, راهی به دل فرشاد باز کرده‌بود. این رامن روز بعد 
از زبان خود فرشاد شنیدم: "خانم لواسانی آذر دیگه اینجا 
نمیاد؟ دریک لحظه دچار احساس عجیبی شدم؛برای حودم 
نیز خنده دار بود؛ اما دقیقاً حسی را پیدا کردم که ۰سال 
دجارش شده بودم! قلبم به تیش افتاد»احساس می کردم 
صورتم داغ شده است. نفسم به شمارش افتاده بود و حتی 
نمی توانستم درست حرف بزنم اعجیب بود» درست انگار 
او محمد است ومن هم آذر هستم که حالا آن هنرپيشه 
معروف دارد از من خواستگاری می کند! هرطور بود 
چرا... اتفاقاً قراره امروز هم بیاد اینجا تا با هم 
بریم خونه... 
- اتفاقا من هم امروز ان اطراف کار دارم» اگردوست 
داشتین خیلی خوشحال میشم که شما وآذرخانم رو 
این جذاب ترین دروغی بود که در عمرم 
همراه من و در کا اد باشد! به همین حاط دور از 
چشم فرشاد به دخترم تلفن زدم و گفتم: ها اد 
داره اطراف شانه ات می چر خه... معطل نکن وهمین الان 
یک دست لباس شیک بپوش و به خودت هم برس و بلندشو 
با اینجا... آذر که گیج شده بوددلیلش را پرسید و من نیز 
نیت خودم و حرفهای فرشاد را به او گفتم. آذر نیز که مانند 
تمام دختران جوان از اينکه مورد توجه یکی از 
هنرپیشه های جذاب و معروف سینما قرار بگیرد اظهار 
رضایت می کرد. بلافاصله آنچه را گفته بودم انجام داد 
وساعتی بعد زیباتر و بانشاط تر از هميشه دراستودیو بود. 
3 
سوار ماشین گرانق نقیمتش شدیم و بطرف خانه ما راه افتادیم. 
ار را ی 
به آذر خیره شده بود» و یا دخترم را می ديدم که ازشوق 
گونه هایش سرح دة ای طوری احساس رضایت 
می کردم که گویی به ارزویی دیرینه رسیده‌ام! 
TS‏ 
بود که دل دخترها را ددست بیاورد» خیلی زود با 
لواسانی خالا دیکه وښ رسیله که من واد کم ۲ 8 
باهم اشنا بشیم» تا در صورت توافق نهایی با 
خانواده خدمتتون برسیم و بعد هم جشن ازدواج رو 
راه‌بندازیم! 


بات ل 


ومن که گویی در آن روزها مغزم را از دست داده‌بودم» 
بی آنکه بتوانم هیچ مشابهتی میان فرشاد وآن محمد نجیب 
حودم پیدا کنم» دست دخترم ای ان گذاشتم! 

وای بر من... وای بر من که حتی وقتی چند روز بعدآذر 
از من پر سبد: "مادر من از بعضی دوستانم شنیدم که فرشاد 
برخلاف نقشهاش توی سینماء زیادجوان پاک و صادقی 
نیست و... م احساس می کردم ( ۱ 
من توهین می کند. به تندی جواب دخترم را دادم: این 
جرندیات چیه که‌میکی... درا ۱7۱۱ 
حرفها رامی زنند... فرشاد تا چند وقت دیگه قراره شوهر 
توو داماد این خانواده بشه... پس با این ذهنیت های احمقانه 
بحت خودت رو خراب نکن!" 

وباز هم وای برمن که در آن لحظه حتی ثانیه ایب آنچه 
می گفتم فکر نکردم... من به این فکر نکردم که با گفتن این 
حرف» عملاً دارم دخترم را در مقابل موس های یک گرگ 
خوش قیافه حلع سلاح می کنم و... 

تا سرانجام ان فاجعه ای که نباید رخ بدهد اتفاق افتاد؛ 
یکشب که اذر نیمه‌های شب به خانه رسید.سر در اغوشم 
گذاشت و همانطور که اشک می ریخت» برایم گفت که چه 
اتفاقی میان او و فرشادافتاده است! 

من نیز اگرچه از درون داشتم سکته می کردم» اما باردیگر 
خودم و اذر را فریب دادم که: نگران نباش»مطمئنا تا یک 
هفته دیگه شما دوتا زن و شوهرمیشین! و بعد فردا صبح با 
توپ پر راهی استودیو شدم که به محض دیدن فرشاد به 
اواعتراض کنم و گله مند شوم و... اما نیامد؛ عجیب بود او 
که تا آن روز غیرممکن بود روزی یکبار به استودیو سر نزند» 
نه آن روز و نه فردا و نه پس فردانیز پیدایش نشد. وقتی هم به 
موبایل او تلفن زدم و گفتم کارت دارم دستپاچه شد و گفت: 
من تا دوهفته دیگه سر صحنه یک فیلم در خارج از 
E‏ ۰ حرفش را قطع کردم و رک گفتم: 
E‏ واو گفت: مر تایکی دوهفته 
دیگه میام و با آذر ازدواج می کنم!" 

د رافریب دادم و به آذر گفتم: میاد...نگران 
نباش... اما نیامداوقتی فهمیدم در همین تهران دارد یک 
فیلم بازی می کند» یکروز سرزده‌رفتم سرصحنه و در 
فرصتی مناسب او را کنارکشیدم و حرفم رازدم» اما فرشاد 
وکا و ۱ ۱ 
توهین آمیزگفت: "من و دختر شما دو مرتبه در حضور 
شماسوار ماشین شدیم و تمام» حالا اگر دخترتون جایی دیگه 
گند بالا اورده» واسه چی اینقدر خوش اشتهاهستین که 
می خواد ین اون رو به ریش من ببندین؟ اگریکمرتبه دیگه هم 
مزاحم من بشین ازتون شکایت می کنم و... 

معطل نکردم و چنان سیلی سنگینی توی صورتش زدم 
که تمام عوامل صحنه برگشتند و نگاهمان کردند! وقتی 
فرشاد رفت»یکی از آنهابه سراغم آمد و بدو ا 
ارس نت دار اين کنافت کار ۳ 


ل ین ناکس خوب بلده چیکار کنه که گیر نیفته؟!. 
e E‏ فرشاد جایی نخوابیده بود که 
اب زیرش برود و. 
O‏ 


امروز که ماهها از آن فاجعه می گذرد» حالا من مانده‌ام 
ویک دختریاک و نجیب که حالا خود رایک تکه دستمال 
کهنه می داند! آذر اگرچه هرگز به روی من نیاورده که من 
این نان رادر کاسه اش گذاشته‌ام!اما خودم که خوب می دانم 
مسبب سرئوشت تلخ دخترم من هستم ؟! 

و بر من...وای بر من... وای بر من! 
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عنکبوت‌های عاشق خانه خراب شدند 
یک جفت عنکیوت در گوش چپ چپ یک پسر بچه 
٩ساله‏ انگلیسیی, لانه ساخته و زندگی می‌کردند. 
هفته گذشته یک مادر انگلیسی نیمه شب 
پسربچه ساله‌اش را که از درد گوش به خود 
ج می‌پیچید به‌ییمارستان انتقال داد. پزشک معالج 
پس از معاینه‌مشاهده کرد یک جفت عنکیوت 
< داخل گوش بچهلانه کرده است و بدین ترتیب 
= پس از شستشو آنها را از داخل گوش پسربچه 
= بیرون کشید. دکتر معالج‌وقتی از بیمار سوال کرد 
= چه مدتی است که به این‌بیماری مبتلا است» وی 
= گفت: یک ماه می‌شود که‌احساس می‌کنم داخل 
= گوشم چیزی وجود دارد. چراکه هميشه صدای 
= بامپ بامب داخل گوش چپم را 
احساس درد ند اشتم. 
دکتر «دبوید ابروین» در این باره گفت: ما 
= پزشکان‌متحیر از این اتفاق هستیم که دو عنکبوت 
= به اندازه‌پاک کن یک مداد چگونه تا این مدت در 
گوش اوزنده مانده‌اند. 
«جس»٩‏ ساله این دو عنکبوت رابرای‌یادگاری‌باخود 
نگه داشته و آنها راهر روز به مدرسه می‌برد. 


RR Rm 
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قابل توجه شکلات خوارها 


انواع شکلات آتریشی با مغز ژله‌ای که از 
استخوان‌خوک تولید شده وارد و در کشور 
توزیع شده است. 

درپی گزارشی مبنی بر اينکه انواع شکلات 
پاستیلی‌که با مارک ۲114۸1860 وارد کشور 
= شده است. نداشتن هرگونه نشانه حلیت بر روی 
= = بسته‌بندی واینکه این محصول چگونه وارد بازار 
= شده برای کارشناسان جای تعجب دارد. 

این شکلات ساخت کشور اتریش است که 
درساخت آن از پودر استخوان خوک استفاده 
= می‌شود و به شکلات حالت ژله مانندی می‌دهد 


= و هنگام خوردن در دهان آب می‌شود و بسیار 
چسیناک است. 

TTS 
Gold»و‎ «HARIBO» وارد می‌شود با دو مارک‎ 
ساخت اتریش عرضه می‌شود.‎ 1 

در این میان مسلمانان اروپا به دلیل اطلاع 
ازاغشته بودن این شکلات به پودر استخوان خوک 
= وحرام بودن آن از مصرف آن به شدت خودداری 
ودر این مورد نیز اطلاع‌رسانی کرده‌اند. 

همچنین خبر می‌رسد این شکلات حرام در 
که ری CNT‏ 
< بین‌المللی نیز توسط فروشگاه‌ها توزیع و فروخته 
3S‏ 
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COLO 
موها هم سوراخ شدند!‎ 

ایجاد سوراخ در مو. تقریبا غیرممکن است. امایک دختر ۱۳ ساله در منطقه «پالن‌پور» در 
ایالت‌کجرات در غرب هند این غیرممکن را ممکن کرد. 

«گونجال» که در کلاس هشتم درس می‌خواند می‌تواندبا مهارت و تخصص خاصی در یک موسوراخ ایجاد کند. 

یا اک ار ی رل له کیک راز کیک یر رک یک 
سرنگ را با دندان می‌گیرد و پس از‌گرفتن مو با دو دست خود. در ان سوراخ ایجادمی‌کند. 

«گونجال» این کار را از پدر خود «دینش نائیک»که دستیار یک پزشک است و وی را در دوختن‌اعضای 
CS‏ و 

پدر این دختر قادر است که در نخ‌های جراحی‌سوراخ ایجاد کند. وی گفته است. زمانی که ایجادسوراخ 
در نخ پلاستیکی امکان‌پذیر باشد. پس چرانتوان در مو سوراخ ایجاد کرد. 
جپٍجچ۱پآپآ۱پآ۱آ۷۱۷۱آ۱آ۱آ۱پ۱۱پ۱پ نی :پپ۱پ۱پ۱۱۱پ۱۱ ۱۱پ پاپ 2 
۱/۹ اد 
دختران بد حجاب بخوانند طرف ما آمدند وخودشان را مامور معرفی کردند 
TT‏ و گفتند حجاب‌مان‌نامناسب است و باید همراهشان 
e E‏ > ر به پایگاه برویم. ماکه به شدت ترسیده بودي 
بدحجابیاز دختران جوان سرقت محگران اذ . میج چارای جز پذیرفتن حرف‌های آنها نداشتیم 
ك مج با e‏ و برای همین سوارخودروشان شدیم که ناگهان 
ی GG aS‏ 
uC CC.‏ ماموران‌گشت حرکات مشکوکی از 
E‏ خود نشان دادند و دراینجا بود که ما از شما کمک 
= جوان‌سرنشین آن بودند و کمی هم مشکوک به e‏ 
ِ < نظرمی‌رسید. ی سس نت ار ارت ار 
۳ ۱ و از a CT‏ رسول. وحید و محمد بازداشت و 
ك به اداره‌آگاهی منتقل شدند. این سه متهم به 


۱۳ اآاااااااااااااااااااااااااا 
۲ و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


شش مامور قلابی که به بهانه برخورد با 


ی و ان ۱ 
که سه دختر مضطرب بودند. گفتند: ما درحال 


پیاده‌روی درخیابان بودیم که این سه جوان به 


سو ءاستفاده وسرقت از دختران جوان را دای 
«حسین» کارمی‌کنیم و سه همدست دیگرمان جدیدا 
باند sS‏ اين رایطه تشکیل داد ه‌اند. 

وی اضافه کرد: نقشه ما برای سرقت از 
خودمان رامامور معرفی می‌کردیم و دختران را 
بهانه اجرای طرح‌مبارزه با بدحجابی از آنها سرقت 
می‌کردیم. 

CT TS 
شدندسه همدست دیگرشان را نیز دستگیر کنند‎ 
ِِ این‌گروه ادامه‎ 
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وقتی کار آدمیزاد به جنون بکشد آفرین به پلیس سوئد 

یک مرد قوی هیکل هندی با نام «منحیت پلیس سوند. پادشاه این کشور و دخترش 
سینگ» توانست یک هواپیمای جت ۷/۵ تنی را به خاطررعایت نکردن قوانین راهنمایی و 
= رادر فرودگاه «ایست‌میدلند» شهر دربی رانندگی جریمه‌کرد. 
= انگلیس باگوش‌هایش تا چهار متر بکشد. چندی پیش کارل کوستاو شانزدهم و 

این مرد ۵۷ ساله گفت: کشیدن هواپیما با دخترش‌شاهزاده مادلن به خاطر توقف خودروی 
وجوداینکه چرخ دارد. خیلی مشکل است و با خود درجایگاه ممنوع جریمه شده‌اند. 
ماشین فرق‌می‌کند. پادشاه همسر. دخترشان و یکی از 

وی در ادامه افزود: در ده تانیه اول حتی دوستان خانوادگی انان, از صرف ناهار 
نمی‌توانستم تکانش بدهم. اما یکدفعه از جا در یک‌غذاخوری شیک و بازدید از موزه». قصد 
کنده‌شد و حرکت کرد در صورتی که من هیچ بازگشت‌به قصر را داشتند که برگ‌های چریمه را 
امیدی حتی‌برای چند سانت حرکت را نداشتم. روی شیشه‌خودروهای خود دیدند. 

«سینگ» که مدیر یک شرکت است. پیش هرچند چند نفری که شاهد انجام وظیفه این 
از ایناتوبوسی را با موهای سر خود کشیده پلیس‌بودند. به او یادآور شدند که اتومبیل‌ها از 
SS‏ او ها ان ۰ ان‌پادشاه می‌باشد. ولی وی همچنان به وظیفه 
= و یک کتابخانه سیار ۸ تنی را با دست‌هایش خودعمل کرد. جریمه نقض قانون توقف ممنوع در 
< جابه‌ها کرده است. ISTE SC‏ 
۳ ۱ 
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در نشست مقدماتی بازبینی پیمان 
دیپلماسی ایران نقش فعالی را ایفا کرد. 

این نشست از روز ۲۰ آوریل (۲ اردیبهشت 
ء۶ ۱۳۸۶) با شرکت نمایندگان کی راتفا کته 
م این پیمان در وین مقر آژانس بین المللی انرژی 
ر اتمی. گشایش یافت تا دستور کار اچلاس اصلی 
آژانس را در سال ۲۰۱۰ تصویب کند. 

اجلاس بازنگری ان پی تی هر ۵ سال کار 
برگزار می شود و وظیفه ان بازنگری نقاط 
2 ضعف و قوت آن و ارائه پیشنهادهایی برای 
وت و تکمیل این معاهده است. اگر اکثریت 
اعضا این پیشنهادها را تصویب کنند؛ معاهده 
ر مطابق با آنهااصلاح و تکمیل خواهد شد. نشست 
بازبي بینی ان پی تی (معاهده منع گسترش سلاحهای 
هسته‌ای) از ( ۰ اردیبهشت ۸۶) درحالی آغاز شد 
که ایران ن با تغییر هدفمند یکی از عبارتهای قید شده 
۱ ۱ 
ر آمریکا با عنوان "پایبندی کامل به این معاهده" 
مخالفت کا ا و ار ا اط لشیم م 
ر شد که در این چمله صرفا بر کلمه "معاهده" تاکید 
که واف دما ماف با ار 
جمهوری اسلامی ایران تغییر دستورکار از پیش 
تعیین شده این اجلاس از سوی آمریکا و همپیمانان 
غربی اش با این هدف اتجام شده تا یا کی گویی, 
ای و ی 
(خلع سلاح هسته‌ای ) و ۴ ان پی تی مبنی بر حق 
کلیه اعضا برای تولید انرژی هسته ای صلح آمیز 
راز گذاشته شود. 

همچنین ایران معتقد است این نحوه نگارش 
۶ء به این معناست که آمریکایی ها می خواهند خروج 
از آن پی تی را - که اکنون طبق ماده ۱۰ ان پی تی 
" هرگاه مصالح عالیه کشورها ایچاب کند" امکان 
پذیر است - دشوار کنند. 

آفریقای جنوبی با توجه به امتناع ایران از 
پذیرش متن» پیشنهاد داد به جای پیروی 
کامل از آن پی تی ‏ پیروی از تمام مقررات آن در 
دستورکاری نشست قرار گیرد. 

تا فصو هن GE‏ 
۶ و زیرنویس آفریقای جنوبی در قبال بند مورد 
ر اختلاف موافقت کرد. در زیرنویس آفریقای جنوبی 
آمده اسنت منظور از تبعیت در این بند. تبعیت از 


۱ 


3 


دنک 


7 
7 
7 


۶ شده نه بر 


۰*۷ >>>> NNN 


2 تمامی شرایط وارده در معاهده است. این به معنای 
آن است که آمریکا و سایر کشورهای اتمی برای 
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در جلسه کنفرانس شرکت داشت و بند اصلاح 
شده متعاقبا به اتفاق آرا مورد تصویب کنفرانس 
قرار گرفت. 

اتن کت ها موانفت ان نا مفان ا 
> از یک سو نشست مقدماتی " ان پی تی " با 
را برای همکاریهای بعدی باز کرد. 





رئيس جمهور تاجیکستان به دعوت همتای 
ایرانی خود از ۱۷ ۳ ۱۹ اردیبهشت AF‏ در 
صدر هیئتی بلندپایه به جمهوری اسلامی ایران 
سفر کرد. 

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در 
این سفر با مقام معظم رهبری دیدار و با محمود 
احمدی نژاد مذاکره و گفتگو کرد. 

سفر رییس جمهوری تاجیکستان در فاصله 
کمتر از شانزده ماه به تهران» نشانه اهمیت روایط 
دو کشور ایران و تاجیکستان است 

ایران نخستین کشوری بود که در پی فروپاشی 

این بازدید برای سرعت بخشیدن به طرح‌های 
جدید اقتصادی در تاجیکستان که با کمک جمهوری 
9 ایران اغازخواهد شد. 9 ا ر ا 
سال انزاب" در شمال دو 
سنکتوده ۲ وا دی دست اخرادارن ۰ 

با بهره‌برداری از پل رود امو در مرز با افغانستان 
زمینه مناسبی برای گسترش روابط تاجیکستان 
وایران از طریق افغانستان فراهم می‌شود. 

ور SCE‏ 
دوشنبه است. بلکه برای رشد منطقه و تحکیم ثبات 
اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی نیز با اهمیت 
می‌باشد. 

روابط سیاسی ایران و تاجیکستان به دنبال 
فروپاشی شوروی سابق و استقلال تاجیکستان 
درماه سپتامبر سال ۱۹۹۱ برقرار رشك ه أشنت 
تاجیکستان و در عین حال از واردکنندگان آلومینیوم 
و پنبه این کشور است. میزان تجارت بین دو کشور 
ایران و تاجیکستان در زمان حاضر به ۱۷۰میلیون 
دلار درسال می‌رسد. کشور تاجیکستان با بیش از 
هفت میلیون نفر جمعیت و۱۳۳ هزار و۱۰۰ کیلومتر 
مربع مساحت» یکی از جمهوری‌های اسیای 
مرکزی است. تاجیکستان بیش از چهار هزار 
و۲۰۰ کیلومتر با کشورهای افغانستان» ازیکستان. 
قرقیزستان و چین مرز مشترک دارد. زبان رسمی 
الرسم "سرلیک ‏ نوشته می‌شود. 

طیق اماررسمی ۷درصد جمعیت تاجیکستان 
موجود. ۴۸۵نشریه درجمهوری تاجیکستان مجوز 
انتشار دارند که به دلیل کمبود کاغذ و امکانات فنی, به 
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غیر از نشریات تخصصی سازمانها و وزارتخانه‌ها 
تنها۰ آنشریه به صورت هفته‌نامه ان هم سیاه سفید 
چاپ و منتشر می‌شوند. ۲۰شبکه رادیو تلویزیون 
دولتی و غیردولتی نیز درتاجیکستان فعالیت 
دارند و۲۲مرکزاموزش عالی نیز در رشته‌های 
مختلف دایر هستند. کشور تاجیکستان درمیان 
۵جمهوری استقلال يافته از شوروی کمترین 
درآمدسرانه را دارد و حدود۶۶درصدمردم این 
کشور زیرخط فقرزندگی می‌کنند. 


وزير امور خارجه کشورمان به منظور یک 
دیدار از برخی کشورهای اروپای شمالی دوشنبه 
هفتم ماه مه ۲۰۰۷ ( هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ ) وارد 
ا ی مسفن 
هدف از سفر اقای متکی به سه کشور حوزه 
Ela Lg‏ 
وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین صلح در 
عاوزمنانه اغلاه ت 
در روزهای گذشته برخی گروه های ایرانی در 
سوک با ار اطلاعه ھا بے سر ای 
یک رک هرا ان کو 
نیز خواستار لغو این سفر شده است و در پی این 
اقدامات محل سخنرانی وی به دلایل امنیتی تغییر 
کرد 
فردریک مالم. از نمایندگان حزب لیبرال مردم 
روز جمعه چهارم ماه مه جمهوری اسلامی را به 
نقض حقوق بشر متهم کرد. 
اوا سوم 
برخی فعالان حقوق زنان در ایران انتقاد کرد و 
از وزير خارجه این کشور خواست به نمایندگی 
از طرف دولت سوئد» اعتراض خود را در مورد 
تبعیض جنسی در قوانین ایران به اطلاع وزير 
اا ات ای اه 
که ها ترا عانها انس اعانات. عرسا ما 
ایس ی 
منوچهر متکی در سخنان خود در استکهلم در 
مورد طرحی که از سوی سوئیس ارائه شده و حاوی 
تعلیق همزمان فعالیت های غنی سازی ایران و تحریم 
های شور امامت سا مان مل ماح ات کف که 
تعلیق فعالیت های هسته ای در دستور کار ایران قرار 
کار انا تیان کک کس ی کسید رمع 
معاهده ان پی تی را هم ندارد. 
ضمنا در مرحله بعد سفر» دیدار متکی با تعدادی 
از مدیران شرکتهای صنعتی و تجاری . شیلات و 
سرمایه گذاری طرف قرار داد با جمهوی اسلامی 
ایران و همچنین علمای شیعه و سنی مقیم فروژ زمینه 
افزایش همکاریهادرابعاد اقتصادی و فرهنگی رافراهم 
اورده است ضمن این که نروژ یکی از کشورهای 
ایران دراین حوزه به حساب می اید. 
تاکید کشورهای این حوزه به ویژه نروژ به 
هک مرا وس SEN‏ 
از این فناوری توسط همه کشورها که می تواند 
ما دای وای ا رانیم اف هس اش 
ابران رابه دنبال داشته باشد از دیگر دستاوردهای 
این سفر بود . 
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هنگامی که نیم قرن پیش سر جیو لثونه. 
کارگردان مطرح ایتالیایی» جوانی قدبلند و ترکه‌ای 
را درفیلمی وسترن به نام «به خاطر یک مشت 
دلار» به‌عنوان بازیگر اصلی بر روی زین اسب 
قرار داد ودر دهان او ته‌سیگاری گذاشت تا سکوت 
وی را درفیلم توجیه کند. هیچ کس تصور نمی‌کرد 
که روزی‌این جوان لاغراندام» تبدیل به یکی از 
مطرح‌ترین‌فیلمسازان عصر خود شود. فیلمسازی 
که آثار اخیراو جوایز مهم سینمایی را به خود 
اختصاص داد ومنتقدان فیلم در سرتاسر جهان. 
همچنان نکات تازه‌مهمی را در فیلم‌های او کشف 
ره 


همین سال گذشته. یعنی سال ۲۰۰۹ میلادی» 
کلینت‌ایستوود دو فیلم را به صورت همزمان 
روانه پرده‌های سینما کرد. هر دو این فیلم‌ها 
اخادج. ا ارزش: زاف شده و مورد استقبال 
منتقدان و سینمادوستان قرار گرفتند. حال به 
واقع کمتر می‌توان هنرمندی را یافت که در ۷۱ 





برگردان: بهروز بهرامی 


سالگی به چنین موفقیتی دست یابد. اما در این 
ات اا کمیت و کیفیت آثار مطرح نیست. باکه 
درباره کلینت اد بستوود راه درازی است که او طی 
کرده‌است. درواقع کلینت ایستود که خود روزی 
ازنمادهای قهرمان‌پروری در هالیوود بود و از 
همین‌راه هم به اشتهار رسیده بود» اکنون خود را 
به یک هنرمند خلاق تبدیل کرده» آنهم خلاقیت در 
زمینه‌سینمایی که قهرمان‌پروری کلیشه‌ای را بر 
زمین‌کوبیده و در عوض به تحریک تماشاگران 
خودبیرون آورند. 

در این خصوص منتقد فیلم مجله نیوزویک. 
ریچارد شیکل. چنین می‌نویسد: «سفری که 
کلینت‌ایستوود از آغاز ناهموار خود در تفکر 
سینمایی انجام داده, به راستی حیرت‌انگیز است.) 
اما پرسش مهم این است که این تغییر و دگرگونی 
چگونه انجام‌شد که بدینسان موفقیت را هم به 


دنبال 4 ات 


کلینت ایستوود. بازیگری را از عنفوان جوانی 
اغاز کرد. جایی که نزدیک به 90 سال پیش‌تر در 
یک سریال وسترن تلویزیونی به نام روهاید به 
ایفای‌نقش پرداخت. همین تجربه کلینت به عنوان 
یک‌بازیگر وسترن سبب شد تا سرجیو لئونه 
کارگردان‌توانای ایتالیایی. شیفته خطوط چهره 
و شخصیت‌پنهان و مرموز او شده و در اولین 
فیلم از سری‌فیلم‌های وسترن اسپاکتی (نامی 
که به‌شکلی‌طنزآمیز برای وسترن‌های ایتالیایی 
انناب شوسود اتاه بهشاان ریصقت هر 
او را که‌اشتهاری هم نداشت. برای ایفای نقش 
اول فیلم‌انتخاب کند. خطوط چهره و نگاه نافذ 
کلینت‌ایستوود و دست هدایت‌گر سر جیو لئونه 
باعث شدکه در مدت کمی» نخستین تیپ‌سازی 
موفقیتآمیزتوسط کلینت صورت گیرد. 

جالب اینکه» مجموعه دیالوگی که کلینت 
در سری فیلم‌های وسترن ایتالیایی به زبان 
می‌آورد. تنها به چهار تا پنج صفحه برای هر 
فیلم محدودمی‌شد و درواقع اسلحه او بیشتر از 
خودش حرف می‌زدا! 

پس از آن» دومین تیپ‌سازی موفقیت‌آمیز 
کلینت ایستوود برای سری فیلم‌های پلیسی بود 


ان ۵ 


پ ساز نیم قرن فعالیت در سینما به عنوان با یگ رتهی هکننده 

و کارگردان. کلینت ایستوود. اکنون نه‌تنها بهترین و 
مسوولائه‌ترین آثار سینمایی خودرا ارائه می‌دهد, بلکه 

۾ ورود خود را به حیطه سینمای مولف نیز اعلام کرده است 


که از در آنها در نقش یک کارگاه سخت‌گیر و 
خشن شهر سن‌فرانسیسکو ظاهر شد. او برای 
اجرای قانون از هرگونه بی‌قانونی و تخلف 
استفاده می‌کرد و از این‌رو بود که نام مستعار 
«هری کثیف» برای اوانتخاب شده بود. 

این بسا مها درحالی کک دی کرو 
کلینت ایستوود در زندگی واقعی خود. انسانی 
بسیار رئوف و مهربان است. همسر او در این باره 
می‌گوید: «کلینت به یک مگس هم نمی‌تواند صدمه 
رکو کا دو وکا را دور خان 
مشاهده کنیم» از ترس کلینت او را زنده می‌گیریم 
و از پنجره به خارج می‌اندازیم.» 

اما چه در کسوت کارگردان و چه به عنوان 
بازیگر, کلینت. اعتماد به نفسی ویژه از خود نشان 
می‌دهد و به همین دلیل است که مشکل‌ترین 
سناریوها را به زبان فیلم بازمی‌گرداند. 

نکته جالب دیگر اينکه کلینت هیچگونه 
پیشینه‌ای از نظر سواد کلاسیک ندارد. بنا به گفته 
خودش, کلینت در یک دوجین دانشگاه و کالب 
ثبت‌نام کردء اما هیچکدام را به پایان نرساند. 


پدر کلینت در دوران بحران اقتصادی 
می‌زیست واز همین رو کلینت از دوران کودکی 
با سختی ومشکلات زندگی آشنا شد. نخستین 
شغل او دردوران نوجوانی فروختن روزنامه بود. 
او علاقه‌مفرطی به موسیقی» بویژه موسیقی جاز 
داشت وهمین موضوع باعث شد تا او نواختن 
پیانو را فراگیرد و یکی دیگر از مشغله‌های اولیه 
او نواختن‌پیانو در سالن هتل بود. آنهم در ازای 
غذای مجانی‌و گرفتن انعام از مشتریان هتل. 

در دوران جنگ کره او به خدمت سربازی 
فراخوانده شد. اما قبل از الاک به کره عزیمت 
کند» جنگ در کره پایان گرفت و پس از آن بود که 
کلینت» برای بازیگری در یکسری وسترن انتخاب 
شد که قبلا در سطور بالا شرح آن رفت. 


پس از دو تیپ‌سازی موفقیتآمیز به عنوان یک 
سوار و پلیس خشن. کلینت متوجه شد که دیگر 
این‌نوع سینما یعنی قهرمان‌سازی» او را ارضا 
نمی‌کنده‌ی سرانجام از دهه ۹۰ بود که گلننت 
در حیطه‌سینمای جدی و مولف قدم گذاشت. 
تصمیمی که‌بسیاری سعی در منع او از اتخاذ 
ان داشتند وشانس‌های او را در چنین کوششی 
با نوجه به چهره‌شناخته شده‌اش و انتظارات 
و توقعاتی که‌تماشاگران سینما از او داشتند. 











صحنه ای از «نامه هایی از ایووجیما » 


بسیار ناچیز تلقی‌می‌کردند. اما هنگامی که در سال 
۲ کلینت. به‌عنوان بازیگر و کارگردان فیلم 
روانه‌پرده سینما کرد. با استقیال 


نایخشوده را 
مردم و منتقدان مواجه‌شد و پس از آن بود که 
نابخشوده در مراسم پخش جوایز اسکار به عنوان 
بهترین فیلم و بهترین کارگردان جوایز اسکار را 
صاحب شد. بدین ترتیب‌کلینت متوجه شد که راه 
تازه‌ای که انتخاب کرده‌سرنوشت واقعی او را 
رقم می‌زند و در همین راه قدمها را شروع کرد. 
در سال ۲۰۰۶ با فیلم «بچه‌یک میلیون دلاری» 
روایتگر داستان غم‌افزای دختری شد که برای 
امرار معاش» مشت‌زنی را انتخاب کرده بود. اما به 
ناگهان دچار آسیب‌دیدگی‌مهلک شده و جان خود 
را از دست می‌دهد. فیلم به‌عنوان بیانیه‌ای برای 
انسانهای قنها به سرعت مورد استقبال قرار گرفت 
و یکبار دیگر در مراسم جوایزاسکار به عنوان فیلم 
برگزیده انتخاب و دومین مجسمه اسکار را برای 
کلینت به ارمغان آورد. 
دو سوی یک رفتار 
اما دستاورد کلینت ایستوود درسال 
۲ که دوسوی یک نبرد را به تصویر کشید. 
به عنوان یکی ازعجایب چهان سینماء محسوب 
شده است. او یکی ازنبردهای جنگ دوم جهانی» 


یعنی نبرد بر سر جزیره‌ژاپنی ایووجیما را به 


به همراه همسر و دو فرزند کوچکش 








به همراه پسر 
بزرگش «کایل » 





۳ دو فیلم از دو زاویه نگاه‌ساخت. 

یکی از دیدگاهه؛ مهاجمان آمریک‌ایی را 
در بر می‌گرفت که نام «پرچم‌های پدران ما» 
به ان داده‌شد و فیلم دیگر برمبنای نامه‌هایی که 
مدافعانژاپنی جزیره که اتفاقا بیشتر آنهاهم کشته 
شدند»برای خویشان و عزیزان خود نوشته بودندء 
ساخته‌شد. آنچه مايه اعجاب منتقدان فیلم شد. 
این بود که‌چگونه کلینت, یک آمریکایی تمام عیارء 
چنین‌درک عمیقی را از فرهنگ کهن و شرقی در 
ژاپنی‌هاپیدا کرده بود. 

درواقع با این دو اثر کلینت ایستوود رسما 
با او در سرصحنه‌های فیلمسازی کار کرده‌اند 
گفته‌اند که»کلینت در هنگام ساختن یک فیلم مانند 
دستاوردممکن را از تک تک افراد به دست آورد. 
کارگردانی‌می‌کند» از نظر نظم و ترتیب و قرار 
داشتن همه چیزدر جای جود. مثال‌زدنی استتت, 

او خود معتقد است که هیچ کار خوب و 
تکمیلی در شرایط اشوب و هرج و مرج انجام 
نمی‌شود. 

زندکی خصوصی 
در حفیفت» استقلال‌طلبی کلینت را می‌توان 


اطاعاست ی 00 رو ۳۳۷۸ 





صحنه ای از فیلم «پرچم ید ران ما» 


در زندگی خصسوصی او و تعداد ازدواجها و 
فرزندآنش مشاهده کرد. گر چه نخس تین 
ازدواح کلینت بيست وپنج سال به طول انجامید و 
دو فرزند هم ثمره این‌ازدواج بود. اما ازدواجهای 
بعدی برای کلینت‌چندان بادوام نبود و با آنکه 
صاحب چهار فرزند هم‌از سه ازدواج بعدی خود 
شد. اما خود او در این‌مورد تصور می‌کند که تا 
حدودی گمراه بوده است! 

او با تمام فرزندانش, روابطی حسنه دارد و 
اغلبآنها در فیلم‌های او به‌گونه‌ای ظاهر شده و 
یا درساخت فیلم‌ها کمک کرده‌اند. مشهورترین 
فرزند اوکایل ایستوود است که موسیقی اغلب 
فیلم‌های پدررا تصنیف کرده است. 

هم‌اکنون کلینت. یازدهمین سال ازدواجش 
با گوینده مشهور اخبار تلویزیون, دینا روئیز را 
جشن می‌گیردو این زوج فرزند ده ساله‌ای هم 
اند که دختری به ام مورگان انیت 


یکی از دلایلی که کلینت ایستوود در ۷۱سالگی 
این چنین شاداب و سرحال به نظر می‌رسد. 
توجه فراوان او به انجام حرکات ورزشی است. 
او علاوه‌بر آنکه همه روزه ساعتی را با کار روی 
وزنه‌ها طی می‌کند. دویدن را هم در دستور کار 
خود قرارمی‌دهد. 
بمبیاری از هران که بای کال کرد ان 
با چشمان خود دیده‌اند که کلینت» جوانانی را که 
یک‌چهارم اوسن دارند. در انجام حرکات ورزشی 
خجلت زده کرده است! 
اما برجسته‌ترین و مهمترین اکسیر جوانی 
کیت تخود گار ای انیت او دنمس ضحت سی 
می‌کند تابه همه انگیزه ببخشد. او حتی لباسهای 
بازیگران اصلی فیلم را به تن می‌کند تا به آنها 
نشان دهد که همدرد آنها است. 
کلینت ایستوود خود درباره انگیزه‌اش برای 
کار و وزندگی چنین می‌گوید: 
«اگر این ایده‌های برچسته به‌سراغ من 
نمی‌آمدند. من احتمالا چندین سال پیش‌تر 
بازنشسته می‌شدم. اما نمی‌دانم چرا این 
ایده‌هاهمچنان سراغ من می‌آیند و مرا بیشتر و 
بیشتر به‌کار و تلاش تشویق می‌کنند.» 
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در انتخاب دوست می توان دقت کرد ولی دشمن وا 


بخویی نمی توان دشح 
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۵ اسکار ها یلد 


سقاربه خلواده و ازدرای 
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زهرا طرقیان (کارشناس مشاوره) 


بکش نبه ها از ساعت ۲۳الی ۱۵ با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

مشاوره حضصوری خانواد گی و ازد واج: 
د وشنبه ها از ساعت ۳الی ۱۵ 





برای ساختن زند کی 
سعاد تمندانه» هر دو بايد 
مسوو لانه دست به کار شوند 


0 مردی ۱ ساله و دارای همسر و دو 
فرزند ۱۰ و ۱۳ ساله هستم. من با علاقه 
و اشنایی قبلی با همسرم ازدواج کردم 
و هر دو علیرغم مخالفت خانواده‌ها با 
پافة اری خودمان» کین عاشقانه‌ای را 
رث روع کردیم» اما پس از چند ماهی که از 
ازدواجمان گذشت بحث و جدال و لجبازی 
و سر کشی از جانب همسرم شروع شد. آن 
زمان ایشان ۲۳ و من ۲٢‏ سال داشتم. طی 
یکسال بتی که از او ساخته بودم و زندگی 
رژیایی که در ذهن تصویر می‌کردم به 
یکباره فرو ريخت و حالا پس از ۱ سال 
۲ زندگی مشترک, دلزدگی و نفرت عجیبی 
ي سراپای وجودم را فرا گرفته و از آن عشق 
و علاقه چیزی نمانده است. تا حدی که 
ترجیح می‌دهم دیگر ایشان رانبینم 




































©0 حفظ و دوام عشق و علاقه به 
مراقبت. تعهد و رسیدگی ویژه‌ای نیا 
دارد که متاسفانه بسیاری از زوجهای 
جوان, در این مورد از آموزش و 
راهنمایی خانواده و مدارس و دانشگاه 
و... بررخوردار نمی‌شوند و در نتیجه نهال 
دوستی و مهرشان خیلی زود پژمرده 
شده و کانون زندگی‌شان از گرمای ان 
محروم می‌گردد. 

اگر مروری به گذشته زندگی 
اشویی‌تان داشته باشسید. درمی‌پاپید 
شما هم در ایجاد این رابطه ناخوشایند 
و غیردوستانه فعلی نقش داشته‌اید. از 
خود بپرسید خواسته‌ها و انتظارات شما 
از همسرتان چه بوده و آیا این انتظارات 
بجاو معقولی بوده است؟ در مقابل 
آیبازی ایشان. شما چه عکس‌العملی 
کان می‌دادید؟ آیا ااقل ماهی یکیار 
جلساتی برای گفتگوی دوستانه و منطقی 
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با هدف رسیدن به تفاهم هرچه بیشتر 
و اصلاح رابطه و دوام عشق و علاقه 
قبلی برگزار کرده‌اید؟ هدفی که نیاز به 
گذشت» صبر و حوصله. احترام متقابل 
انتقادپذیری» احترام به حقوق یکدیگر و 
EEE‏ 

@ دوست داشتم که همسرم هیچ 
عیب و ایرادی نداشته باشد و من 
هرچه می‌گویم اطاعت کند. اما او از 
ها lS‏ 
و لجیازی شروع کرد. 

۳ که فک‎ E 
که نبایستی چنین توقعاتی از همسرم‎ 
می‌د اشتم!‎ 

6 ۵ می‌توانید چند جنبه مثبت از 
خصوصیات همسرتان را ذکر کنید؟ 

0 جنبه‌های مشثست زیادی دارد. 
ولسی من می‌خواهم که او کامل و بدون 
عیب و نقص باشد و هیچ جنبه منفی‌ای 
نداشته باشد! 

09 همه انسانها در رفتار و 
خصوصیات شخصیتی, هم جنبه مثبت 
دارند و هم جنبه منفی. شما هم مثل 
بسیاری از همسران تمایل به کمال‌گرایی 


و بی‌عیب و نقص بودن طرف مقابل . 


دارید. یعنی به‌اصطلاح یا سفید می‌بینید ‏ 
یا سیاه. در حالی که انسان خوب و با 
بد مطلق وجود ندارد و همه ما دارای 
صفات و خصوصیات مثیت و منفی 
باشد از جنبه‌های منفی بکاهیم. اگر در 
خودتان نیز صادقانه کنکاش کنید. به 
جنبه‌های منفی در رفتارها و عادتها و 
خصوصیات خود برمی‌خورید که نیا 
به اصلاح دارد. 

@ بله. د رست است. با این اوصاف. 
نسبت به او در خود زنده کنم و این 
فاصله‌ای را که ایجاد شده» پر کنم؟ 
همسرتان ضروری می‌دانم. چرا که 
سللها از زندگی مشترکتان گذشته 
و شسماو همسرتان علاوه بر نقش 
همسری» مسسوولیت ترییت درست 
فرزندانتان را هم به عهده دارید. 

0 شما فکر می‌کنید که ما با مشاوره 
بتوانیم رابطه جدیدی ایجاد و همه چیز 
را از نو شروع کنیم» ان هم بدون تأثیر 
از گذشته؟ 

6 بله» به شسرطی که هر دو 
صاد قانه بخواهید و در این راه احساس 
مسوولیت کرده و تلاش نمایید. هر دو 
به مقداری آگاهی و مهارت نیاز دارید 
که در جلسات مشاوره خانواده به 8 
دست می‌پیابید. بنابراین تا دير نشده, 
برای ترمیم رابطه و دوباره‌سازی 


سبب اسقاط حق جنابعالی در برابر امضاء کنندگان (ظهرنویس) 
گردیده است. بنابراین. حکم صادره وفق قانون صادر گردیده 




















آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه یک 

۱ داد گستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۳/۳۰ الی۱۶/۳۰ با 

شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

«یشت وی چدکه 
خلاصه سئوال: چند ماه پیش بابت طلبی که از شخصی 

داشستم یک فقره چک از وی دریافت کردم که در حضور خودم. 

صادر و امضاء شد. چون شنیده بودم که اگر شخص دیگری 

نیز پشت چک را امضاء کند او نیز مسوول پرداخت وجه چک 





خواهد بود از دو نفر از آشنایان صادرکننده چک هم در پشت 
لگ امضاء گرفتم. در زمان سررسید تاريخ چگ ماد > 
بامن تماس گرفت و خواهش کرد که دوماه دیگر به او مهلت 
هم تا بتواند وجه چک را بپردازد. من هم قبول کردم. اما با 
از دو ماه نیز صادرکننده مبلغ را پرداخت نکرد و من مجبور 
سدم چک را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت آن را بگیر ۴ 
اگ پس با طرح شکایتی بر علیه صادرکننده و امضاء کنند ا 
ت چک تقاضای پرداخت وجه چک از ایشان را کردم. ۳۱ 
دادگاه حقوقی پس از رسیدگی و حتی احراز صحت امضاهای ‏ 
پشت چک فقط صاد رکننده را محکوم به پرداخت کرده و دعری. 
ق نسبت به امضاء کنندگان پشت چک وارد ندانسته و در حکها 
صادره قید کرده که شرایط قانون تجارت رعایت نشده و سند 
تجاری به موقع واخواست نگردیده است. آیا این حکم قانونی 
است؟ آیا امضاء کنندگان پشت چک هیچ مسوولیتی در قبال من 
ندارند؟ چگونه است که اکثر مشاورین حقوقی امضای پشت ‏ 
اک را معتبر و دلیل مسوولیت امضاء کننده می‌دانند؟ چکونه ۳ 
پا چه استدلالی به این حکم اعتراض کنم؟ ۱ 

ابراهیم کوثری - بندرعباس 


«رحالمت متزوانگه 

پاسخ: چک زمانی یک سند تجاری محسوب می‌شود که 
مقررات و تشریفات مربوط به آن رعایت گردیده و اجرا شده. 
باشد. صحیح است که به موجب ماده ٩۲۶قانون‏ تجارت ایران. 
صادر کننده و امضاء کنندگان پشت چک در مقابل دارنده 
آن مسوولیت تضامنی دارند و دارنده چک در صورت عدم 
که چک و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواه 
رجوع نماید. اما این حق مشروط به تحقق شروطی است که 
مهمترین ان این است که چک باید ظرف مدت معینی از تاریخ 
سررسید آن برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت آن از 
سوی بانک صادر شود. در این خصوص ماده ۲۱۵ قانون 
تجارت تصریح دارد که: ۱ 
«اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید ثا 
گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور 
وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران. 
صادر شده باشد باید در ظرف چهل روز از تاریخ صدور 
لک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظطرف مواعد مذکر ااا 
در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او 
بر عليه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک سببی. 
که مربوط به محال عليه است از بین برود دعوی دارنده چک 
پرعلیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست.» بدین ترتیب.. 
عدم رعایت مواعد مذکور در مقرره قانونی فوق توسسط شماء 


از اشکا 









۳۳ 






























مشاوره کود ک 9 خانواد ۵: خانم 
تلفنی از ساعت ۸ الی ۱۱ با شماره تلفن: 
۰ و بکش نبه ها: مشاوره 
اا ل ادا 










همکلاسی‌های فرزندم او را 
مسخر ه می کنند 










که: (مرا اذیت کنید. ا 
سربه‌سرم بگذارید.) ۳ 
انهابه طریقی به 
کودکان دیگر می‌فهمانند 
که سوژه‌های خوبی 
برای دست انداختن و 










مشخص است و همه 
گی‌دانند که آنها بسیار 
حساس هستند و هر 
کجا که می‌روند. این 
مشکل نیز همراه انها 
می‌رود. زیرا (پوست 
اا تش آز حد ناوک 
است) 

OOO 
مادری ۲۸ ساله هستم. پسرم محصل‎ ۵ © | 
کلاس اول دبستان و نمراتش در مدرسه خوب‎ 
است و معلم‌هایش از وی راضی هستند. اما از‎ 
اوایل سال که وارد مدرسه شد. همکلاسی‌هایش‎ 
به خاطر اینکه لاغر است و عینک می‌زند. شروع‎ 
به مسخره کردن و دست انداختن وی کردند‎ 
و همین رفتار همکلاسی‌هایش باعث شده که از‎ 









مدرسه منز‌جر شود و دوست نداشته باشد که 
8 مدرسه برود. 

6 وقتی همکلاسی‌هایش او را مسخره 
می‌کنند. چه عکس‌العملی نشان می‌دهد؟ 

9 اول از دست انها عصبانی می‌شود. و 
داد و فریاد راه می‌اندازد و می‌گوید خودتان 
این‌طوری هستید و بعد که می‌بیند باز هم آذیتش 
می‌کنند. شروع به گریه می‌کند و به یک گوشه 
حياط می‌رود و با دوستانش قهر می‌کند. من 
نمی‌دانم وقتی پسرم به خانه می‌آید و گریه 









1 


می‌کند» با وی چگونه برخورد کنم؟ کلا نمی‌دانم 
در این زمینه چگونه به او کمک کنم؟ , 

8 راه لام گون‌کاتی که معمول سط 
کودکان دیگر مورد مسخره قرار می‌گیرند. 
این است که به انها راه‌های جدیدی را برای 
واکنش نشان دادن نسبت به سربه‌سر گذاشتن 
دیگران بیاموزند. شما به عنوان مادر. می‌توانید 
به پسرتان کمک کنید تا دریابید که سربه‌سر 
اق که مس و نی مت اسیت 

همچنین جملات یا برچسب‌هایی که 
همکلاسی‌هایش به وی می‌زنند را تقسیم‌بندی 
کنید. یعنی حرف‌ها یا نام‌ها آنقدر بچه‌گانه يا 





ی ۵ 
۳ ۱ 


0 پاید راه‌های جد ید واکنش به م9 
کردن دیگران را به فرزند خود یاد دهید 
ازجمله ناد يده گرفتن کاهش حساستا 





می‌توانید به انها بخندید. مانند اين جملات: 
(مادرت چاق است) یا (دماغت گنده است) شما 
برای فرزندتان توضیح دهید که لازم نیست در 
چنین مواردی از خودش یا خانواده‌اش دفاع کند. 
به نظر صحیح می‌رسند, نظیر (عینکی) یا(لاغر 
ETT‏ 
که باعث بازداشتن مسخره‌کنند ۵ شود. این‌گونه 
رفتار می‌تواند به معنای تغییر در رفتار وی 
شود. ۱ 

ضمنا حساسیت کودک را نسبت به دست 
انداختن کاهش دهید و به وی آموزش دهید که 
با پاسخ ندادن به دیگران» جلوی دست انداختن 


د 
اصلاعات ی ۳۱( aJ‏ ۳۲۱۷۸ 


بازی و نمایش نشان دهید و بگذارید کودک با 
همان جملاتی که در مورد خودش به کار رفته 
است. پدر و مادرش را دست بیندازد. این کار 
به او کمک می‌کند که به چنین رفتارهایی عادت 
کند و همچنین فرصتی را می‌یاید تا در مورد 
بی‌توجهی به انها درس بگیرد» با رفتار خود 
نشان دهید که چطور به این‌گونه رفتارها واکنش 
ي می‌روید, 

تمرین کته کته ن تفش ھا وا غوض کنیا 
و بگذارید کودک نقش قربانی را بازی کند. 
وی بدهید و وی را وادارید 

مهمترین راه برخورد 
دیگر» ناد ید ه گرفتن اس .تس 
کودک را متوجه کنید که 
تلاش‌هایش مور نمی‌افتد 
به سختی تلاش کتتد تا ام 
عصیانی شود. برای او 
توضیح دهید که باید قاطع 
باشد و به چرت و پرت‌ها 
توجه نکند» بدین ترتیب 
دیگر دوستانش وی را 
مسخره نخواهند کرد. 

با انجام دادن مداوم 
حساسیت و زودرنجی‌اش 
کاهش پیدا می‌کند. 


ضمنا آقای اکبر خوبکردار وکیل 
داد گستری نیز در روزهای پنجشنبه 
TTS‏ ان 
۵ در خدمت خوانند گان 


خواهد بود. 


آن د سته از عزیزانی که از بیماری دهان 


و دندان رنج می برند و استطاعت مالی 
اند کی دارند و قاد ر به کاشت د ند ان 
,| ارتود نسی. جراحی لثه و د ند ان مصنوعی 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت 
۳الی ۲۰/۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند. 





| مشاور) 
[بنجشنبه ها از ساعت لے ۱۴با 


۱ 1 شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود. 








کسی که 


عا 


سق 


اسب خود داد ای تا 


0 
جسن 


در 


حاد ه 


قت 


» 


زین می کند 


6© عر فار 


تعلق است 


۱3۵۵۵۵2۵ 


استوار که از کل کل کردن با محسن خسته 
شده بودگفت: «ایکاش زورم بهت می‌رسید تا 
کتکت‌می‌زدم محسن!» 

محسن از خنده منفجر شد و من هم بی‌اختیار 
خندیدم و... در همین لحظه سروان صادقی باعجله 
وارد شد و «پاکوبید» و گفت: «کلانتر الان ازکوچه 
۲ متری» پشت پارکینگ عمومی زنگزدن... یکی 
از همسایه‌ها بود... می‌گفت یک جوان‌با گالن بنزین 
وایستاده جلوی یک خونه و می‌خوادخودش و 
خونه و تمام اعضای اون خانواده‌رو آتش‌بزنه...» 

از جا بررخاستم و گفتم: «محسن برو ماشین را 
روشن‌کن... استوار تو هم حاضر ..( 

استوار که هنوز دلخور نشان میداد 
غرولندکنان‌گفت: «من ناراحتم کلانتر... اگر اشکال 
نداره یکی‌دیگه‌رو ببرین...» 

Tage‏ کت 
واسه‌من قهر می‌کند... 

این را که گفتم استوار زد زیرخنده و حاضر 
E OEE‏ تم 
که فاصله‌دلخوری و خوشحالی‌اش یک ثانیه بیشتر 


حالا دیگه 


> اینجا را نگاه کین کلانتر... 
مردم‌تهران جمع شدن توی این کوچه.. 

این را استوار گفت و به درخواست من 
«چراغ‌گردان» سیار را گذاشت روی سقف 
ماشین تاجمعیت آنبوهی که در کوچه جمع شده 
E‏ رن 
که به سختی و بااحتیاط ماشین را از ميان «دالون 
انسانی» از وسط کوچه به جلو می‌راند. در پاسخ 
به صحبت استوارگفت: «راست میگی کریمی» ولی 
شرط می‌بندم اگرالان یکنفر بره وسطشان و بگه 
برای درمان ده تابیمار سرطانی نفری ۱۰۰ تومان 
- صدتا یک‌تومان - بدهید» مثل مور و ملخ فرار 
می‌کنند...» 

به هر مصیبتی بود ماشین را به نزدیکترین 
نقطە‌نسبت به «محل ماجر» پارک کردیم و 
سه‌تایی پیاد ه‌شدیم. پسری بسیار جوان - که 
به زور ۲۰ سال‌داشت ت درحالی که پیرآهن و 
شلوار جین بر تن کرده‌بود جلوی خانه‌ای جنوبی 
و نوساز ایستاده بود. دردست راستش یک 


انگار تنصف 


فندک و در دست چپ یک کالن‌بنزین قرار داشت 





بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزاده 


9 نين په و یک‌دایره یک متری» 
هفت هشت گالن بنزین ۴ لیتری قرار داد ه بود. 
درست پشت سرش و دورتادور آن‌خانه جنوبی 
نیز دوسری طناب کشیده شده بود ودرست 
eT‏ که 
نبود؛ درحقیقت طناب‌ها را از داخل دستگیره 
تعدادی گالن‌های ۴ لیتری بنزین - پر - گذرانده 
وبه دوسوی خانه آویزان کرده بود. هر طناب بین 
۸ گالن چهار لیتری بنزین را به خود وصل 
کرده‌یود! جلوی در خانه و به امتداد طناب‌ها 
نیز ۶ گالن‌بیست لیتری بنزین قرار داشت؛ در 
مجموع چیزی‌حدود ۲۰۰ لیتر بنزین داخل۲۵ گالن 
کوچک وبزرگ در انجا وجود داشت که در تمام 
گالن‌ها نیزباز بود؛ چیزی شبیه یک بمب بزرگ 
که.با اولین خرقه: ا آن خانهه که قبام: محل 
را می‌فرستادروی هوا!!![ انطور که در تحقیقات 
بعدی متوجه‌شدم؛ تمام این کالن‌ها را همان پسر 
- شهاب- یکنفره در انجا تعبیه کرده و قرار 
داده بود»درحقیقت گالن‌های بنزین را با یک وانت 
به آنجاآورده بوده و قبل از اینکه صاحیخانه 
متوجه شود.گالن‌های روی زمین را به‌راحتی آنجا 
قرار داده بودو بعد از اینکه صاحبخانه متوجه 
حضورش می‌شود.آنگاه با تهدید به آتش‌سوزی» 
ان دو رشته طناب‌را که از قبل گالن‌ها را به ان 
متصل کرده بود» درعرض خانه نصب کرده و 
سو در همه گال نها باه کرد ای اجار 
کرده بود!!!] 
درحالی که من و محسن و کریمی هر سه 
متحیر ان «چراغانی بنزین» بودیم» با اشاره من 
محسن. عاقلمرد ۵۰ ساله‌ای را که مردی موقر 
هیوست سا وی اس ی 
محترم اگراز جریان اطلاع داری» خیلی خلاصه و 
مفیدیفرمابین ماجرا چیه؟» مرد نیز در کوتاهترین 
زمان وکم‌تعدادترین کلمه, قضیه را اینگونه تعریف 
کو 0 
- این پسر جوان که اسمش شهابه. عاشق 
e‏ .کی ان رات E‏ 
- است. بهاره‌و شهاب «لیلی و مجنون» واقعی 
بودن» اما چون‌شهاب سربازی نرفته بود. با توافق 
پدر و مادربهاره. قرار شد بره خدمت و بعد از 
پایان سربازی بابهاره ازدواج کنه. اما چون پدر 
شهاب کمی متعصب‌بود و به شهاب و دخترش 
اجازه نمی‌داد برای هم‌نامه‌نگاری کنند. شهاب این 
کار را به عهده‌صمیمی‌ترین و قدیمی‌ترین رفیقش 


ع د 
امات تم ۳9 رم ۳۲۷۸ 






۱ گذاشت؛«عمران»! که از سه 
7 سالگی با شهاب بچه محل 
بودنو بعد «هم‌مدرسه‌آی» 
شدند و تا موقعی که دیپلم 
5 هم‌گرفتند با هم رفیق بودن؛ 
رفیق کدامه؟ یک جان در دو 
# بدن بودن که فقط خدمت 
8... سربازی توانست‌اونهارو 
78 از هم جدا کنه علتش هم 
این بود که عمرآن‌چون یک 
خانواده مرفه و یک پدر خیلی تثروتمندداشت. موفق 
شد به کمک پولهای پدرش معافی‌بگیره و به جای 
دو همچنان جیوه ود ری ا ی ی 
را که برای «بهاره» می‌نوشت شت. به‌آدرس «عمران» 
می‌فرستاد ۳ بهترین رفیقش نامه‌ها را به دست 
نامزدش برسونه! این کارهمینطور ادامه پیدا کرد تا 
شش ماه مانهب بابان‌سویا ی شنماب» که کرو 
غمو ار تلفنی بهش گفت:«پدر بهاره نامه‌های دورو 
پیدا کرده و با دخترش‌دعواو از من شکایت کرده. 
بهاره هم پیغام داده فعلابه او نامه ندی و تماس 
نگیری تا حساسیت پدرش از بین بره! 
شهاب بیچاره هم قبول کرد» غافل ازاینکه...» 
محسن حرف مرد را قطع کرد و ادامه‌اش را 
خودش‌تعریف کرد: «و حالا که سربازی اقاشهاب 
مک ی نا ون عووتنی رود 
= یه دوتا علط داشتی جناب سروان» اول 
اینکه خد مت شهاب د ۵ روزن دیگه تمام میشه. دوم 
هم آن‌که اونها هنوز عروسی نکردن. بلکه آمشب 
مراسم«بله ج برون» است! 
وخداحافظی کرد. نگاهمان به شهاب بود که 
را که‌بهاره برایش نوشته بود. به دست او - که با 
تهدیدشهاب و دستور پدرش توی بالکن ایستاده 
بود - داد کا با صدای بلند برای حودش. برای 
مردم و برای‌عمران بخواند. بهاره نیز که از ترس 
ما و اشک می ربکت اغ اع کون متا بدا 
هر لحظه‌برایم صد سال می‌گذرد و... تنها ارزویم 
این است‌که خدا تو را برای من نگه دارد و...» 
بهاره می‌خو‌اند و اشک می‌ریزد. مرح 
حیرت زده‌متأاسف و طعنه‌زنان نگاهش می‌کنند. و 
شهاب نیزمی‌خندد - خنده‌ای هیستریک - سر داده 
این‌نامه‌هارو عروس خانم برای من نوشته و 
نه واسه‌اقاداماد باغیرت و لوطی. اقاعمران» 
استوارپرسید: «چکار کنیم کلانتر؟» گفتم: ۱ 
کاری‌می‌کنيم نباید عصبانیش کنیم وگرنه خدا 
می‌دونه چه‌فاجعه‌ای رخ میده..» 
این را گفتم و قدمی جلو گذاشتم و به آرامی 
رو به‌شهاب ادامه دادم: «ولی این رسم ادمهای 
باغیرت‌و لوطی نیست...» انگار آتش به جانش 





انداختند که‌فریاد زد: «لوطی‌گری یعنی چی کلانتر...» 
دوره‌دوره نامردها و بی‌وفاهاست... پس من واسه 
اینکه‌نشون بدم همرنگ این دوتا کثافت هستم. اول 
اینهاو بعد خودم را می‌سوزانم...» 

این را گفت و به سراغ فندکش رفت. خواستم 
حرفی بزنم که محسن به من «ببخشید» گفت و رو 
به‌شهاب فریاد زد: «قبول دارم که خیلی قشنگ 
داری انتقام می‌گیری.. یعنی اگر کلانتر بعدا 
تنبیهم نکنه»,باید بگم اگر منم جای تو بودم - و 
اینطوری‌جگرم‌رو سوزونده بودن - منم همین 
کاررومی‌کردم... ولی اگر اجازه بدی و یکدقیقه 
فندک‌رودیرتر روشن کنی» می‌خوام برنامه 
اینده این‌فیلمی‌رو که الان درحال اجراست برات 
تعریف کنم [محسن بدون اینکه منتظر اجازه 
بماند حرفش راادامه داد] بگذار خیالت‌رو راحت 
کنم آقاشهاب.اولا اگر خوب فکر کنی تو هم قبول 
داری که این‌انفجار شاید به اون خونه اسیب 
برسونه, اماآدمهای داخلش - از جمله عروس و 
راک کی ی ی کل ار ا که لاو 
به‌داخل برسه» این جمعیتی که اینجاست حتی اگر 
نفری یک سطل آب بریزند. آتش‌ها خاموش ميشه 
و همه نجات پیدا می‌کنند! و اما می‌مونه خودت؛ 
با توجه به‌تجربه‌ای که من دارم» اگر تمام این 
گالن‌ها آتش‌بگیره. سوختن بسیار بدی نصیبت 
ميشه. البته تو هم نخواهی مرد. چون مردم 
میان کمکت. اما در همان‌چند ثانیه اول اتش اون 
بلایی‌رو که دوست داره‌سرت پیاده می‌کنه؛ یعنی 
تمام پوست بدنت میشه‌مثل «مرغ سوخاری». 
که خدا که فقط همین باشه.منظورم اینه که 
خدا نکند اتش به صورتت برسهءچون در ان 
صورت چهره‌ات دقیقا ميشه شبیه این‌ماسک‌هایی 
که خی مس راکرس این باسکها رو 
دیدی؟ قیافه گرگ و دراکولا و...اینطور چیزهارو 
ساختن.... بله آقاشهاب. در آن‌صورت فینال ماجرا 
به شکلی میشه که الان برات‌تعریف می‌کنم.. 
جنایعالی با صورت سوخته واحتمالا بدن اش 
و لاش و شاید ستون فقرات له‌شده. تا پایان 
عمر باید گوشه زندان جا خوش کنیءو اگر بهت 
رضایت دادن و ازاد شدی بايد روی‌تخت گوشه 
خونه‌تون بخوابی و حتی جرأت نکنی‌پات‌رو از 
خونه بگذاری بیرون» چه‌بسا وقتی‌بچه‌های برادر 
و خواهرت ميان خونه‌تون مجبورباشی خودت‌رو 
از اونها هم قایم بکنی» می‌دونی‌چرا؟ چون بچه‌ها 
با دیدن اون چهره سوخته بهت‌میگن «لولو» و از 
کیت ی ای ارا ی 
میشه؟ الان بهت میگم؛ همانطور که‌بهت گفتم» اون 
اقاپسر و اون دخترخانم - نامزد ورفیق نامردت 
- هرطور هست از معرکه آتشی که توروشن 
می‌کنی به سلامت درمیرن و بعد مثل دوتاقهرمان 
با هم ازدواج می‌کنند. یعنی درزمانی که توخجالت 
می‌کشی خودت‌رو به کسی نشان بدی» ايندو نفر 
دارن خوشبختی خودشون‌رو جشن‌می‌گیرند...» 

محسن هرچه بیشتر می‌گفت» رنگ صورت 
شهاب‌تیره‌تر و لرزش دست‌هایش بیشتر و بیشتر 
می‌شد. بغض درست پشت گلویش پنهان شده و 
منتظر تلنگر اخر بود تا بترکد» که تلنگر را محسن 





با چمله‌آخرش زد: «حالا از خودت می‌پرسم 
جوونمرد... به‌نظر تو یک دختر بدجنس که با شش 
ماه ندیدنت‌عشقش‌رو تقدیم یکنفر دیگه می‌کنه» و 
یک مرد را«بلانسبت مرد» که رفاقت بيست ساله 
خودش روسر یک هوس لحظه‌ای می‌فروشه و مانند 
یک گرگ به ناموس رفیقش که تو باشی نظر داره. 
به نظر تو این دو نفر ارزش دارند که بخاطرشون 
اون همه دردو مصیبت را که گفتم تحمل کنی؟ من 
جات بودم به‌اینطور آدمها نگاه هم نمی‌کردم... حالا 
انتخاب باخودته» یا فندک را روشن کن یا کمی به 
حرفهای من‌فکر کن...» 

شانه‌های شهاب لرزید و کونه‌هایش جمع 
شد وهرچه اشک بود از پشت پلک‌هایش به پایین 
سرخورد. فندک را گذاشت کف دست محسن و 
به هق‌هق افتاد. محسن به آرامی سر شهاب را 
روی‌شانه‌اش گذاشت و در گوشش زمزمه کرد: 
«کران‌هیچی: کیہ کی کار ماع ام 
بازداشت‌بمونی... خودم برات رضایت می‌گیرم... 
سنل هم‌خواستی ده تا برات جور می‌کنم... تو 
عاقلانه ترین‌کاررو کردی... 

شهاب اخرین جمله را گفت و همراه استوار 
بطرف‌ماشین پلیس رفت؛ دستهایش در دست 
محسن‌می‌لرزید و همراه با گریه گفت: «جکرم 
اتسیو سیم کیک و ی ات بان 
دو نفربدجوری دلم‌رو سوزوندن...» 

- پسر از مکافات عمل غافل نشو... منتظر 
باش‌روزی که خبر بهت برسه که این دو نفر 
تقاص‌شکستن دل تورو پس دادن... 

این را من گفتم. استوار «شهاب» را به داخل 
ماشین‌برد. جمعیت به سرعت دویدند و تمام 
گالن‌های‌بنزین را جمع کردند. دقیقه‌ای بعد 
ساکنین ان خانه‌بیرون امدند و - به قول استوار 
- تازه یادشان‌افتاده بود که باید حال شهاب را 
بگیرند؛ پدر بهاره‌داد می‌زد: کجاست این پسره 
تا حق‌اش‌رو بگذارم‌کف دستش / مادر عمران نیز 
جیغ می‌زد: «خودم بااین دندونام خرخره‌اش‌رو 
می‌جوم... / و برادرعروس... و خواهر داماد... / و... 
تا اینکه عمران ازراه رسید و یکسره رفت و رخ به 
رخ محسن ایستادو بی‌هیچ کلام و سلامی گفت: 
«ابتدا جواب سوالم رابده تا بعدا معلوم بشه که باید 
بات ونان این شراوی اکر کم با اهل 
اينه که من فکر می‌کنم‌اون حرفهایی که شما در 
مورد من و همسر آینده‌ام- خانم بهاره- به زبان 
اوردی» فقط به این دلیل‌بود که می‌خواستی اون 
لات بی‌سروپارو ازعصبانیت بندازی» درسته؟» 

محسن که ذاتا با اینگونه آدم‌های مغرور 
نمی‌توانست کنار بیاید» بی‌انکه سرش را بلند 
وغوران زا شگاه کف خوای داد راو لا تیاب یکی 
ازباشخصیت‌ترین جوونهایی هست که من در 
تمام‌عمرم دیدم! و ثانیا؛ اگر در سراسر عمرم 
دوتا جمله‌حقیقت گفته باشم. اولیش همان چیزیه 
که در موردشما دو نفر به زبان آوردم! حالا اگر 
فرمایش‌دیگری ندارین لطفا از جلوی من دور شو 
که در اینلحظه خیلی نیاز به هوای پاک دارم...» 

رگ‌های گردن عمران متورم شد و چشمانش 


ازحدقه بیرون زد. معلوم بود که خیلی دلش 
الاعات ل سارو ۳۲۷/۸ 


باهوش بود که‌تشخیص بدهد نباید چنین کاری را 
چهره‌اش را پرکرد و سری تکان داد و بطرف 
نامزدش رفت و باصدای بلند - که محسن بشنود 
- به او گفت:«نگران نباش... وقتی توسط دوستان 
پدرم‌لباس‌رو از تنش درآوردم. مياد جلوی همین 
حونه وپابرهنه ميشه و ازت معذرت‌خوآهی 
می‌کنه!» 

رامشت کرد و خواست بطرف عمران برود که 
متوجه‌اشاره من تانق «نو هیچ کاری نمی‌کنی 


۰ 


محسس..) 
طوری‌لبش را گزید که قطره‌ای خون روی چانه‌اش 
دوید.به ارامی بطرف عمران راه افتادم که یکنفر 
از پشست د ستم را گرفت. استوار دود که چهره‌اش 
بزند:«کلانتر اجازه‌اش‌رو بده به من...» کریمی 
را کمتراینگونه خشمگین دیده بودم. می‌دانستم 
محسن رادوست دارد. اما این عصیانیت چیز 
دیگری بود.گفتم: «نه تو الان عصبی هستی و کار 
دستمون مید ی)... 

با تمام توان دستم را فشرد و گفت: «نگران 
نباش‌کلانتر... قول میدم پشیمونی به بار نیارم... 
ولی اگرامروز چیزی به این «بچه پولدار» نگم 
دق می‌کنم...» راست می‌گفت. یک «نه» می‌گفتم 
سکته‌می‌کر دا حود را از سر راهش کنار کشیدم 
و استوارسینه سمت عمران کرد و تند رفت و به 
او که رسید.شانه‌هایش را گرفت و «جوانک» را 
چیزی حدود ده متر «عقب عقب» دواند تا سرانجام 
محکم او راکوبید به در منزل نامزدش که پدر 
عمران هم انجاحضور داشت] و بعد درحالی که 
چانه‌اش از خشم‌می‌لرزید. رو به عمران - که از 
ترس رنکش کبودشده بود - کرد و محسن را 
نشان داد و گفت: «اون‌مرد به اندازه هزار تا اشغال 
مثل تو به گردن این‌مملکت حق داره... اگر می‌خوای 
اا کک ایا که چش سفاوش 
کن اول یک«استوار»رو نشونه بگیره... استواری 
با بیست وچهار سال خدمت توی شهربانی.. 
عزت وحرمتش از صدتا مثل تو و بایات بیشترد... 
بهش‌بگو اول بازی‌رو با من شروع کنه و بعد بره 
سراآغ‌پسر من...)) 

چشمان عمران از حدقه یدرون رده و فقط 
سکوت‌کرده بود. در این لحظه استوار نفس عمیقی 
کشید وگریبان پسرک را رها کرد و برگشت تا 
کلانتری می‌رفتیم‌که محسن دست کریمی را گرفت 
و گفت: «سرکاراستوار... خیلی نوکرنم...» 

_ در چشمان کریمی اشک جوشید و صورتش 


بعدها - تا روزی که خدمت می‌کردم - هیچ 





جهار نوع انسان در د 


یا زند گی 


ببکننه عشا 


ق حاه 


بان . خبال در دازان و د بوانگان 


و نن 






























از: کیان نصرت‌زاده 


می‌خواهم داستان عاشقانه‌ای 
را برایتان تعریف‌کنم. البته شاید 
CTT‏ 

روزی روزگاری پسری یک 
دل به. کد دل عاشی یک دجنه 
شد... دختری که دریک خانواده 
متعصب زندگی می‌کرد و به هیچ 
عنوان حاضرنبودند. او رابه کسی 
غیر از فامیل. شوهر بدهند...پسرک بیچاره به هر دری 
زد نشد که نشد و بالاخره‌یک روز خبر ازدواج دختر را 





E 
بله, ظاهراً همه اش همین است. اما بگذارید ازقلبم‎ 
با کت اه یر‎ 
ات‎ 
سال بودم و نه بی‌تجربه... اما سهیلاء واقعاً همان‌زنی‎ 
بود که هميشه در رویاهایم دنبالش می‌ گشتم...نه‎ 

زیبایی خیره‌کننده‌ای داشت و نه ثروتمند بود و... 
سهیلا کارمند ساده بخش حسابداری بود. 
طبق دستور آقای رئیس, برای یک مدت به قسمت 
مار 
یاد دهد که کارهای اولیه را خودمان انجام بدهیم. در 
همین مراودات بود که کم کم... بی انکه متوجه شوم به 
ال اف بت ات ار اه 
دختری را کشف کردم که بسیار فرهيخته و روشنفکر 
بود. از ادبیات و شعر که حرف می‌زدیم. می ديدم چقدر 
صاحب نظر است!توی این دوره و زمانه کمتر می شود 
رس را تا را 
علاقه خاصی به‌بوستان سعدی داشته باشد... سهیلا 













روزبه‌روز به‌نظرم خاص و خاص‌تر می‌آمد. 

بسیار اهل کتاب و هنر بود. کم صحبت می کرد.اما 
می ديدم هیچ نوع ناخالصی در کلامش وجودندارد. 
اهل غیبت نبود... از کسی گله نمی کرد وارام و سبک بال 
کارش 9 انجام می‌داد و می‌رفت. 

کم کم متوجه شدم نه‌تنها من بلکه همه بچه‌های 

بخش مابه نوعی به او علاقه مند شده اند علاقه ای شاید 
خواهرانه و پدرانه!... اما من احساس می‌کردم‌همان 
جوهر نابی را که می‌خواستم پیدا کرده‌ام! 

کاهی به یکی از همکارهایم می‌گفتم: 

- این دختر از جنس زمین نیست. انگار یک 

ظرف بزرگ بخشش و یک طبع بلند بی‌نهایت دارد. 
دنیادلیسته است و نه آرزوهای رویایی در سر دارد. 
به زندگی عشق می‌ورزد و از همه چیز لذت می‌برد... 

دختر خوش صحبتی بود. گاهی در موردسیاست. 
گاهی محیط زیست و گاهی شعر و ادبیات حرف 
می‌زدیم. خوب گوش می داد و خوب حرف می زد. دیگر 
بقین داشتم همسر ایده‌الم را پید اکرده‌ام. یک روز به 
مادرم گفتم. بیاید شرکت و ازسهیلا خواستکاری کند. 
مادرم هم این کار را کرد.ولی سهیلا با کمال احترام 
جواب رد داد و گفت: من از خیلی سال قبل نامزد 

این صحبت برایم باورکردنی نبود. چند روزبعد. 
خودم با او صحبت کردم و باز همین جمله راشنیدم. 








درحالی که برای اولین بار می‌دیدم که درکلام او حزن 
و اندوه وجود دارد. اصرار کردم.اجازه بدهد با پدرش 
صحبت کنم. اولش قبول نمی کرد و بعد حاضر شد 
شماره تلفن و نشانی‌خانه‌شان را به من بدهد... 
در 
درخانه‌شان رفتم و پدرش گفت. نه که نه!.... 
یک قول و قرار ساده در چند سال پیش آنقدرمحکم 
و قطعی بود که پدرش حاضر نمی شد در این مورد 
ی ات در 
این وصلت نیست. اما توان مبارزه ندارد.برای همین 
من هر روز به در خانه آنها می‌رفتم,بلکه پدرش راراضی 
کنم که نشد. خبر که به‌پسردایی رسید, سراسیمه از 
خارج آمد و به سرعت برق مراسم عقد را برگزار کردند. 
سهیلا هر روز سر کار می‌امد و من 
دیگرمی‌دانستم او زن. مرد دیگری است و نباید چشم 
درچشمش بیندازم. شاید به نظرتان بیاید که این هم 
مثل‌ همه عشقهاء غمی دنبال خودش دارد و 
کم کم فراموش می‌شود. اما اینطور نبود. شخصیت 
این دختر چنان در روح من رسوخ کرده بود که 
احساسم فراتر از یک مرد عاشق بود. دلم می‌خواست 
مطمئن باشم سهیلا خوشبخت است. تا اینکه یکبار 
صراحتااز او پرسیدم و در جواب گفت: 


اک ات مت یک ان راک بر اب اسان 
روزهای خوش هم می‌ایند و می‌روند. اما ما 
درحال‌گذر هستیم. پس به عنوان گذشته به ماجراها ‏ 
نگاه‌کنیم و به فکر آینده باشیم... ۲ 

چنان حرفهایش در من نفوذ کرد که انگار 
تازه متولد شده بودم. دیگر از دیدنش در محل 
کارغمگین نمی شدم. همین که می‌دیدم باردار است وبا 
چه عشفی برای بچه اش خرید می کند. خد ا ۳ 
شکرمی‌کردم. سهیلا خوشحال بود و این چیزی بود 
که‌من برایش ارزو می‌کردم و حالا مرد دیکری این 
خوشبختی رابه او داده بود. 

سالها بعد خودم هم ازدواج کردم. همه امیدم.زن و 
در میانسالی بسر می‌بریم. گاهی فکرمی‌کتم من هنوز 
را که به من داده. انقدر بزرگ است که دیگر خودش 
چندان حصضصور ار 

تجربه غریبی است. شاید توضیحش سخت تر 
ازآن باشد که بتوانم در چند سطر عمق آن را بیان 


eT 
۱ ر‎ 
۲۲۷۸ امات ی ارو‎ 


امیرحسین فدایی‌بیورزنی امیرعباس فدایی‌بیورزنی 





بهمن بهروزی (روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ٩‏ الی ۱۱ 
پنج شنبه مشاور حضوری از شاعت ۱۷۲ ال ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


9 
بانویی ۲۴ ساله هستم که ۱۷ سال پیش‌ازدواج 
کرده و به خانه شوهر رفتم و اکنون صاحب‌د ختری 
۴ و پسری ده ساله هستم. شوهرم اکنون ۴۳۵ سال 
دارد و کارمند دولت است و به یاری‌خداوند. زندگی 
خوبی از نظر اقتصادی داریم وشکایتی از این بابت 
نداریم. اما آنچه مرا هنگامی‌که ۱۷ سال پیش که با 
اصرار خانواده به خانه شوهررفتم. بسیار ناراحت 
کرده بود تا انجا که به فکرخودکشی هم افتاده 
بودم» رها کردن تحصیلات بود.چرا که تنها دو 
سال دیگر باقی مانده بود تا دیپلم‌خود را دریافت 
کنم. خفن اک .در دران هم‌دانشآموزی 

ممتاز بودم و معدلی کمتر از ٩۱عایدم‏ نمی‌شد. 

ره اناد ای عم ی نم دوت 
این دوسال را به نوس اما آنها گوش 
شنوانداشتند. حتی دبیرهای دبیرستان هم از 
اینکه من‌تحصیل را رها می‌کردم. متاسف و متاثر 
بودند.رویای من این بود که پس از اخذ دیپلم. 
در کنکورشرکت کرده و در دانشکده پزشکی یا 
داروسازی‌دانشگاه اهواز پذیرفته شوم. درواقع 
درخانواده‌های ما (عموهاء عمه‌هاء دایی‌ها و 
خاله‌ها) » من اولین دختری بودم که به تحصیل 
می‌پرداخت. اما همه این رویاها درهم شکست. 
البته شوهرم مردی مهربان و دلسوز است و من 
خودرا در زندگی خانوادگی و شوهر و بچه‌هایم 
غرق‌کردم. راستش دو سالی است. از هنگامی که 
فرزنددخترمان تحصیلات دوره راهنمایی خود را 
آغازکرده و من کتابهای او را مشاهده کرده‌ام. 
می‌گذردو از آن موقع. دوباره آن آرزوی قدیمی 
در من پیداشده و مرا رها نمی‌کند. بخصوص که 
چند بار هم‌دخترم برای حل مشکلات و مسائل 
درس ات مق راهنا خواسته انس الت 
در میان دوستان‌خانوادگی هستند. بانوانی که 
همسن و سال من وحتی بزرکتر از من باشند و 
فک مایا تسیل رادمان کنو با من 
زمانی که این موضوعرا دو سال پیش با شوهرم 
درمیان گذاشتم. او شدیدامخالفت کرد. او می‌گوید. 
مادری که دو فرزند. آن هم در سنین حساس بلوغ 
دارد باید تمام وقت خود راصرف تربیت انها کند 
و نباید انها را به حال خودرها کرده و خودش 
در کلاسهای شبانه مشغول شود.اما اصرار من 
هم همچنان ادامه یافت. درحالی که‌چیزی نمانده 
بود رضایت شوهرم را جلب کنم»ناگهان با دخالت 
دو خوآهرشوهرم که سخت او دراین باره خرده 
می‌گرفتند. مواجه شدم که باز هم به‌همان خانه اول 
بازگشتیم! 


اکنون متاسفانه از طرفی میانه من و شوهرم به 








سردی گراییده و از جهت دیکر باخواهرشوهرهایم 
درحالت قهر بسر می‌برم. خلاصه.وضعیت در 
روابط خانوادگی ما قدری متشنج شده‌و من 
نمی‌دانم که با این وضعیت چگونه روبروشوم. 
من می‌دانم که توان موفق شدن در تحصیل را 
دارمو حتی می‌دانم که پس از دیپلم. می‌توانم به 
دانشگاه‌راه یابم. اما متاسفانه می‌بینم که علاقه 
به تحصیل به‌غیر از نارضایتی و دلخوری» هیچ 
ناا رد اناده من یقت مه 

لظفا مرا راهنمایی کنید که چگونه رضایت 
شوهرم‌را جلب کنم و چگونه خانواده شوهرم را 
که فکرمی‌کنم مخالفت آنها با تحصیل من» بیشتر 
ناشی ازحسادت باشد. کاهش دهم. لطفا در اسرع 


وقت به‌من کمک کنید. 
فرشته - م از مسجدسلیمان. خوزستان 
باس وره 
سر کار خانم فرشته - م از مسجد سلیمان: 
مواجه شدن با وآقعیت‌ها 


البته در درجه اول باید این را بپذیرید که 
خواسته‌شما با توجه به مقطعی از ازدواج که در آن 
هستید وبا توجه به سنت‌ها و رفتارهای برخی در 
منطقه شماءچندان هم عادی نیست تا ما بتوانیم آن 
را به عنوان‌یک حق و یا خواسته عادی بپذيريم. 

این یکسوی ماچرا است و سوی دیگر هم 
اين است‌که شما اکنون 
دارای وظایفی‌هستید که در زد کی تان اولویت‌ها 
را تشکیل‌می‌دهد. مانند تربیت فرزندان و انجام 
کارهای خانه‌و همچنین یاری و دلسوزی و مراقبت 
از یک فوفر مانتال ى ۵سا 
زندگی‌شما است که من می‌توانم ذهنیت شوهرتان 
مات که با الاه تحضل ما ملف کرد 
درک کنم واکتون هم آن را برای شما تحلیل می‌کنم 
تا خودتان باوضوح بیشتری به منطق شوهرتان 
پی ببرید. 


در چارچوب خانواد د. 


منطق شوهر 

ببینید» شوهرتان به خوبی علاقه و تمایل شما 
را به‌ادامه تحصیل» چه در هنگامی که خواستگار 
شما بودو چه درحال حاضر کلا درک و حس 
کرده و می‌کند. او می‌داند که با توجه به میزان 
علاقه و اشتیاق شما به تحصیل, اگر شما تحصیل 
را ازسر بگیرید. به‌طور قطع زمانهای فراوانی را 
به ان‌اختصاص خواهید داد. او می‌داند که شما 
مانندیانوان دیگری نخواهید بود که از دوستان 
خانوادگی‌شما هستند و تنها به این بسنده 
می‌کنند که یک يا دو روز در هفته را به تحصیل 
گذرانده و بقیه زمان را به کارها و وظایف خود 
عقب‌ماندگی از تحصیل درشما باقی مانده. با عجله 
سعی در جبران ان خواهیدکرد و ان موقع است که 
همه چیز در زندگی‌تان‌تحت تاثیر تحصیلات شما 
خواهد بود. کافی است به‌لحن و متن نامه‌ای که برای 
من فرستاده‌اید توجه‌کنید. به وضوح درمی‌یابید 
که مهمترین عامل درزندگی شماء درحال حاضر 
تحصیل و فکر درباره‌تحصیل است و بس و به 
همین دلیل است که شوهرشما تا حدودی دچار 


اطلاعات ل 9 ۶ ۳۲۷۸ 


واهمه شد ه است. البته‌مخالفت دو خواهر شوهرتان 
را بهتر است نه به‌عنوان حسادت. بلکه به عنوان 
یه که ها اا ارا 
است تلقی کنید. چراکه شما باید با اين دو خواهر 
روابطی براساس احترام متقایل و رفتاری دوستانه 
داشته باشید وادامه قهر و غضب. برای هر دو 
طرش و ]منود 
کلید کار شما 

حال با توجه به آنچه گذشت. تصور می‌کنم 
بهترین‌راه برای شما این باشد که ذهنیتی را که 
از آن گفتیم.از او بگیرید. یعنی به جای آنکه مرتبا 
از علاقه خود به تحصیل و اینکه چقدر تمایل دارید 
تا هرچه‌زودتر دیپلم خود را اخذ کنید. دم زده و 
بعد هم بحث‌دانشگاه رفتن را پیش بکشید که این 
هم خود بحثی‌نگران‌کننده برای او است و تصور 
می‌کند که ورودشما به دانشگاه همان و فراموش 
ساختن همه‌وظایف زندگی هم همان بیایید کاری 
کنید وبه‌گونه‌ای موضوع ادامه تحصیل را عنوان 
کف که ان از ام امن مل تود که کر 
خللی بر وظایف زندگی و انجام انها وارد نمی‌آید. 

به‌طوری با او از تحصیل بگویید که در آن 
خودتان را در درجه اول و بیشتر از هر عامل 
دیگری» وقف‌تربیت فرزندان و وظایف خانوادکی. 
بان فد فان اسان وهی که تا اعفاد 
بسیار کمی را به‌کلاس رفتن و درس خواندن 
اختصاص خواهید دادو نه بیشتر. سرانجام باید 
او را به‌گونه‌ای قانع کنیدکه خودش هم احساس 
کند که در درجه اول همه‌هوش و حواس شما 
متوجه چیست و چه وظایفی رادربر می‌گیرد. در 
چنین صورتی» من اطمینان دارم‌که حتی دو خواهر 
شوهرتان هم قادر نخواهند بود تااعتماد او را از 

فراموش نکنید که این اطمینانی است که برپایه 
یک‌زندگی مشترک ۱۷ ساله بنا شده و چنین 
اطمینان واعتمادی به این سادگی‌ها خدشه‌دار 
نمی‌شود. 

من تردیدی ندارم که با توجه به شناخت شما 
ازشوهرتان و اینکه با چه زبانی و چگونه می‌توانید 
اورا به بهترین وجه قانع کنید. موفق می‌شوید تا 
هم آزطرفی به ارزوی خود برسید و از جهتی هم 
این‌رسیدن به ارزو را در فضایی حاکی از اطمینان 
واعتماد متقابل در خانواده انجام دهید. 

موفق و پیروز باشید 
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از اوج دایمی آمال و مر 
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گت سکوت ان امواج و اتفاقات است 


و کاظم زاده اد انش 
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از دانشگاه که آمدم خانه ديدم جلسه زنان محله در خانه ما برپا است... این 
جلسات. چندسالی بود که گهکداری در خانه ما برگزار می‌شد. ازوقتی مادر به 
E E‏ ی 
می‌گرفتندبه دیدن او بیایند. این جلسات. کم کم مرکزتصمیمات جدی در مورد 
اگر یکی از بقالها یا قصابها جنس گران ویا بی کیفیت می فروخت. همگی تصمیم 
e‏ 
و در دل‌می خند یدیم. اما واقعیت این بود که برای مادربسیار دلپذیر و دوست 
داشتنی بود. 
یک بار وقتی وارد جمع شدم. حرفشان را قطع‌و نگاههای معناداری به من 
کردند. تعجب کردم.از اتاق بیرون زدم و رفتم توی حیاط پیش پدرم. ازاو پرسید ه: 
- می‌دانید جلسه امروز در مورد چی است؟ 
پدر شانه‌ای بالا اند اخت و گفت: حتما باز دارند در مورد یکی از کاسبهای 
وهردوزدیم زیر خنده. دیگر پیگیر ماجرانشدم» اماچند روز بعد باز رفت و 
ی کر را اس 
- آخر هفته یک خواستگار داری که می آید خانه تو را ببیند... 


از : راشین مختاری 

بین آن دو مانده بودم معطل که باید چه بکنم؟!از یک طرف سمیرا همسرم بود 
و از طرف دیگرمادرم را تا حد مرگ دوست داشتم. ولی این دو هیچ رابطه خوبی 
باهم نداشتند و هميشه جنگ و جدال‌به راه‌بود. پدرم همان ابتدای ازد واجم به من 
گفت: 

- مرأقب باش وارد جنگ زنها نشوی والا... 

پدرم مرد شوخ طبعی است و هیچ وقت نمی شود مرز بین حرفهای جدی و 
شوخی‌های او رافهمید. آن روز هم حرفش راجدی‌نگرفتم. سرمپربود از آرزوهای 
کر 

سمیرا سالها همکارم بود و بالاخره از اوخواستگاری کردم. مادرم اوایل 
خیلی از او خوشش می آمد اما وقتی سمیرا به من جواب منفی داد و من آنقدر 
پافشاری کردم تا بالاخره پذیرفت من به‌ خانه شان بروم. مادر کم کم نسبت به او 
حس بدی‌پیدأ کرد. فکر می کرد من پسر بی عیب و نقصی‌هستم و همه دخترهای 
ار را ام ی ین ی 
شایدتوقعش از زندگی چیزی نبود که من بتوانم ب رآورده‌کنم. همین شد که بعد از 
ازدواج خیلی زود میانه‌مادر و همسرم شکراب شد. اوایل سعی 
ی ای 
طرفد اری می کنم و سمیراهم مدام اعتراض می کرد که چرا هميشه جانب مادرم 
رامی‌گیرم. ۱ 

TS‏ اک ی را 
هرحال به هر شکلی که بو دمساله راحل و فصل می‌کردم تا اینکه موضوع بچه دار 









رایت بش 


کی (۶) ار ۲۷۷۸ 


ازدواج بالا رفته و من 
هنوز فرصت کافی برای شوهر کردن دارم» فایده ای ند انشت 

یکدفعه متوجه شدم که موضوع جلسه اخیر انجمن زنان محله, من بودم و 

هیچ نگفتم. اخر هفته خواستگار امد و همان جامن جواب رد دادم و رفت... 
سه روز بعد. یکی‌دیگر... آخر هفته بعد باز خواستگار... دیگر کلافه‌شده‌بودم. از 
همه بدتر, تمام این خواستگارها بامعرفی اعضای محله می آمدند و من متوجه 
شده‌بودم که این زنها استین بالا زده‌اند که هرطور شده‌من راشوهر بدهند. 

خیلی عصبانی شده بودم. احساس می‌کردم به‌من دارد توهین می‌شود. اما 
مادر قبول نمی کرد ومدام می‌گفت: خواستگاری که عیب نیست !ا 

دیگر توی محل که راه می‌رفتم» ار 
مثل دختربدیخت فلک زده‌ای که شوهر پید نمی کند! 








می‌کردم بچه که بیاید 
حنمااین مشکلات کمتر 
می‌شود. مادرم ارزوی 
دیدن نوه اش را داشت ت و هر چقدر به سمیرأکم لطف بود > می‌توانست با حضور 
بچه من جبرآن کند. 

امایک سال گذ ند شت و بچه‌دار نشدیم. کم کم دلواپس شدم. به دکتر مراجعه 
کردم و در اولین آزمایشها مشخص شد که سمیرا یک مشکل جدی‌دارد و هرگز 

برای هر دو خانواده باور این مساله سخت بود.من و سمیرا هر دو بچه‌های 
بزرگ خانواده‌ها بودیم و همه چشم انتظار بچه ما بودند و چقدر دلتنگ می‌شدند 
وقتی می‌شنید ند که دیگر هیچ امیدی برای‌بچه‌دار شدن مانیست. 

مادرم شروع کرد به پیدا کردن دعانویس,فال‌بین و طلسم شکن. مار 
سمیراهم مدام دخترش را تقویت می کرد و می‌گفت حتم ماد رشوهرت تو را طلسم 
کردهو... 





سرانجام تصمیم گرفتم به این بازی خاتمه‌بدهم. یک شب که مادر گفت باز 
خواستکار دارم.گفتم. این بار خواهش می‌کنم اجازه بدهید خود من حرفهايم رابه 
e‏ 
معرف خواستگار خانم صادقی» زن همسایه سرکوچه بود. با یک دسته گل 
بزرگ آمدند تو. من همانطور که سرپا ایستاده بودم. گفتم: 
- خیلی خوش آمدید. اما قبل از هر چیز می خواستم بگم که من... 
یک سخنرانی بلندبالایی کردم و گفتم, نه تصمیم به ازدواج دارم و نه حاضرم 
به این شیوه‌شوهر کنم. رو به پسر جوان کردم و گفتم: همه اهل محل به تکاپو 
افتاده‌اند که برایم شوهرپیدا کنند. تا حالا هم هر خواستکاری آمده یا او مرانپسندیده 
و یامن او را که در بیشتر موارد من موردپسند واقع نشدم! حالا خود دانید. می‌توانید 
تادسته گلتان پژمرده نشده برگردید و... 
همه ناراحت و غضب کرده به من نگاه کردند وبدون هیچ نوع پذیرایی بلند 
شدند و رفتند. خدامی داند که مادرم چقدر ان شب داد و فریاد کرد.ولی من هیچ 
زر اهل محل چپ چپ نگاهم می‌کردند. شده بودم دختر بی‌پرو| 
وبی ادب محل...اين بهتر از نگاه تحقی رآمیز و پرمصیبتی بود که به‌ من می کردند! 
دیگر هیچ کس خواستگاری برای من معرفی‌نکرد و من تاسالها فکرو ذکرم فقط 
مر کی ی کی اک ار سک 
ازدواج کردم اما داستان من.برای‌سالها توی محل پیچیده بود که من خواستکاررا 
و 
وقتی شوهر کردم» باز پچ پچ ها شروع شد. یکی می‌گفت. حتماّاز همان موقع این 
پسر را زیرنظرداشته. ان یکی می‌گفت: عجب مرد پرطاقتی است که می‌تواند با چنین 
دختری زندگی کند!... وخلاصه اینکه من این پچ پچ‌ها را می‌شنیدم و فقط می خندید م! 
این انجمن زنان محله, هنوز جلسات خودشان رادارند و برای دخترهاو پسرهای 
محل دنبال‌شوهر و زن هستند. خیلی وقتها هم دختر و پسرهاعاقبت به خير 
می‌شوند. اما دیگر مثل آن روزها؛موضوع را توی محل پخش نمی‌کنند و خیلی 
بادرایت رفتار می‌کنند که مبادا تجربه من دوباره‌تکرار شود... 





اما امید داشتم در این اوضاع و احوال که فقط من و سمیرا واقعیت رامی‌دانستیم. 
به هم بیش ازگذشته نزدیک شویم. 

به فکر قبول یک فرزند خوانده بودیم که‌زندگی‌مان اسیر طوفان نابهنگامی 
شد... نمی‌دانم از کجامادرم باخبر شد که مشکل اصلی به سمیرآبرمی‌گردد و واقعیت 
ماجرا چیز دیگری است. 

سر و صداهابلند شد. تحقیرها و بحتها... سمیراروزبه‌روز عصبی تر می شد. 
مادرم اصرار داشت ازاو جدا شوم و شانسم رابا یک زن دیگر امتحان کنم. کار به 
جایی رسید که مادر مدام عکسهای‌دخترهای جوانی را می‌آورد و به من نشان 
می‌داد.مجبور شدم با خانوادهام قطع رابطه کنم تا دیگرمزاحمتی برایم ایجاد نکنند... 
واقعیت این بود که‌مادر من زن بسیار دلنشینی بود و من فقط در موردسمیرابا او 
مشکل داشتم. زمانی برایم مثل یک دوست عزیز بود. همه درددلهايم رابه او می‌گفتم 
او رو CS NC‏ 
سمیرا من را از اوگرفته و این مساله سخت اذیتش می کرد. کار به‌جایی کشید که 
مادر من را نمی توانست ببخشد ووقتی رابطه‌ام را کاملا قطع کردم دیگر 
نتوانست مثل گذشته زندگی کند... 

از دور به من خبر می‌رسید که مأدرم مریض است... سمیرا هم هیچ آهمیتی 
نمی داد و حتی از بابت کاری که من کرده‌بودم قدردانی هم نمی کرد.برخلاف تصورم 
ارتباط من و همسرم نه‌تنها بهترنشد بلکه روزبه‌روز بدتر می‌شد. اگر به 
چیزی اعتراض می‌کردم. سریع مساله را به بچه می‌ کشید.اگر عصبانی می شدم 
می‌گفت حتمامادرم حرفی زدهو... 

سمیرا واقعادچار توهمات عجیبی شده بود. خیلی نگران می شدم وقتی می‌دیدم 
حتی حاضرنیست ساده‌ترین حرفها را قبول کند. 

سه سال وضع به همین شکل ادامه پیدا کرد. درخانه مابه روی هیچ کدام از 
اعضای خانواده با ز نمی شد. ولی من و همسرم همچنان با هم مشکل داشتیم. کم کم 
به این باور رسیدم این ازدواج ازريشه و بن اشتباه بوده چرا که ما در هیچ چیز 
فصل مشترکی ند اشتیم. بالاخره نشستیم و فکر کردیم و به این نتیجه رسیدیم. 
بهترین راه جد ایی است... 

۳ 
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سلسله کزارشهای زندان 


این هفته: رندان مرکزی ورامین 


ل لی کل یرت ووی“ 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. ذهبه: محید این هفته: رندان مرخری ورامین ا ا سس سس سس سس نژاد 





از چندی قبل تصمیم ارو برای آنکه از 
زمان مفیدم حداکثر استفاده را ببرم هرگاه 
قرار است به‌زندان مرکزی ورامین بروم حتما 
از قبل بامسوولان ندامتگاه هماهنگی به عمل 
بیاورم تا علاوه بر هماهنگی‌های قبل از ورود به 
زندان»مددجویانی که تمایل به مصاحبه دارند نیز 
انتخاب‌شوند و من زمان کمتری را در زندان از 
دست بدهم.این مساله دو حسن دا اول انکه 


7 می‌توانم با چندمددجو صحبت کنم. ضمن انکه قبل 
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Sy 
خارج شوم وباعث زحمت آنها نشوم!‎ 

ان روز هم چون از قبل این هماهنگی‌ها به 
عمل‌آمده بود» سه نفر از مددجویان ندامتگاه را 
برای‌مصاحبه به کتابخانه آورده بودند. 

تا بر ی سای ری ات 
ساعتی بعد. دومین نفری که برای مصاحبه در 
مقابلم نشست. مرد جوانی بود که از همان ابتدا 
اشک پهنای صورتش را گرفت. در میان بغض 
و اشک وناراحتی. کلماتی نه‌چندان خوشایند. در 
موردخودش به زبان آورد. اینکه آدم پاکی نیست. 
بنده‌خوبی برای خدا نبوده و... اینکه خداوند بارها 
وبارها به او فرصت خوب زندگی کردن داده و 
OTT‏ و 
این بارسرش بدجوری به سنگ خورده و تاوان 
کی ی ی و ار 
گرفته... ۱ 

INN ERC 
سنگینی‌می‌کند. بیرون بریزد. کمی که آرام شد. از‎ 
اوخواستم مختصری در مورد زندگی‌اش بگوید‎ 
واینکه چطور شد سر از زندان دراورد. او با‎ 
کمی‌تعلل و پس از نوشیدن چند جرعه آب. گفت:‎ 
-سی سال قبل در یکی از شهرستانهای استان‎ 
اذربایجان به دنیا امدم. پدرم کشاورز بود و‎ 
مادرم‌خانه‌دار. ما خانواده پرجمعیت. اما فقیری‎ 
بودیم. پدرم باید از راه کشاورزی خرج ۱۰ سر‎ 
عائله‌اش‌را درمی‌اورد. چهار پسر و پنج دختر که‎ 
همه قد ونیم‌قد بودند و هیچ کد ام نمی‌توانستند در‎ 
ان شرایط,کمک خرجی برای او باشند. از طرف‎ 
دیگر. روستای ما مثل اکثر روستاها هیچ امکاناتی‎ 
ی ور ات ار کت‎ 
خرجی‌برای زندگی‌اش باشد.‎ 

من فرزند چهارم خانواده بودم و مثل باقی 
خواهر و برادرهایم خیلی زود با طعم تلخ فقر اشنا 
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شدم. تلخی این فقر آنقدر بود که خوشبخت‌ترین 
مه انهایی بودند که تا کلاس پنجم دبستان 
SE‏ 
بعد دیگرنتوانستیم ادامه دهیم. اول انکه امکان 
ادامه‌تحصیل در روستای ما وجود نداشت» ضمن 
آنکه‌حتی اگر هم بود پدرم دیگر نمی‌توانست 
خرج‌تحصیل‌مان را بدهد! 

۰ سال داشتم که پدرم تصمیم گرفت مهاجرت 
کنیم. همه اقوام و فامیل دور و نزدیک‌مان به 
تهران‌آمده و در مناطق حاشیه‌ای تهران زندگی 
می‌کردند.وضم زندگی آنهایی که به تهران امد 
و ی ی نیز 
سای ها ها که مر تا ی 
خی کار سا رس تا با ون اه 
یا کوپن‌فروش یاکارکر فصلی. اما با این حال 
درامدشان از ما خیلی‌بیشتر بود. 

به هرحال تصمیم پدرم» همه ما را آنقدر 
خوشحال‌کرد که حتی حاضر بودیم همان شبانه 
به تهرآن‌بیاییم! 

با راهنمایی اقوام» پدرم در منطقه قرچک - 
که این م۲ تا ای تون - ای 
خر سر نک و 
اگرچه زندگی‌در قرچک تفاوت چندانی با زندگی 
کر را ی لا تن سس ان نم 
بود که درمجاورت تهرآن بودیم و هر وقت دلمان 
می‌گرفت»‌سری به تهران با همه زرق و برق‌هایش 
می‌زدیم تادلمان تازه شود! پدرم هم شغلش را 
عوض کرد ووارد کار تولید روکش صندلی شد و 
کار و بارش‌هم خیلی زود گرفت. در این مدت. من 
و بقیه هم‌کتار پدر کار می‌کردیم تا خرج زندگی‌مان 

دوران نوجوانی من با کار و تلاش گذشت. 
خلاصه اينکه نه بچگی کردم و نه نوجوانی! 
چشم باز کردم ودیدم موقع سربازی رفتنم شده» 
دفترچه را گرفتم وقسمت شد که دوباره راهی 
استان خودمان شوم.مدتی از خدمتم را در ارومیه 
گذراندم و مدتی‌دیگر را هم در شهر مرزی ماکو. 

دوران سربازی. برایم دوران شیرین 
پرجاذبه‌ای بود. اما به هرحال زمان نه در هنگام غم 
و ناراحتی ونه به هنگام شادی و سرمستی توقف 
ندارد! این‌عمر ما است که می‌گذرد. چه بخواهیم و 
چه‌نخوآهیم؛ 


مد ۰ 
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دوران سربازی‌ام که تمام شد. دوباره برگشتم 
درکارگاه پدرم و در آنجا مشغول کار شدم. چند 
وقتی‌که گذشت. مقداری پول جمع و جور کردم و 
شرایط برای ازدواجم مهيا شد به پیشنهاد پدر و 
مادرم؛ به خواستگاری دختر یکی از اقوام درجه 
یک پدرءرفتيم. از آنجا که خانواده سالمی د اشتم 
و خودم هم اهل هیچ فرقه و خلافی نبودم. آنها 
نه‌تنها مخالفت نکردند که استقبال هم کردند و طی 
TT‏ وه تا کی 
همسرم‌یک سال از من کوچکتر بود و تا سال اول 
دبیرستان‌درس خوانده بود. زندگی ما در شرایطی 
شکل‌گرفت که هر دو سن و سال زیادی نداشتیم 
و همه‌مشکلات را خیلی ساده و پیش‌پا افتاده 
می‌دانستیم.سال ۷۷ اولین فرزندم به دنیا آمد. بعد 
از تولد اوممن مثل اکثر پدرهای ایراتی سعی کردم تا 
بیشتر کارکنم تا زن و فرزندم در اسایش و راحتی 
باشند.تولد دومین فرزندم» دیگر کاملا زندگی ما را 
تثبیت‌کرد. حالا دیگر باور داشتم که به معنای واقع 
کلام.باید بکوشم تا زندگی راحت و توأم با آرامش 
وآسایشی را برای آنها فراهم سازم. 
در تمام این مدت» من سعی کردم پاک 
زندگی‌کنم. نه دنبال ناموس مردم بودم و نه 
ری ی رل کی مکی تا اس 
در اسایش وارامش باشند. در این مدت کار و 
بارم گرفته بود.از آنجا که سالها در کنار پدرم در 
کارگاه تولیدروکش صندلی فعالیت کرده بودم. 
کاملا با زیر و بم‌کار اشنا بودم و به همین دلیل 
کمتر اشتباه و ضرر درکارم بود. من خودم در 
کارگاه کار برش را انجام‌می‌دادم و حدود ۱۰ 
خیاط برشهای مرا دوخت‌می‌زدند. هر ماه درامد 
خالصم ڌ ET‏ ۱ 
و این پول برای اداره یک‌خانواده چهار نفری مبلغ 
مناسبی است. این را گفتم‌تا بدانید من در زندگی‌ام 
مشکل مالی و مادی‌نداشتم اما نمی‌دانم چرا قدر 
این موقعیت و این‌زندگی را ندانستم. شاید خداوند 
کرت رن ای کی صایی مج ات ری 
زندگی ارام رانداشتم که اینطور زندگیام را به‌باد 
داد م! 
ماجرا به حدود چهار سال قبل برمی‌گردد! 
همه چیز از ان روز نحس شروع شد: 
ان روز مثل هميشه ساعت حدود یک و 
نیم‌بعدازظهر بود که کارگاه را برای ناهار و نماز 
تعطیل‌کردم. بچه‌ها هر کدام به سمتی رفتند و 
خودم هم به‌طرف خانه رفتم تا هم غذایی بخورم 
کت کرو ای ی ی 
همسرم به‌اتفاق بچه‌ها به مراسم بعد از عروسی 
- پاتختی -پسر باجناقم رفته بودند و کسی در 
خانه نبود. دست‌و صورتم را شستم و می‌خواستم 
شروع کنم به غذاخوردن که تلفن زنگ زد. آن 
سوی خط. یکی ازدوستانم بود. می‌گفت که با من 
کاری دارد و حتماباید مرا ببیند! به او گفتم چون 
کسی در منزل مانیست. می‌تواند نزد من بیاید تا 
با هم صحبت کنیم.فکر می‌کردم مشکلی برایش 
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تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 
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خوردم و چند دقیقه‌ای‌دراز کشیدم که زنگ زدند 


و او آمد! 

حرف از صحیت‌های معمولی و پیش‌پا افتاده 
شروع‌شد و بالاخره بعد از کمی من و من» گفت 
که نی قبل حانمي به عنوان مستافر سوار ماش 
او شده‌است. در طول مسیر» سرصحبت باز شده 
و بالاخره‌آن خانم به دوست من شماره تلفن داده 
5 

۱ ترا سب ان سا 
بگیردو او را دعوت کند تا به خانه من بیاید و... 

برای من قبول این مساله خیلی سخت بود. 
ولی‌رفیقم خیلی اصرار کرد و بالاخره در 
برابراصرارهایش تاب نیاوردم و او با خوشحالی 
CT TT‏ 31 
صحبت‌کردند و بعد تلفن را به من داد و من هم با 
او صحبت کردم نتیجه این شد که من و دوستم به 
دنبال اوبرویم! 

دقایقی بعد به اتفاق دوستم از خانه بیرون 
آمدیم.کمی که جلوتر رفتیم» دیدیم سر کوچه 
بلوایی برپااست. شاید حدود صد یا صد و پنجاه 
نفر درگوشه‌ای حلقه زده‌اند و هر کس چیزی 
ONCE RCEE O EES‏ 
رفتیم جلو وپرسیدیم چه اتفاقی افتاده؟ مردمی 
که جلوتر بودندو زودتر به محل حادثه رسیده 
بودند» گفتند که‌جوانی را به قتل رسانده‌اند یا مرده 
است! ما جلوترنرفتيم. حتی جنازه را هم ندیدیم. 
همین که متوجه‌شدیم موضوع قتل و آدم‌کشی 
است. از انجابرگشتیم و سوار ماشین دوستم - 
که یک پژومشکی بود - شدیم و از انجا به محل 
قرارمان‌رفتیم. همانطور که حدس می‌زدیم آ 
خانم امده بود و منتظر بود. او را سوار کردیم و 
حدود بیست‌دقیقه‌ای همانجا صحبت کردیم و بعد 
به سمت خانه‌من به راه افتادیم. 

به خاطر اینکه همسایه‌ها متوجه حضور ان 
زن‌نشوند» یک کوچه پایین‌تر از منرلمان او را 
پیاده‌کرديم و خودمان با ماشین به سمت خانه 
رفتیم.تصور من این بود که در طول این مدت. 
جنازه ان‌مرد را هم برده‌اند و کوچه خلوت شده. 
اما وقتی درکوچه خودمان پیچیدیم» دیدیم که نه‌تنها 
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کوچه‌خلوت نشده که شلوغ‌تر هم شده 
و تعداد زیادی‌مامور آگاهی و کلانتری 
و پلیس E‏ در محل‌حضور دارند. 
ار 
یواست 
TTS‏ 1 ۲ 

آن زن. بعد از آنکه داخل کوچه 
شد. و چون‌وضعیت را چندان آرام و 
, مناسب ندید جلو رفت واز مرد جوانی 
1 علت را جوباشد و آن مرد کمی‌برانش 
توضیح داد. سپس او به سمت ماشین 
اما تک و و وخ آن 
زن چندان مناسب‌نبود» پسر جوان کمی 
کیک ی زک 
کردا رن زرا قيب کد ریو فی ده سس 

EEE KEENE EEE EEE E EE 
قرار داد.‎ 

از آن‌سو. ما پس از سوار شدن دوباره ان 
زن به‌محلی که از قرچک پایین‌تر است و در جهت 
تهران‌قرار دارد. رفتیم و بستنی خوردیم. رفیقم 
از من‌خواست انها را همراهی کنم و آن خانم را 
به منزلش‌برسانیم. اما من قبول نکردم» چون در 
کارگاه کارداشتم و خیاطها می‌آمدند و باید کار 
برش می‌زدم.رفیقم رفت و آن خانم را به مقصد 
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ار نت قاتا دوه E‏ کار کاد 
بودم وبعد هم به خانه رفتم. دو» سه روز بعد 
رفیقم تماس‌گرفت و گفت که در محل شنیده که 
شماره ماشین اورا برداشته و دراختیار آگاهی 
قرار داده‌اند. من این‌موضوع را خیلی جدی نگرفتم. 
به او هم دلداری‌دادم: «ما که کاری نکرده‌ایم! برای 
بای کات و لک ار بر ار 6 
اداره آگاهی‌می‌برند و چند سوال می‌کنند و آزاد 
می‌شویم.»چون ما اصلا آن فردی که مرده و یا 
کشته شده رانمی‌شناختیم! نهایت قضیه این بود که 
همه ماجرا راآنطور که اتقاق افتاد. شرح دهیم! 

حدود چهل یا پنجاه روز بعد ماموری» من 


در پرانتز: 

(زندگی بازیهای عجیب و غرییی دارد. اما مهره‌هاهم دست خودمان است. این ما هستیم که تعیین می‌کییم. 
بازی چطور ادامه پیدا کند. اگر مهره‌ها رادرست بچینيم. بازی خوب پیش می‌رود. اگر بدچیده شوند. بازی 
خویی هم نخواهیم داشت. ادن‌مرد. شاید تا مبانه راه را درست آمده. اما ناگهان ن ماگذان 
بگودیم. یک تصمیم ناپاک همه چیز را برضد خود کرداند! 

او ان روز تسلیم یک وسوسه شیطانی شد. درحالی که چنانچه فقط به این می‌اندیشید که اکر,همسر و 
فرزدد انش در خانه دیستند. اما کسی تواناتر و مهمتر از انها حضور دارد. شرم حضور درپیشگاه مقدس او است 


Email: f_ zavarei@yahoo.com 





و رفیقم رابه اداره آگاهی برد! آنجا از من و او 


بازجویی‌کردند. حتی به کارگاه و محل ما هم رفتند ‏ 
و تحقیق‌کردند. وقتی برایشان ثابت شد که ما در . 
و به دادگاه‌ارجاع شدیم و قاضی محترم. بعد از - 


مطالعه پروندهو دفاعیات ما ۳ را بی‌گناه ذانست 

دود کی ولو تال ار ان مارا کات 
دیگرکم‌کم خاطره تلخ آن روز را فراموش کرده 
بودم که‌از طرف وزارت اطلاعات پرونده دوباره 
موردبررسی قرار گرفت. مجددا من و رفیقم را به 
ادارها گاهی بردند. 

من ۱۲ شبانه‌روز تحت بازجویی بسیار 
سخت قرارداشتم. بالاخره بعد از ۱۲ روز دیکر 
تاب نیاوردم وبا حودم گفتم: در دادگاه حقیقت 


وقتی در دادگاه سعی‌کردم آنچه را که اتفاق افتاده 


بود. بگویم متوجه‌شدم که دیگر خیلی دیر شده! 
همان زمان از همسرم خواستم / 
بفروشد وبرایم وکیل بگیرد. طناب دار را کاملا 
دور گردنم‌احساس می‌کردم. خانه ۴۰ متری‌ام را 
به مبلغ ۱۰میلیون تومان فروختند و برایم وکیل 
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گرفتند. امادرست زمانی که قاتل واقعی به دادگاه په 


مراجعه کردو گفت درقبال پنجاه میلیون تومان 
ان جوان راکشته است؟! وڪيل من نتوانست این 
مساله را به‌طورحرفه‌ای به دادگاه اعلام کند. در 
نتیجه او با قراروثیقه آزاد شد. پدرم که از این 
وکیل نتیجه‌ای‌نگرفته» می‌خواهد وکیل دیکری برایم 


بگیرد. امابیچاره پولی ندارد. نه خودم کاری از : 


دستم‌برمی‌آید» نه خانواده‌ام می‌توانند برایم کاری 
کنند..سه سال است که اینجا مانده‌ام! نه کاری از 


دستم‌برمی‌آید و ذه کسی به دادم مرا از . 


همسرم ناچارشده به خاطر خرج و مخارج زندگی» . 
چرخهای‌کارگاه را بفروشد. بلاتکلیفی بدجوری ` 


عذابم‌می‌دهد. من گفتم که ادم پاکی نیستم. اما به 


شتن دک مهره دد. با بهتر 


که همیشه برای همه ماءباز دار نده گناه است. اگر او آن روز فقط برای‌لحظاتی به این حضور باعظمت اندیشیده 


بود»می‌توانست به‌راحتی در برابر اصرارها ووسوسه‌های رفیق خود. بباستد و الان این سرنوشت 


ت‌دردناک را 


نداشته باشد. نمی‌دانم وقتی او برای‌همسرش این مسائل را بازگو می‌کرده. چه حسی‌داشته؟ اما مطمئنا حس 
خویی نبوده است. اما با ادن‌عمل زشت و نایسند خود. زخمی بر دل همسرش‌نهاده که شاید با هیچ دوایی 


درمان نیابد و همیشه‌مثل یک داغ کهنه» روح و جان او را بسوزاند و درتمام سکوتها و نگاههایش حضور | 


داشته باشد. ی ی ال دج دس ی رح 


پشت پرده‌ها پنهان‌ساخته‌ایم. , آشکار کند پس ای ستارالعدوب. به تویناه 


را 


الاعات بو 09 VA‏ 
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ان دود دست و خودش هم خب ندارد 


حبات ستکی : 


ده مفد 


رات و تصاد فات دادد که انسان متصل 


با ا 


«حامد قصری) در داستان کوتاه «آرام‌تر ا زکابوس...» با انگیزه‌ای 
شاید شبه فلسفی, به سو یآنچه در ادبیات داستانی ریشه‌دار و عمیق 
ایران ورحهان «طنز سیاه) تامید ه می‌شود. گام بر داشتته. ازاین تویسنده 
جوان تاکنون داستان‌هایی درنشریه‌هایی جون «زنده رود». «ازما). 


(عص ربنحشنبه» و همچنین در «اطلاعات هفتگ ی) به‌جاپ رسیده است. 
حامد قصری دارا ی کارشناسی رشته برق است» امایه گفته خودش: 


بدون هیچ ارتباط و فعالیتی بارشته تحصیل ی‌اش, همه نیرو و تلاش 





شاید چند روز قبل بود. شاید هم چند ماه و 
چند سال‌قبل‌تر حتی نمی‌دانم دقیقا چه روز و چه 
ساعت ودقیقه و ثانیه‌ای بود. صبح شده بود و باید 
بیداررمی‌شدم. کسلی و تنبلی روزهای قبل را کمتر 
درخود احساس می‌کردم. مثل همه این چند سال 
دست‌و صورتم را شستم و صورتم را اصلاح 
کردم.لباسهايم را پوشیدم و صبحانه نخورده 
از خانه‌بیرون زدم. در خود احساس راحتی 
می‌کردم» چراکه برای مردم آن محل مرد غریبی 
۵ اس ام انا هه مس وس در 
کارا و نی یا ساب سا مگ | 
با هیچ‌کدامشان باز نکرده بودم چرا که از دردسر 
و شایدارتباط های بیهوده بیزار بودم. سر کوچه 
منتظراتوبوس اداره شدم. مثل روزهای قبل با چند 
دقیقه‌تاخیر رسید. سوار شدم و جایی را برای 
نشستن‌نیافتم. یکی از همکاران که مسوول تسویه 
اموومالی انار نون کف 

«آقای حقی! شما که دیروز باما تسویه حساب 
کردید و گفتید می‌روید و پشت‌سرتان را هم نگاه 
تم که جطزر شوه که قوناز مسر فان بیدا 
شده؟» گفتم: «بنده؟! اشتیاه‌نمی‌فرمایید قربان؟ بنده 
به ریش خودم می‌خندم که‌این کار را بکنم مگر 
مرض دارم؟» حالا اقای رئیس‌هم وارد صحبتمان 
شده بود: «اقای حقی شما را که‌هنوز اینجا می‌بینم! 
مگر کارتان را با اداره یکسره‌نکردید؟» گفتم: 
ف آقای رفس کا هم که کر فر س مال را 
می‌زنید!» حالا همه که شامل بخشی‌از کارکنان 
اداره می‌شدند به من چپ چپ نگاه‌می‌کردند و به 
نحوی تعجب خود را از دیدن من‌ابراز می‌داشتند. 
هرچه بیشتر انکار می‌کردم. انها بانگاه‌هایی حق 
به جانب و يا سخنان دردآور برگفته‌های خود 
اصرار می‌ورزیدند. بالاخره و بعد ازکشمکش‌های 
فراوان به اداره رسیدیم. باید کارت‌می‌زديم. کارتم 
را دراوردم اما ساعت کنترل درصفحه خود. 
هویت مرا رد کرد. حالا کم‌کم باورم‌شده بود که 
کارمند آن اداره تیستم. آقای رکیس درراهروهای 
اداره می‌گفت: «خودت دیروز استعفایت را گذاشتی 
روبه‌رویم بسیار تعجب کردم» من ودیگر همکاران 
با Sg‏ 
گفتیم چند روزی را به مرخصی‌بروید بلکه از این 
کا تصرف وت ای که کا وک 
برای خودم دارم و باید هرطور شده‌با استعفای 
من موافقت فرمایید!» گفتم: «اخر جناب‌رئیس ننده 





خود را د رکارهای هنری متم رکز ساخته است. 


نزدیک به دو» سه سالی زحمت کشید متا وارد این 
اداره بشوم» حالا چطور به این راحتی وبا این 
سرعت به کار خودم پایان بدهم من که تنهاد رآمد و 
دلبستگی‌ام همین کار است؛ چطور ان را رها کنم؟!» 
رئیس گفت: «اتفاقا ما هم بارها و بارهابه شما متذکر 
شدیم اما به خرج شما نرفت. گفتیداختیار ادم دست 
خودش است و به همه مقدسات‌قسم خوردید که با 
تفکر بالا و ذهنی باز تن به این‌کار می‌دهید و از 
ای ا 
نمی‌فهمیدم آنها چه می‌گویند. آنهاهمه امضاء‌ها 
و کل برگه تسویه حساب با نام ومشخصات و 
زو E‏ اه رایس وتان 
باور بود. هضمش برایم خیلی‌سخت بود. در ذهنم 
نمی‌گنجید. دیگر ان نشاط اولیه صبح را نداشتم. 
در خود احساس خلاء ووازدگی بسیار می‌کردم. 
صداهایشان برایم نامفهوم‌شده بود. انگار درون 
جایی بودم که اصلا در وپنجره نداشت و خالی 
از هوا و اکسیژن بود. خیلی‌بلند بلند می‌گفتند. اما 
انگار گوش‌هایم کر شده بود.فقط لب‌هایشان به 
نظر با فریادی خاموش به هم‌می‌خورد. احساس 
کردم دارم می‌گویم: «نه» نه» من‌استعفا نداده‌ام 
این امضاءها از ان من نیست.»... ازانجا پا به فرار 
گذاشتم. همه آنها دنبالم دویدند. ازاداره بیرون 
رفتم. باید بر خودم مسلط می‌شدم. من»حقی» آقای 
حقی, تا همین دیروز کارمند رسمی این‌اداره بودم و 
حالا آنها می‌گویند چرا سوار سرویس‌اداره شده‌ام» 
چرا کارت ردام ی چرا می‌خواهم در انها به کارم 
ادامه بدهم... آنها می‌گویند تمام‌مطالباتم را گرفته‌ام 
و حتی امروز مراسم معارفه‌کارمند جدید است و 
میز» صندلی و سمت شغلیم رانیز به او داده‌اند. 
با هرچه در توان داشتم فریاد زدم‌و به نحوی به 
آنها فهماندم چنین کاری گرد دای اماآنها امضاء و 
اتر انگشت مرا با امضاء و اثر انگشت‌همان لحظه 
من چک کردند. آنها گفتند: «زیر آن‌نوشته‌ای تمام 
حق و حقوقم را نیز به‌طور کامل‌دریافت کردهام. 
اما من گفتم: «بنده که یک ریال همته جییم ندارم 
منتظر حقوق اول ماه بودح.بند د...» ولک کی دنت 
«آقا ما را گرفته‌ای! برو پی‌کارت. اداره را داری به 
هم می‌ریزی» موضوع‌خاتمه يافته است» بايد چه 
می‌کردم. گفتم بد نیست‌بروم خانه بلکه با ارامش 
خاطر بهتری بتوانم به‌نتیجه‌ای از حوادث اداره و 
آن روز صبح برسم. به‌محل رسیدم. اعلامیه‌ای 
که عکس درون ان بسیاربرايم اشنا بود. به دیوار 
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چسبانده شده بود. گفتم:»خدابیامرزدش!» اما کی 
را بیامرزد؟ من که هنوزنمرده بودم؛ این عکس 
و آقای حقی. کلی‌هم اسم و رسم قوم و 
خویش و ادم‌هایی که اصلابرایم اشنا نبودند زیر 
اعلامیه ردیف شده بود. دیگراین را نمی‌شد باور 
کرد. من که بودم و نفس‌می‌کشیدم! چند سیلی به 
سر و گوشم زدم. همه راحس کردم؛ حتما این هم 
دسیسه‌ای دیگر بود؛ قطعامی‌گفتند که همین دیروز 
با دست و پای خودم‌رفته‌ام به پایوسی حضرت 
oe‏ خراستام تیا سای تاره 
بلکه استعفای جانم‌را نیز قبول کند. خیلی مسخره 
بود. حتما یک نفرداشت با من شوخی می‌کرد. 
اما این چه شوخی‌مرکبار و کثیفی بود. اهل محل 
بدجوری به من نگاه‌می‌کردند و به سرعت از 
اطرافم دور می‌شدند.طوری که انگار جن یا دشمن 
خود را دیده‌اند.روبه‌روی یک پیرمرد ایستادم و 
گفتم: «پدر» چرااین جماعت چنین رفتاری می‌کنند؟ 
انگار آدم‌ندید ه‌اند!» گفت: «پسرم. ادم دیده‌اند اما 
مرده‌متحرک نه!» تا این را گفت يخ کردم» رنگ و 
رویی بر صورتم نمانده بود. به هر نحوی بود 
خود را جمع‌و جور کردم و گفتم: «پدرجان, اما 
من که زنده وسالم هستم تا همین امروز صبح هم 
که خبری ازاعلامیه ختم و این‌جور چیزها نبود.» 
گفت: 

«پسرم»همین آمروز تو را خاک کردیم و بعد 
از ظهر هم توی‌مسجد محل برایت مراسم داریم». 
این را که گفت. باهرچه در توان داشتم پا به فرار 
گذاشتم. بایدمی‌رفتم خانه. امروز روز من نبود. 
انگار امروزصبح در یک زمانه دیگری بیدار شده 
بودم. بایدمی‌خوابیدم. حتماً فردا باز هم همه چیز 
به روال‌عادی خود بازمی‌گشت. به در خانه رسیدم. 
کلید؟اما کلیدم در قفل نمی چرخید» حتما صاحبخانه 
قفل‌را عوض کرده بود. خواستم زنگ را بزنم؛ 
خودش‌در را باز کرد. با تعجب به من خیره شد و 
گفت: «آقای حقی! حقی... شما که خدابیامرزشدید.» 
بلافاصله گفتم: «شما دیگر دست بردارید.همین 
دیشب اجاره این ماه را به شما دادم.» وقتی‌حالش 
کمی سر جایش آمد گفت: «مگر فراموش‌کرده‌این؟ 
دیروز عصر به یکباره گفتید می‌خواهم خانه را 
تخلیه کنم و ما هم که بهترین مستاجر این چند 
سالمان را از دست می‌داديم. بسیار ناراحت‌شدیم 
و هرچه اصرار کردیم دلیل رفتنتان برای‌چیست. 
از گفتن طفره می‌رفتید... سرانجام هم ما که‌بدی از 









شما ندیده بودیم به خواسته شما پاسخ مثبت 
دادیم. همان شب خانه را خالی کردید. امروز 
صبح‌هم متوجه شدیم به رحمت خدا رفته‌اید...» از 
اوسراغ پول پیش خانه را گرفتم و او هم رسیدی به 
من‌نشان داد دال بر تسویه حساب کامل من با او. 
همه مدارک و شواهد» نشان از ساقط شدن من 


1 سا تیه وا د له ععصی 


| ج | بارس 


در ادامه د وره دوم مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی. باری دیگر 
برای آن عده از عزیزان که شاید به‌تازگی با 
باد آوری می‌کنیم که یگانه شرط شرکت در 
اک TEL‏ 
است که - به دلیل محدودیت ناگزیر صفحات - 
yT‏ دیسر 
از دو صفحه مجله را به خود اختصاص د هد. 
همراه با هر داستان هم شرحی مختصر از 
میزان تحصیلات» شغل و سوابق فعالیت‌های 
اب ۱ 

اکنون دیگر همه همراهان و یاران گرامی 
دریافته‌اند که این مسابقه درواقع زمینه و 
اک فا ات ی کار 
نوقلم و خوش قریحه. طبع خود را بیازمایند 
و داستان‌هایشان را در معرض داوری و 
بر واقعیت‌های این عرصه. می‌توان پیش‌بینی 

کرد که ار ميان چهره‌های شر کت کنند ۵ 

در این مسابقه» شماری از نویسندگان 





۳ امور راانجام نداده و نخواسته بودم. من 
| به‌راحتی راه‌می‌رفتم و حرف می‌زدم» 
او اما هیچ کس باور نمی‌کرد من وجود 
دارم. ادح‌های کوچه و خیابان با اینکه 
مرا ندیده و نمی‌شناختند. طور عجیبی به 
مر من 2 جم می‌انداختند. در نگاهشان 
۱ ۲ نمی‌شد. گاهی یگ می‌کردم 


۳ 


مر هواس 
ار / و گاهی با خودم می‌گفتم 

ی ۱ نکند راست بگویند. حالا 
اعلامیه‌های خودم را در 





ا سرتاسر شهر می‌دیدم 
حتی پشت شيشه آتوبوس‌ها 
و تاکسی‌ها: 

«بانهایت تاثر و تالم درگذشت 
نابهنگام جوان ناکاماقای حقی را به اطلاع 

عموم می‌رسانیم و...» من‌مشهور شده بودم» من 
آدم مهمی شده بودم. من‌نمرده بودم» اما می‌گفتند 
مرده‌ام. من استعفا نداده‌بوده» اما می‌گفتند استعفا 
داده‌ام» من خانه‌ام راتخلیه نکرده بودم. اما 
می‌گفتند این کار را کرده‌ام.من هیچ کاری انجام 


ذهنیت تازه و پرطراوت - در قامت و قواره‌های 
به میدان خواهند امد تا جریان تولید فکر و 
فرهنگ را به نوبه خود قورت و قدرت ببخشند. 

همه داستان‌های ارسالی. و از جمله 
داستان‌هایی که قبلا برای شرکت در دوره اول 
این مسایقه فرستاده شده‌اند. کماکان و به نوبت 
خوانده و بررسی می‌شوند. 

دوستان و نویسندگان عزیزی که برای 
که ار با دقت و علاقه خواند ه و مرور 
می‌شود. ۳ در صورت دارا بودن شرایط لازم 
چاپ شوند. يا در ستون «پیام و پاسخ» به 
حاصل کار و تلاششان پاسخ روشن و ضروری 
داد ه شود. 


اکنون چند پیام و پاسخ 
# خانم سمیه غفرانی مقدم - کاشمر 

صاف و صریح باید برایتان بکویم که آنچه 
به عنوان داستان نوشته‌اید و برای این مسابقه 
فرستاده‌اید اساسا «داستان» حتی در تطابق نسبی 
با قدیمی‌ترین کهنه‌ترین و ساده‌ترین تعریف‌های 
این نوع - ادبی نیست. تردید نکنید که برای نوشتن 
داستان چندین شرط لازم نقش تعیین‌کننده دارند. 
مهمترین شرط در این ميان وجود «قریحه» و 
زد از تک ار ار به‌رغم هرگونه تلاش 
و تقله بسیار بعید است که کسی بتواند کاری 
E ENC‏ 


ر 
الاعات ی ارو ۳۲۷۸ 





نداد ه بودم. اما می‌گفتند انجام‌داد هام. همه برایم 
این می‌سوزآندند: «چه جوان‌خوبی بود» خوش 
برخورد. خوش تیپ. حالا حتما بافرشته‌ها دم‌خور 
کنم. من نمی‌خواستم ناکام وجوان بمیرم. هرجا 
می‌رفتم عکس خودم را درون‌یک اعلامیه می‌دیدم 
و هر کس مرا می‌دید از من رویرمی‌گرداند. 
خودم را به باغ وحش رساندم. برسردر ان هم 
اعتماد زیادی داشتم و وقت‌هایآزادم را در باغ 
از در اصلی نتوانستم وارد شوم. از نرده‌های ان 
بالا رفتم و به هر زحمتی بود خودم را به درون 
آنجا رساندم. حیوان‌ها حتی اهلی‌هایشان به طرز 
وحشتناکی به من نگاه می‌کردند. در یک آن انگار 
کر و هه وات ار قدا ان 
بیرون آمدند و با فرار من‌به دنبالم آمدند. هیچ 
دنبالم بودند. فقط نمی فهمیدم که چرا اگر مرده‌ام 
آنها آنطور وحشیانه‌برای گرفتن» زدن يا لت و 
پار کردن و کشتن من,دنبالم می‌دوند و رهایم 
ا کا 

5" 


شدن در کیفیتی پیچیده و رازامیز نقشی 
تمام‌کننده دارد» دریاره داستان نوشتن هم 
تا ی ار سار اس 
حدی با شتایزدگی بر کاغذ امده است. 

علاوه بر این» با شکستن دیکته کلمات و 
ی اقننابی به قاعده‌های متعارف ۳ عادی «انشاء» 
و زبان معیار. حاصل کار را معیوب و نارسا 
رها کرده‌اید. برای خوب نوشتن راهی جز خوب 
خواندن وجود ندارد. شاد و موفق باشید. 

4 خانم سمانه دارابی > دج 

داستانکی که با عنوان « غریبه» نوشتهاید 
نشان از استعداد و ذوق شما در آغاز نوجوانی 
ا از ورای کلمات و عباراتی که روایت 
که قدرت مشاهده و نیروی کشف رابطهه‌ای علت 
و معلولی درذهن و جانتان در حدی شاخص 
می‌تواند تکیه‌گاهی مطلوب برای جستجوکری 
معنا در عرصه‌های م ھال ۳ مناسیات 

بی‌تعارف می‌گویم که با توجه به سن و 
سالنان می‌توانید در کوت به حرج دادن 
پشتکار و شکیبایی ورزیدن برای خواندنء 
خواندن» خواندن و انگاه نوشتن 1 اینده‌ای 
نزدیک «داستان»‌هایی کامل و خواندنی بنوبسید. 


نوشت. برایتان شادی و سرفرازی ارزو می‌کنم. 





همه چن در ذند گی ذ ناشهبی 


ق 


بل حل است 


ی خو ۵ سند 


ى 


© عر فان 


قسطی و به شرط چاقو!به قول معروف اتش به مال 
خود زدند و به ارزوی اینکه هر جوان ایرانی (دختر و 
تسر فرق نمی‌کند!) یک موتوسیکلت داشته باشدت 





yT 
موتوسیکلت های‎ 

وارداتی چینی و تایوانی 

به کشور سرآزیر 
1 
زمین بیرون آوردندت خرید و فروش موتوسیکلتت 
رایت شد و کارخانه‌هاهم برای اینکه تولید اتشان روی 
دستشان باد نکند با روش‌های فروش شرایطی و 





E 
۱ 





خانه‌داری ن مشاغلی است که اگر قرار بود شاغلان 
این رشتهت استخدام رسمی شوند و دفترچه بیمه تامین 
اجتماعی بگیرندت باید ظرف ۵ سال بازنشسته می‌شدند و 
بقیه عمر خود رابه استراحت میت رداختند. 
مطالعه و روغن چرخ خیاطی و نخ کلدوزی و چراغ 
گردسوز و نوار کاست در ان تلمیار شده است نگاه کنید 
E‏ نگارنده بايد چه رنت و زحمتی را بایت مرئت 
TT E E‏ 
به تعطیلی کشیده شود و بحران خالی بودن شکمت سراسر 
ملک ت‌دری را فرا بگیرد و همه اهل خانه‌ت بنده را مورد 
تاخت و تاز کلامی قرار بدهند! 

کچ یعون عفر کر کف وبا کش ور 
کردن اینجانت به شستن حياط و حمام و صد البته توالت 
از من می‌گیردت اما نباید از نظر دور داشت که اصولاهیچ 
راهی برای شانه خالی کردن از مرتت کردن کمد وجود 
ندارد مگر اینکه یکی یکدانه باشی که از شانس بدت آنهم 


نصیت من نشده است! 








همکار جدید صفحه «دستت‌خت عدسی» 


آقای علی بندری از بندرعباس عکس ت‌ارکینگ 


موتوسیکلت های بازار اوزیهای بندرعباس را 
برایمان ارسال کرده و در مورد ایمنی موتورسواری 
و بیمه کردن و کلاه ایمنی نکات مبسوطی رانوشته 
ات کر کی ارت ات رای 
E CT‏ 
و حسابی و تدر و مادردار استفاده می‌کنندت ار 
دارم که هیچ انسانی لحظات آخر عمرش راروی زین 
موتور ست‌ری نکند. 


زیاد درس خواندنت عوارض زیادی داردت از 
جمله اینکه انسان وقت جدول حل کردن یا 
تماشای کارتون‌های تلویزیون را ندارد و از 








در زمان کودکیت هر وقت موقع بدو بدو 
وورجه وورجه کردن دستمان به چیزی می‌خورد 
وزخمی‌می‌شدت اطرافیان هرهر بهمان می‌خندیدند 
ومی‌گفتند: بازی اشکنک ارڈ و کک و او وا 
عبارت کذابی یک ضدحال اساسی برایمان به 
9 عزیز و سرمریی ۳ 
وچ که بایان گنگ 
دست شده واین چنین بر تخت بیمارستان جلوس 
نموده را ارسال‌کرده و از شرایط سخت بیمه 
ورزشی و بی‌توجهی‌مسوولان ورزشی شهر 
خود حکایت‌ها و درددلهاکرده است. 
بر همین اساس و در راستای تیدا کردن 
به‌علت‌ند اشتن هیأت مدیرهت مدیرعاملت مدیرفنیت 
رئیس‌سازمان فوتبال و مدير تیم‌های تایه و از 
این قبیل اسامی و عناوین و مشاغل معروف و 


یس با 
لیامت ین ارو TVA‏ 





یکسری مسائل بی اطلاع می‌ماند. 

دکتر حجت‌الله رنجبر نیز از جمله کسانی 
است که احتمالا فرصت جدول حل کردن تددا 
نکرده و بیشتر وقت خود راصرف مداوای ت‌ای 
زردت‌وشان: فوتبال فجرست‌اسی شیراز کرده 
و بر همین اساس از وجود اصطلاح معروف 
«ت‌روفسور حیوانات» که به «بز» اطلاق 
می‌شود بی خبر بوده استت چراکه ایشان در 
نامه ارسالی خود مرقوم داشته‌اند که: چرا 
در باغ وحش برای بز که جزو حیوانات 
رعایت فرمایید!) نوشته اند؟ مگر بز سواد 
دارد که این تابلو را یخواند؟ 

و( 
گفت البته اگر جنات بز واقعاً سواد و 
معلومات داشت که دور درخت حصار 
نمی کشیدند که یک وقت شاخه‌های نورس 
ان غذ ای بز نشودت حالا اینکه بز سواد دارد 
يا نه سوالی است که باید از مسوولان باغ 
وحش ت‌رسید! 


ترآت و تات!در تیم مروارید وش نوغات (همین 
تیم تحت رهبری‌جنات فیاضی) و گیر نیاوردن 
شخص دیگری به عنوان مقصرت نگارنده به عنوان 
رئیس کمیته مقصریابی!اقای فیاضی را از کار 
برکنار و همین روزها یک مربی موبور خارجی 
را(درجه‌هشتم هم بودت اشکالی ندارد!) به این سمت 
منصوت می‌کند! 














از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo.com 





نمانشگاه کناب و کلکست مصلاا!! 

هگا قران ف افا اشفا تقو ی 
رفت و ما هنوز اندر خم یک کوچه نمايشگاهيم. بن 
کتاب هم نداشتیم کتاب بخریم! کاش می‌رسیدیم 
بهاری هم لاکردار بد چیزی بوده است. گرچه 
سابقا خود ما باهمین لفظ مبارک خودمان (منتهی 
از نوع با نظمش) عرض کرده‌ايم که: 
دوغ باشد. کباب می‌چسبد 

همره چیپس. آب می چسبد 


از پس یک بهار چرتیدن 
مدتی خواب ناب می‌چسبد! 





... چسبید؟ خب» بگذریم که جا تنگ است. عرض 
شود که به هرحال» بیستمین نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران هم هر طوری بود امسال برگزار 
شد رفت. و چه کار خویی کرد البته که برخلاف 
سالهای ماضی و عطف به قول رئیس جمهوری در 
سال گذشته» امسال به عوض محل دائمی نمایشگاه 
بین‌المللی» در مصلای تهران برگزار شد. 

خط یک مترو که از زیر مصلی رد می‌شود» کمک 
Ee‏ 
می‌کرد. لابد حضرت حافظ علیه‌الرحمه هم یک چیزی 
می‌دانسته که در قرن هشتم سفارش کرده است قدر 
«آب رکناباد و گلگشت مصلا» را بدانید. 

خب اگر به مصداق «الکتب بساتین العلماء» کتایها 
را بوستان و گلستان اهل دانش بدانیم» فلذامی‌توانیم 
روز روشن ادعا کنیم که یحتمل» مرادجناب خواجه 
از «گلگشت مصلا» هم استبعادی‌ندارد که اشاره 
به وجود یک نمایشگاه کتاب دریک مصلا (عینهو 
مصلای عصر حافظ) بوده باشد. 

در تایید فرمایش ما: پس بفرما که لابد منظور 
جناب حافظ (که در اینجا اصلا شمالی - جنوبی‌اش 
معنا ندارد) از دادن ادرس «اپ رکنایاد» هم 
شاید استعاره از «ایستگاه میرداماد» می‌باشد؟ (هم 
قيافه و هم قافیه بودن این دو عبارت هم همین را 
اقتضا واشاره می‌کند.) 

9 پاسخ دندان‌شکن: پس چی؟.. نکند توقع 
داشتی که منظور جناب حافظ از «اب رکناباد». 
کنایتی بوده باشد به این قضیه اب افتادن در 
نمایشگاه امسال به خاطر بارندگی زیاد که خبرش 
در رسانه‌ها آمد؟... اگر این‌طور خیال کردی که 


ها ی تور هس و ده 
شیراز در قرن هشتم که کمیود امکانات بیداد 
می‌کرده» در انباری خانه‌اش دستگاه باران‌سنج 
داشته که بردارد این‌چیزها را پیش‌بینی کند؟ 

به هرحال شاید به واسطه همین تسهیل در 
شرایط ترافیکی رسیدن به نمایشگاه کتاب مصلا 
بوده که امسال در مقایسه با سال درگذشته, تعداد 
۰ ناشربیشتر به نمایشگاه رسیدند. پارسال ۱۸۰۹ 
ناشر بوده؛ امسال ۱۸۲۹ تا. 

تا کور شود هر آن که نتواند دید! 

شما هم که از اهل کتاب هستید. هميشه قدر 
ان کا اه یزرک کاب را اتد وسالی گار 
دست بر و بچه‌ها را بگیرید بروید یک گلگشتی 
در مصلا بزنید. شاید کتاب مورد علاقه‌تان را 
N TT‏ 
کتابهایتان رااصطلاحا با هم ست کردید. در ضمنء 
این شعر زیر هم بنده تحقیق کردم دیدم که از بیخ 
و بن شایعه است. وای... گفتم «بن» یاد «بن کتاب» 
افتادم. کسی بن اضافه ندارد؟.. و اما آن شعری که 
عرض کردم شایعه است. شعر زیر می‌باشد. لطفا 


به‌زیر نگاه کنید: 
۵ اشاعه اکاذیب: 


درسی نبود هر آنچه در سینه بود 
توس و آ نهد وروی ا 

صد خانه پر از کتاب سودی ندهد 
بايد که کتابخانه در سینه بود 


می‌گویند یک کسی پشت خط است با شما 
اک ها کار و ری د ا یه سا که 
ما برای وصل کردن آمدیم. 

 مسار رسای وی فست‎ EE 
تعیین شهردار تهران می‌خواهید صحبت کنید؟‎ 

0 نه پسرم. من پامو توی کفش شورای شهر 
نمی‌کنم. خودشان هم عاقلند. هم بالغ؛ می‌دونن 
کی‌رو سرکار بذارن. 


9 پس بفرمایید پدرجان ببینم راجع به چی 


«پس از ۲ 
روز بحسث بر 
e‏ 
شه ردار 
تهران» قالیباف 


2 


بازی را برد.» 
جراید 
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می‌خواهید صحبت کنید. چون عجله دارم» باید برم 
بطنزم که اگه نطنزم» ستون‌رو خالی می‌بندند. 
سوال‌کنم. 

9 چی شده؟ اعصابتان را خط خطی کردند؟ 
تجریش- متروی میرداماد شده بودم. قبل از 
عید ۶۰۰ تومان می‌گرفتند. بعد از عید» خودشان 
سرخود نرخ کرایه‌شان را کردند ٩۰۰‏ تومان. حالا 
که سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر 
تهران دخالت کرده و گفته که بايد ۲۰ تومان 
بگیرند. راننده‌های این خط برداشتند نرخ کرایه 
درج شده در برچسب‌این سازمان‌رو که روی 
کردند و کماکان همون ۰۰۰ تومان خودشان را 
می‌گیرند. 

9 خب پدرجان. برای همین است که به این 
تاکسیرانی می‌گوبند «تأکسی خطی» 

09 آخه یعنی چی؟.. مگه توی این سازمان 
هنوز چیزی به اسم «بازرس» اختراع نشده؟... ما 
باید به فکر این چیزها باشیم؟ 

9 نه پدرجان! انها هم بنده‌های خدا به فکر 
هستند و واقعا هم زحمت می‌کشند. مثلا همین سه 
چهار روز پیش. مدير محترم سازمان تاکسیرانی 
اعلام کرده‌یود که به زودی» تاکسی‌های خطی 
تهران مجهز به‌کپسول‌های آتش‌نشانی می‌شوند. 

9 اگر قائل به ربط باشید. ربط دارد. ربطش 
درخصوص نرخ کرایه تاکسی‌ها مواجه گردید و 
از عصبانیت آتش می‌گیرید. بلافاصله با استفاده 
از این کپسول‌های اطفای حریف. آتش شما را در 

الو... الو... نخیر؛ ظاهرا طرف رفته است.هر کجا 
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آب و هوای آفتابی و ویتامین 1 


بنا بر نظریات ثبت شده از جانب پژوهشکران 
کی کر E‏ 
ایجاد بیماریها وامراض مربوط به استخوان 
می‌گردد. چرا که فقدان این نوع‌ویتامین به 
معنای نبود کلسیم و فسفر در استخوانها است. 

درحقیقت ویتامین 1 همان مولکول‌های 

استروئیدی است. در این ميان ویتامین ۲1۲ 
SS‏ 
منتقل می‌شود. درواقع» نور آفتاب‌باعث می‌شود 
که ویتامین (۲1 از راه پوست در همه پستانداران 
جذب شود و از پوست توسط مولکولهای 
استروئیدی» به مغز استخوان راه پیدا کند. 

رک را 
افتاب‌خیز (مانند خاورمیانه و بخشی از افریقا) 
زندگی‌می‌کنند. به جهت دریافت اشعه آفتاب 
توسط پوست خوددر بیشتر مواقع دارای 
استخوانهای قوی و پرحجم بوده وبه‌مراتب 
کمتر از سایر مردم اروپا و امریکا. به 
بیماریهای‌مربوط به استخوان, مبتلا می‌شوند. 

کل که اکن که در تور 
هم مشاهده می‌کنید. مردم در کشورها و مناطق 
آفتاب‌خیز. حتی ازعناصر شیمیایی مانند کرم‌ها 
> یر مراد اس رات اس 
نمی‌کنند. درحالی که در اروپا و امریکا باوجود 
اد 
ای CC‏ 
شیمیایی محافظ پوست عادت کرد هاند. 
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اخرین مقبره 

مقبره‌ای را که در تصویر مشاهد ه می‌کنید و 
کرده» اخیرا در مصرو در نزدیکی‌های بقایای 

درواقع این مقبره مهمترین کشف در یکصد سال 
که از ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد در مصر 
باستان حکومت می‌کرد ند. د ید ۵ می‌شود. اما 
تابوت‌هاء از بیم تخریب و یاخسارت زدن به آنهاء 
مسوولان امر هنوز جرأت باز کردن‌تابوتها را 
TT‏ 

درحقیقت دکتر زمی هاواس که مدير و مسوول 
چند تن ازمشهورترین و خبره‌ترین باستان‌شناسان 
جهان. مشغول‌طراحی راه و ORS‏ 
با داشتن کمترین میزان خطربرای تخریب و یا 
خسارت ردن به این اڻار a‏ سرانجام‌در انها را 
گشوده و کنجکاوی دنیایی را فرو نشانند. 





معذ‌رت خواهی از بک دانشمند 


طی دو دهه شصت و هفتاد میلادی که فضانوردی و سفرهای سفینه‌های بدون سرنشین به نقاط 
مختلف منظومه خورشیدی به اوج خود رسید. نظریه‌های گوناگون پیرامون شکل‌گیری کهکشانها و 
جهان هستی, نیز پدیدار شد. 
در این میان» اغلب نظریه‌های دانشمندان قدیمی‌تر» بویژه تتوریهای انیشتین بر اثر پیدایش نظریات 
جدیدتر از جانب دانشمندان نسل نو . از درجه اعتبار ساقط شد. بخصوص این نظریه مشهور 
انیشتین که وجود جهان پیرامون ما را نه در اثر واکنش یک کهکشان . بلکه در نتیچه فعل و 
انفعالات دو کهکشان می‌دانست. یکی از تئوریهایی بود که نه‌تنها دانشمندان نسل جدید ان را معتبر 
نمی‌دانستند. بلکه آن را بزرگترین اشتباه لپی! انیشتین تلقی می‌کردند. 
براساس این نظریه که با نام «تئوری کازمولوجیکال» شناخته می‌شد. جهان هستی و فضای پیرامون 
ما جزیی از یک جهان دوقلو و دوگانه است که مانند کف زدن با دو دست. گاهی به هم نزدیک 
شده و سپس از یکدیگر دور می‌شوند. اما اکنون یار دیگر. دانشمندان در دانشگاه پرینستون 
واقع‌در آمریکاء همان‌گونه که در تصویر کامپیوتری هم مشاهده‌می‌کنید» نه‌تنها تئوری انیشتین را که 
ار ی کر را ری را 
عذرخواهی هم کرده‌اند. 

آنان متوجه شده‌اند که اندازه جهان سه‌بعدی پیرامون‌ما همان‌گونه که انیشتین محاسبه کرده 


تصور می‌شد و جهان 
مانند یک دوقلوی به هم 
با نیروبی خارق‌العاده 
و مرموز از یکدیگر 
جدا شده و از هم دور 
کی کی ی مسج ری 
خارق‌العاده دیگری انها 
می‌کند و از نتیجه این 
فعل و انفعالات است که 
کھکشانھاء یکی پس از 
دیگری به وجودامده | 
و برخی اوقات هم نابود 1 


تس 


می‌شو ند . 


ر : 
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تصویری را که مشاهده می‌کنید. یک فرد 
انگلیسی‌موسوم به تامی مک‌هیو را درحین کار 
روی یک تابلوی‌نقاشی نشان می‌دهد. تا اینجای 
کار موضوع کاملا عادی وپیش‌پافتاده به نظر 
و 
کر رم ال ی اک 
ال ار رک N‏ 
هنرنقاشی داشت. نه استعدادی در این زمینه 
تن له اد برا ان که بک ار کر 
فنی و متخصص سیم‌کشی وتعمیرات برق بود 
هیچ‌کدام از رشته‌های هنری جذاب نبود.و تنها 
پدیده مورد علاقه او ورزش فوتبال» و تیم 
فوتبال محبوبش آرسنال بود. پنج سال پیش 
تامی ناگهان دچارسکته مغزی شد و پس از 
بستری شدن در بیمارستان ودرمانهای انجام 





راتس تسین اعسیال س سرخ کر 
نظر قدرت وکارایی هیچ کم و کاستی نسبت به 
اتومبیل‌های معمولی درد در تساه بس 
واقع در انکلستان با موفقیت موردازمایش قرار 
گرفت. نخستین اتومبیل سه چرخه با عرض‌یک 
متر» برای کاهش ترافیک در خیابانهای شهری» 

یکی از جالب‌ترین نتایج cT‏ 
درازمایشهایی که روی این اتومبیل انجام 
شد» مقاوم بودن‌بدنه اتومبیل در صورت 
بروز هرگونه تصادف و برخورد موانع 
یا اتومبیل‌های دیگر است. بخصوص 
بخش‌هایی ازبدنه که از راننده محافظت 
کی 

این اتومبیل سه چرخه. حداکتر تا یکصد 
کیلو متر در اعت سرعت کیرد ضمن انکه 
مصرف سوخت در این‌اتومبیل بسیار کم و در 
بر بت در یت ند ارف کر 
تخمین زده شده است. 

یکی دیگر از ویژگی‌های‌قابل توجه در این 
اتومبیل» میزان ایجاد الودگی در هوااست. چرا که 
اکسید کرین خارج شده از آن به اندازه‌یک‌سوم 











شده بهبود حاصل کرد. اما تامی پس از بهبود ی 
همان تامی سابق نبود. بلکه او به‌طور ناگهانی 
علاقه عجیبی به نقاشی نشان داد و عجیب تر 
انکه» آوبدون کمترین اموزش و تعلیمی» چنان 
تبحری در هنرنقاشی از خود بروز داد که همه 
را حیرت‌زده کرد. ۱ 

این ماجرا نمایانگر نکته‌ای است که اخیرا 
پژوهشگران مغز و اعصاب را به باورهای 
تازه‌ای رسانده است. انان‌پس از مطالعه روی 
متوجه شدند که اغلب آنها بدون آنکه پیشینه 
هنری داشته باشند. پس از رهایی از بیماری با 
استعد اد ی‌شگرف و علاقه‌ای بی‌سابقه شیفته یک 

هم‌اکنون انها با انجام ازمایشهای مختلف و 
بررسی مغز تامی مک هيوء که خود داوطلب شده 


یافتن دلیلی علمی برای این تغییر ناگهانی و پرراز 
1 
انچه تاکنون برای انها روشن شده این است 


تا ازمایشها روی‌مفزش صورت گیرد. درصدد روند ورشدی تازه را در مغز اغاز می‌کند. 


بر ده برای روی میز 


تولید کنندگان در ویوسونیک موفق به طراحی 
و تولید پرده مانیتوری شده‌اند که علی‌رغم وسعت 
صفحه (۱۹ تا۲۲ اینچ) به آسانی روی میز جا گرفته 
و قابلیت اتصال به‌تمام وسایل صوتی و تصویری» 
اعم از بزرگ. کوچک و حتی‌پرتابل را دارد. علاوه 
بران بلندگوهای ان به طریقه‌استریوفونیک طراحی 
شده» ضمن انکه امکانات و ابزارتقویت صدا هم در 





ای کار درف سد ات 
نکته جالب در مورد پرده‌های ساخته شده توسط 
ویوسونیک این است که علی‌رغم صاف بودن و 
طراحی آنهابا زاویه ٩۰‏ درجه. مشاهده تصویر 
از هر نقطه و از هرراویه‌ای. به‌راحتی امکان‌پذیر 
ویوسونیک این مانیتورهای پیشرفته را با قیمتی معادل۴۷۰ دلار برای مدل ۱۹ اینچی و ۷۲۰ دلار 
برای مدل ۲۲ اینچی. به بازار عرضه کرده است. 





هدف تازه سازند گان د 


طراحان و سازندگان تلفن همراه» پس از انکه انواع واقسام کاربری‌های رایانه‌ای را در تلفن‌های 
خود جای دادندو کار را به جایی رساندند که تلفن همراه خود تبدیل به‌یک منشی و با کارمند 
وفاداری شد که همه کاری را برای‌صاحیش انجام می‌داد. آنگاه ناگهان ۱۸۰ درجه تغییرموضع داده 
و اکنون توجه خود را معطوف موسیقی‌کرده‌اند. 

همان‌گونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. طراحان‌اریکسون, تلفن همراهی را به بازار عرضه کرده‌اند 
که به‌غیر از چند وظیفه اصلی. مهمترین ویژگی آن. جای گرفتن‌موسیقی آن هم با ساعات بسیار است. 

اه مه و 
ساعت‌هاموسیقی را در آن ضبط کرد. درواقع طراحان و سازندگان‌تلفن همراه اکنون توجه خاصی 
به نظرات روان‌شناسان‌می‌کنند. ۱ 
چرا که آنها موسیقی و گوش دادن 
به ان را درحین انجام اعمالی 
ثشارهای عصبی را 
کي آورد._مانند رانندگی و 
امثال آن برای ایجاد آرامش‌بسیار 
موثر شناخته‌اند. 

اریکسون نخستین مدل از 

موبایل‌های واکمن را باقیمتی معادل 
دوبست دلار به بازار عرضه کرده آ 








أست. 
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دشت وسیع بستان در زیر تابش بی‌امان آفتاب 
ظهر گاهی داشت. تفتیده می‌شد. به افق که نگاه می کردی» 
هرم مواج بازتاب شده از زمین سوخته» رقص‌کنان به بالا 
می‌رفت. در دوردست چیزی که جز سراب نبود به شکل 
انب کیرک را کل هی ور کیا .داغ‌تر از دشت بت تفده مسان 
دل‌های داغ‌دیده بسیجی‌هایی بود که رذالت بعثی‌ها را 
در کنار مظلومیت مردم بی‌دفاع آن دیار نظاره گر بودند. 
بستان در زیر چکمه‌های خصم دون صفت لگدمال شده 
بود. خاک پاکش روزهای دردناکی را 
تحمل کرده بود و تکه‌ای از آن همچون 
دری گرانبها از سوسنگرد قهرمان‌پرور 
جدا شده بود. جه جنایت‌ها که بر 
مردم بی‌دفاع بستان تحمیل نشده بود! 
چه زنان و دختران جوانی که مقهور 
ددمنشی‌های افسران ي واقع نشده 
بودند؟ و چنین بود که دل‌ها همه 
شکسته و چشمها اشکبار بودند. 

گویی جهان چشمش را بر روی 
این جنایات بسته بود. قلب معمار 
اتقلاب شکسته بود. دشمن» سرهست 
از باده غرور پایکوبی می کرد» اما بودند 
کسانی در بین لشکر خصم که هراسان و نگران از فوران 
اتش تعصب ایرانی‌هایی که زخم بر دل داشتند. هر ان 
منتظر بودند آتش زیر خحاکستر دامنگیرشان شود تک‌های 
جسته و گريخته نیروهای خودی با پاتک سنگین عراقی‌ها 
پس زده می‌شد. لحظه‌های جانگاه به کندی در گذر بود 
وی مک را فا و 
و شوخی نبود. قرارگاه حر به ماتمکده‌ای می‌مانست و 
ما به عزادارانی می‌ماندیم که در کربلای زمان» محزون 
و غم‌زده در انتظار فرارسیدن لحظه‌ای بودیم تا با تمام 
توان بر دشمن بدطینت بتازیم و آن تکه از بستان را که 
مظلومانه در تب و تاب ازادی می‌سوخت به دامان وطن 
با زگردانیم. 

پشت خاگریزی که ساعتی قبل برای برپا شدنش 
eT‏ يشت فرمان لودر و بلدوزر به لْقَاءالّه 
شتافته بودند. ا بودم. . شدت گلوله‌باران مجالم 
نمی داد تا اندکی سرم را بالا بیاورم. در یک لحظه اکى 
آن قرار داشت لرزید. گلوله تانک بود که به 
خاکریز اصابت کرده بود. ناخودآگاه تکانی خوردم و در 
کسری از ثانیه» صدای ضرباتی بر کلاه خود کهنه‌ای که 
بر سر داشتم مرا واداشت که به پایین‌تر سر بخورم. کلاه 
از سرم افتاد. جای برخورد چند گلوله مستفیم بر کلاه 
آهنی مشهود بود و سوراخی که نشان از اصابت گلوله‌ای 
قوی‌تر داشت. 


که سینه‌ام بر 





بنده‌ای بودم از خیل بنده‌های عاجز خدا. لحظه‌ای 
ترس برم داشت. نمی‌دانستم چه بکنم. گوشم را بر زمین 
تفتیده گذاشتم. صدای نزدیک شدن شنی‌های تانک» خبر 
از نزدیک شدن عراقی‌ها داشت 
و راست نگاه کردم. 

حاج صادق. لحظه‌ای آر ام و قرار نداشت. هرازگاهی 
همزمان با انفجار گلوله توپ پا خمپاره کمی خم می‌شد 
پر اثرژی و با صلابت فرمان می‌داد. 


و دوباره پر 





علی مقدم همسنگر من چند متر آن‌طرف‌تر به 


پشت افتاده بود و سینه‌اش غرق خون بود. موشک انداز 


آرپی جی ۷ و گلوله‌های آرپی‌جی در کنارش بر زمین 
افتاده بودند. صدا به صدا نمی‌رسید. چند بار امداد گر را 
با فریاد خواندم. ولی تعداد مجروحان به حدی زياد بود 
که امدادگری بیکار یافت نمی‌شد. 
حرکت دستهایش فهمیدم» از من می‌خواهد بروم کنار 
مقدم. به حالت خمیده دویدم به سمت علی و درست 
در لحظه‌ای که اشهد آخرش را می‌خواند. بالای سرش 
ا 

رای و سل ی 
لین خورده ود گذاشتم. یش آرام گرفته بود صدای 
شنی‌های تانک نزدیک شد. به سرعت گلوله‌ای در 
برجک تانکی در کمتر از ۵۰ متری در امتداد نگاهم قرار 
در ران راستم احساس کردم ماشه را چکاندم و قبل از 
و به پایین کشید. کاغذ باند را داد و باند را به طول نیم‌متر 


و ۸ 
اطلامات شین ۳9): ره ۳۲۷۸ 


باز کرد و چهارلا آن را تاباند. سپس پایم را از بالای جایی 
که خونریزی داشت محکم بست. 

دندانهایم را به هم فشردم و وقتی داوود گفت: 
«دست مریزاد. اولی رو زدی. دو تای دیگه هم پشتش 
مونده‌اند.» درد را فراموش کردم. کلولای. دیکر در 
موشک‌انداز گذاشتم و سینه‌خیز خود را به بالا کشیدم. 

صدای حاج می امد که فریاد می زد: 
«میثم معطل نکن!... بزن"... 

رم 
دردی که در سرتاسر پایم می‌دوید.روی 
که عم کر بویت ی 
دیگر را هدف گرفتم. به نظرم امد گلوله 
ارپی‌جی به برجک رسید منحرف شد. 

بر زمین افتادم و از داوود خواستم 
کوله‌پشتی حاوی آرپی‌جی را نزدیک 
من بباورد. هوشکی. دایگر گذاشتم و 
ایستادم. 

حخماق را وفتی عقب کشیدم که 
برحک تانک را دقیقا کشیده بود زیر 
مگسک. چکاندم در یک لحظه شکم و 
آرنجم سوخت: با اپن حال ایستادم و به 
آتشی که از برجک تانک به هوا برخاسته بود. نگاه کردم 
اما وقتی کتف و سینه‌ام هم سوخت. در یک ان» همه چیز 
و همه کس از حرکت بازماندند. انگار زمان متوقف شد 
و دیگر چیزی نفهمیدم. 

OOO 

وقتی چشم گشودم» دیگر صدای میدان جنگ نبود. 
لوله افقی بالای چادر را تار می‌دیدم پلک‌هایم را بر 
هم زد تصویری که در کادر نگاهم بود. آندک اند ک 
واضح شد. سکوت وهم‌آوری بود. انگار تنها بودم. سرم 
را بر گرداندم. 

لبخند امدادگر و تکان خوردن لبهایش را می‌دید م 
ولی هنوز سکوت مطلق و صدای زیر ممتدی که انگار 
۳ ۱ 

امداد گر نزدیکتر امد باحرکت دست اشاره استفهام امیز 
کرد. متوجه نشدم. دستش را بالا برد و به گوشش اشاره 
کرد. متوجه شدم و گفتم: نن نمی‌شنوم ولی اینطور نبود. 
صدای خودم را می‌شندم امدادگر باند دور سرم را باز 
کرد. هر چه باندها پیشتر باز می‌شد از صدای زنگی که 
در گوشم بود. کاسته می‌شد و در عوض همهمه داخحل 
چادر بهداری را لحظه به لحظه واضح تر می‌شنیدم. 

وقتی کار امدادگر تمام شد. از شنوایی‌ام پرسید و 
اینکه هنوز هم نمی‌شنوم؟ 

پاسخ دادم: جرا جرا دارم می‌شنوم گفت» موج 





انفجار باعث خونریزی گوش تو شده بود. با حيرت 
پرسیدم: کدام انفجار؟ جواب داد: خوب همونی که این 
ترکشها را وارد سینه و کتفت کرده. 

و ادامه داد: اخوی شانس اوردی ترکش‌ها ناشی 
بودند و به جای سمت چپ به سمت راست سینه‌ات 
خوردند و هنوز هم اون تو. جا خوش کرده‌اند! 

پرسیدم: 

مگه اینجا رادیوگرافی هم هست؟ 
از کجا فهمیدین 
اونایی که تو سینه و کتفم جاخوش کردن گلوله نیستند 
و ترکشند؟ 

جواب داد: گلوله‌هایی که توپات و شکمت بود را 
درآوردن» ولی قسمت سینه پیراهنت» رد ورود ترکش رو 
برداشته ارنجت هم خراش وو 

معمای غریبی بود. . من کاملا یادم می‌آمد که وقتی 
آرنج و شکمم سوخت. هنوز سرپا بودم و به برجک 
شعله‌ور تانک عراقی نگاه می کردم که به سینه و کتفم 
انگار میله‌ای داع فرو کردند. 

همان روز وقتی» برای ادامه درمان» سوار بر هلی کوپتر 
هوانیروز در حال انتقال به اهواز بود از امداد گر همراهم 
خواستم که چگونگی مجروحیت مرا شرح بدهد. 

با تعجب خنده‌ای کرد و گفت: 

تو مجروح شدی آن وقت من شرحش را بدهم؟! 

و قبل از اینکه حرف بزنم. ادامه داد: 

باشه» پس گوش کن! و برگه‌ای را که رویش نوشته 
بود. شرح مجروحیت برایم خواند. ۱ 

نام: میثم. شهرت: اطهری. نام پدر: میر اقا. ۱۸ 
ساله. جمعی گردان امام حسین(ع). مستقر در 
سوسنگرد قرارگاه حر: بعد اطلاعات دیگر اعم از 
ساعت و تاریخ مجروحیت چگونگی انتقال به پشت 
جبهه و چیزهای دیگررا زمزمه‌وار گفت و وقتی رسید 
به شرح مجروحیت اینطور خواند: برابر اعلام همرزمان 
یاد شده زمانی که به حالت ایستاده در حال شکار تانک 
بوده» مورد اصابت تیر مستقیم قرار گرفته وبعد از شلیک 
آرپی‌جی» بر اثر انفجار خمپاره ۱۲۰ م م در فاصله ۱۰ 
متری مورد اصابت ترکش و موج انفجار واقع و بیهوش 
گر دیده... 

به بقیه حرفهای امدادگر گوش نمی‌کردم. فقط با 
خود زمزمه می کردم خمپاره ۰ متری ایستاده» و 
در یک آن بلند گفتم: امکان نداره! 

امداد گر پرسید: چی اخحوی؟ 

گفتم: اشتباه شده! 

پرسید: جی ؟ 

گفتم: پا خمپاره خیلی 
نبوده! 

امدادگر با تاکید گفت که مندرجات این گزارش 
حاوی اظهارات حاضران به علاوه نظر صریح پزشکان 
مستقر در پشت خحطه. 

a 

خمپاره ۰۱۲۰ ۱۰ متری» ایستاده» ترکشهای ناشی و 
امدادگر با لحنی که یقین از آن می‌بارید به حرف امد و 
گفت: ... مساوی است با امداد غیبی! 


جواب داد: نه! دوباره پرسیدم: پس 


دورتر خورده ا اصلا خمپاره 
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زن آئینه تمام نمای شخصیت انسان است . 
او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از 
جانب خدای خویش را به ودیعه دارد. این وجود 
سراسر تیان خود نیازمندان را غنا می بخشد. آنان 
را به کمال معنوی سوق می دهد تا با احاطه بر 
کلیات هستی و شناخت برهانی به مبدا و غایت 
وجود دست يابند. آنان را به جایگاهی می رساند 
که جز قداست و پاکی چیزی نیست» به راستی 
این وجود لطیف با همه ظرایف روحی که دیگران 
ضعیف می خوانندش, چگونه می تواند جلوه و 
جمالی از حق و عامل تجلی صفات الهی در 
سایرین باشد؟ رمز ان قدرت عظیم که دز این 
وجود نهفته است در جیست؟ انديشه های ولا 
و نگرش عمیق و دقیق» راز این حکمت را در 
قدرت پرورش و تعلیم می دانند که از دامن زن و 
پلکه از بطن او آغاز می گردد. 

در مکتب قرآن » انسانیت را بتدا تزکیه لازم 
است» سپس افشاندن بذر آموزش. در مقام تعیین 
این دو عامل ارزشمند قرآن ابتداتربیت را توصیه می 
نماید. تا تزکیه ‏ بر ان هغور گردد. تربیت نفس که 
باید از خواستگاه ایجاد و جایگاه تولد مهیای پاکی 
و عفاف گردد رسالتش به عهده اولین مربی حیات 
است. وجود ناتوانی به امانت به وی سپرده می شود 
تا به حول و قوه الهی وی را صاحب توان وقدرت 
نماید. (اللّه الذی خلقکم من ضعف ثم حعل 
من بعد ضعف قوه) این توانمندی می تواند در 
مسیر هدایت يا ضلالت باشد و زن بیشترین نقش 
را در استقرار هر یک از دو مسیر فوق در تکامل 
شخصیت انسان دارد. همراهی تعلیم و تربیت با 
که تسم سا له اتسانی و ی همان 
انسان صاحبعلم و تقوا. 

دامن مادر اولین کلاس درس و بهترین 
محل تربیت کودک است. خانواده نخستین 
جایگاه آموزش و پرورش او است. ظهور و بروز 
استعدادهای زیستی» فکری و عاطفی وی تحت 
شعاع این کانون قرار دارد و از گرمی وجود مادر 
شات گرفته و کمال می پان به نحوی که آثار آن 
تا پایان حیات در جهان ماده و تداومش در نشئه 
روح باقی خواهد ماند. 

زن پایه گذار وجود و حیات ادمی است؛ 
کت اا و سار ی ان 
زن معماری نقش آفرین و هنرمندی چیره دست 
است. او با رفتار خود اینده طفل را رقم می زند 
اینگونه است که به معاج رفتن مود از دامن زد 
میسر می کرو ادیان اهلی حعما و دانشمندان 
در این امر اتفاق نظر دارند که بشردرسایه تربیت 

بح به سعادت رسیده و پا در مسیر طوفان 
های صلالت و گمراهی در چنگال شقاوت 
گرفتار می آید و نیز متفق القولند که آن بخش 
از تعلیم و تربیت که به دوران کودکی و طفولیت 





به قلم: طاهره شالچیان 























فرد مربوط می شود از اهمیت بیشتری برخوردار 
استءبه گونه ای که دوران کودکی را پدر حیات 
آدمی دانسته اند. 











در آموزشگاه بزرگ حیات نقش اول در تعیین 
ساختار شخصیت کودک بر عهده مادر است. 

او محور عاطفی خانواده را در ید قدرت خویش 
دارد و محبتش سبب رشد عاطفی می گردد. حاصل 
این ویژگی و نقش پذیری کودک از افعال و اقوال 
مادر است. که اینده او رامعنی می بخشد و از طریق 
زنان و مردانی بزرگ و با فضیلت به حیات اجتماعی و 
تاریخ بشری تفدیم و نقش مستفیم خود رادر صحنه 
های سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ایفا نماید؛ یا اینکه د 
اساس مضامینی از نظر اسلام مطرود و بر اساس تقل 
بدو تولد از دامن پر مهر و محبت خویش جدا نموده 
و با اشتغالاتی بی اساس و مبتذل و بدور از منزلت 
علمی و فرهنگی و شخصیتی زن» دختران و پسرانی 
بیمار گونه و انسانهایی با عقده های روانی و مشکلات 
احلاقی, وابسته به فرهنگ غرب و شرق بی ثبات» بی 
اراده و . .. تحویل جامعه دهد. 

مام خمینی (ره) در تحلیل جایگاه و منزلت زن 
در دوران رژیم منحوس پهلوی می فرماید: ۱ 

مبتذل نمودن شغل مادر توسط اجانب در آن 
رژیم به منظور عدم تربیت صحیح فرزند. درست 
نشدن اسان مو طالب شهادت» جدا کردن 
کودکان از دامن مادر و سپردن آنان به موسسات 








فاقد صلاحیت و افراد غیر رحیم و پیدایش عقده و 













فاسد بار آوردن آنان» به دور از تربیت انسانی است. 
رابطه دور شدن فرزند از مهر و محبت مادری با 
انحطاط و فساد جامعه توام است که در جامعه اگ 
رمت عاطفه شکسته شود نظام ۵ جا 
تدریجا متلاشی خواهد شد. 

سخن گفتن از مسئولیت های خطیر زن در اه 
انسان سازی و سازندگی و یا تخریب جامعه و بلکه 
دنیاء مطلبی ساده نیست. ادراکی ژرف و انديشه های 
تناو صیرت همه جانبه قدرت دریافت و تحلیل ۱ ] 
را دارد تا آن مقاصد الهی و اهداف متعالی تحقق ق بابد. 
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یک بان دو بان سه بان نه» ده بار و صدبار. 

بیشتر از صدبار شماره موبایل بهروز را گرفتم اماهر 
بار همین پیغام را می‌شنیدم. حالت حفگی پیداکرده بودم. 
احساس می کردم دیوارهای اتاق دارندبه هم ایک 
می‌شوند و مرا در هم می‌فشارند.عقربه‌های ساعت 
بازی‌کنان عدد دوازده نیمه شب را نشان می‌دادند. سکوتی 
مرگبار تمام فضای‌اطراف را فراگرفته بود. صدای بارش 
نم‌نم باران وتیک تیک ساعت دیواری حالتی حزذانگیز 
رابوجود آورده بود و در همین حال و هوا بود که‌اشکهايم 
سرازیر شد. ۱ 

هرچه به خود فشار می آوردم. خواب به چشمانم راه 
پیدا نمی‌کرد. ترسی سرتاپای وجودم را گرفته بود‌ترس 
OT‏ ور که 

... فردا صبح زود از خانه بیرون زدم و جلوی‌شرکت 
بهروز ایستادم تا از راه برسد و این انتظاربیشتر از ده دقیعه 
طول نکشید. 

(با گریه گفتم:) بهروز چرا جواب تلفنهام رو 
نمیدی؟ 

- دیروز کار داشتم خودت که میدونی. این مدت 
سرم خیلی شلوغه و درگیرم. 

بهروز من چیکار کنم؟ چرا تکلیف منو رون 
نمی‌کنی؟ , 
ای بابا عزیزم تو اصلا نگران نباش. 

چطور نگران نباشم؟ من هر شب دارم کابوس می‌بینم 
و هزارجور فکر و خیال سرم‌می‌زنه. 

ر حالت خوب نیست نفیسه جان» من پيشنهاد 
می‌کنم. تا دو هفته دیگه که می‌خوام بیام خواستگاریت؛ 
حداقل پیش یه روانشناس برو تا کمی آروم بشی. 

روانشناس؟ اما پیش کی؟ 

من یه روانشناس خوب سراغ دارم تلفن‌اش رو بهت 
میدم یه وقت ازش بگیر. , 

با اینکه می‌دانستم وعده دو هفته دیگر کاملا سرکاری 
است. اما نمی‌دانم چرا این حرف بهروز کلی‌آرامم کرد و 
بهتر شدم. با خوشحالی به خانه رفتم وبلافاصله شماره 
وف شاف زا گرفتم و برای فرداساعت ده صبح در 
دفترش با او قرار ملاقات‌گذاشتم. 

فردا از شب تا صبح انتظار می‌کشیدم تا اینکه ساعت 
٩‏ از خانه بیرون زدم و به دزد دکتر قادری رفتم. 
دکتر قادری روانشناسی جوان بود و با خوشرویی 
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ازمن استقبال و به اتاقش دعونم کرک 
داحل اتاق‌رویروی او نشستم و وی با 
وف 
معلومه حسابی پریشوی. 

بله کاملا. 

ماجرا رو برام تعریف کن. 

OOO 
سرگرم شدن در یک کلاس زبان ثبت‌نام کردم. اجازه‎ 
بدهید قبل از هر چیز این نکته را توضیح دهم که من‎ 
در خانواده‌ای کاملا مذهبی و معتقد بزرگ شدم و رشد‎ 
کردم. اما در نوجوانی‌فهمیدم خداوند لطف‌اش بیشتر‎ 
شامل حال من شده‌و از زیبایی فوق‌العاده‌ای پرخوردارم.‎ 
همین موضوع باعث شده بود که در مدرسه دختران‌زیادی‎ 
دور و برم باشند و به اصطلاح با من گرم‌بگیرند. این نوع‎ 
رفتار موقعیتی دوگانه در من ایجادکرده بود. از یک طرف‎ 
و از طرف دیگرصحبت درباره مد و لباسهای انچنانی‎ 
و دوست‌پسر و میهمانی و پارتی در جمع دوستانه که‎ 
این د و گانگی باعث شده بود هویت اصلی خود را ازدست‎ 
بدهم و خود هم ندانم که هدفم چیست. ازطرفی دوس‎ 
درست ماه س این کلاسها بود که در راه منزل‎ 

بابهروز آشنا شدم. همانطور که گفتم به خاطر چهره‌ای که 
داشتم» روزی نبود که پسری جلوی راهم سبزنشود و 
دوستی‌ها خیلی خوشم نمی‌آمد با هرفردی مثل خودش 
رفتار می‌کردم. اما بهروز با بقیه‌فرق داشت. او جوانی بسیار 
خوش تیپ و سر وزبان‌دار بود و مثل بعضی‌ها پررو و 
بی‌تربیت نبود.روزی که در کوچه‌ای خلوت. جلویم 
توی خیابون جلوی دختری‌رو بگیرم و بهش‌شماره بدم» 
ودرو بگیرم. فصد مزاحمت‌ندارم فقط دوست دارم 
بیشتر با شما آشنا بشم.شماره‌ام‌رو به شما میدم اگر تمایل 
داشتید بهم زنگبزنید» اگر نه هم که هیچی. من اصرار 
نمی‌دانم چراء واقعا نمی‌دانم دلیلش چه بود که دستم را 
دراز کردم و شماره بهروز را از وی گرفتم. 


راو راب 


هید ته روز زک ت باه تی دات فاحاد برای کم هم 
پیش آمده یا نه که میان عقل و دل‌گرفتار شوید و درنهایت 
هم از همان ادا بدانید که‌پیروز این میدان دل است. اما باز 
هم با خود کلنجارروید. درست روز هشتم بود که تلفن را 
برداشتم وشماره بهروز را گرفتم. 

-الو سلام. من منیر هستم. ۱ 

- سلام منیر خانوم. دیگه کاملا ناامید شده بودم وبا 
خودم گفتم که از زنگ زدن به من پشیمون‌شدین. حیلی 

همین دو جمله سرآغاز آشنایی من با بهروز شد. 

تا یک ماه فقط بهروز را محک زدم که چطور 
آدمی‌است و قصدش از دوستی با من چیست. اما بهروز 
حسابی حد و مرزها را می‌شناخت و پایش را از گلیم‌اش 
درازتر نمی‌کرد و این موضوع باعث شده بود که حسابی 
به او اعتماد کنم. 

در طول این مدت رابطه ما در حد کافی‌شاپ رفتن و 
پارک و سینما بود و چیزی فراتر از آن نرفت. بهروز در یک 
شرکت تجاری مشغول به کار و وضع مالی‌اش هم وب 
بود. چهار ماه بدین ترتیبگذشت تا اینکه یک روز و پس 
از کلی مقدمه‌چینی‌رو به من گفت: 

-ببین منیر من روز اول هم بهت گفتم که هدفم از این 
رابطه چیزی فراتر از یک دوستی معمولی بوده و کاملا در 
جریان هستم که محیط خانوادگیات یک محیط مذهبیه. 
برای همین می‌خوام بهت بگم که قصد دارم باهات ازدواح 
کنم و تا آخر خط هم‌باهاتم. 

با شنیدن این جمله انگار داشتم روی ابرها پرواز 
می‌کردم در یک لحظه در ذهنم تصویری را ساختم که در 
آن من و بهروز دست در دست بکدیگر زندگی مشترک 
تشکیل داده‌ایم. نمی‌دانستم چه بگویم» حسابی منگ شده 
بودم که بهروز ادامه دا 

- فقط یه خواهش دارم. 

-چی عزیزم؟ 

- اینکه تو هم منو توی این راه تنها نگذاری. 

- بهت قول میدم. 

بدین ترتیب فصل جدیدی از رابطه من و بهروز رقم 
خورد و پایه‌های دوستی‌مان چند برابر محکم‌تر شد.دیگر 
بهروز را به چشم یک دوست پسر نگاه نمی‌کردم و او ر 
شریک آینده زند کی ام‌می‌پنداشتم. 

یک ماه دیگر هم گذشت تا اینکه یک روز بهروز به‌من 
دنک زد و کفت: 

- منیر خیلی دلم برات تنگ شده. 

- منم همینطور. 

- دوست دارم آمروز ببینمت. 

-باشه اما کجا؟ تو الان کجایی؟ 

-من خونه خودمون هستم. پاشو تو هم بیا اینجا. 

- چ ؟؟ خونه شما؟ پس پدر و مادرت چی؟ 

- اونا نیستن رفتن کرج باغ عمه پدرم. فردا صبح میان. 
پاشو بیا اینجا یه چایی بخوریم و گپ بزنیم بعدش هم 
می‌رسونمت. 

با شنیدن این جمله تمام بدنم یخ کرد و عرق سردی 
بر پیشانیام نشست. تصور اینکه نحانه پسری که تنها است 
بروم لرزه بر اندامم انداخت. به همین جهت سکوت کردم 
و حرفی نزدم» بهروز که متوجه سکوتم شده بود گفت: 

هقی ؟ کته هی توشسی بای ؟ بسن شک دار 

TES 

- ولی چی؟ باشه اگر اعتماد نداری نیا. من اصرار 

















نمی‌کنم» درست مثل روز اول که اصرار : مره < خصوصا 
ی مثل روز او 1 صرار نکردم.هرطور سرسفره شام رو به ما - و ن صا من - کرد و 
دوست داری» اما قصد من فقط خوردن‌یه چایی و گفت: 


یا 33 بود. 


فرو رفتم. باز دوباره همان جنگ دل و عقل و معلوم بودن 
فاتح این ۱ اینطور استنباط کردم که 
بهروز پسر فوق‌العاده خوبی است و اگر قصد بدی داشت 
در طول این ماهها ان را رو می‌کرد و در ضمن ما قرار 
است به زودی با هم ازدواج کنیم وخوردن یک فنجان 
" با این فکر شال و کلاه کردم و عازم خانه بهروز شدم. 
زنگ را که زدم بهروز در را باز کرد و با خوشرویی تمام پولدار نیست که ست 
ز من استقبال کرد. داشا که .وه ۱ ۱ ۱ 
۳ حل بهروز با یک‌سینی ِ (مادرم هم در ادامه گفت:) آره مهدی 
وی دو لیوان بمیوه و یک ظرف کیک به‌نزدم آمد. ابتدا خیلی خویبه منم کاملا افقم ڇڪ 
e ۲‏ 5 ِ ۱ 1 ۰ بیه. 32 ۱ 
سک دپ زورون ان روز بهروز حاج قاسم یکی از دوستان قدیمی پدرم بود که در 
سر تر از به ند ا ا ۱ 7 ۱ ۱ 1 0 3 ۰ 
وا یرو و دای سرخوسش. پرا ه فرش فروشی داشت و از ثروت فوة 
۱ سا ِ :زار حجره فرش فروشی داشت و از ثروت فوق‌العاده 
بود. هیچ وفت که سا یه ِ 
0 0 ی ی زیادی ۳ برخوردار بود» حاج قاسم وخانواده‌اش و 
ا کک کک ی کبریت و این مخصوصا مهدی پسر بزرگ آنها ازآن دست آدمهای 
ِ ر کار هم تنها باشند. آری! حق با اوبود مذهبی بودند که اگر سرشان هم‌می‌رفت اعتقادات 
قبل از ان روز این حرف را فقط یک جمله تفکراتشان از بین نمی‌رفت.ید ِ 7 
نله ۳ 2 ۱ ۰ ص ِ بر و 
و ر ی می کردم ان روز این حرف‌را با گوشت و TS‏ ۱۳ ا 
ر چا ۵ ۰ 4 * : 
بهروز از جایش بلند شد و به‌آشپزخانه رفت و پس ا۱ ۳9 
٤ o e ۳7‏ دبس ر وای سل وم من حالا چکار کنم؟ با این افتضاحی 
. تفت ی که‌بهروز برایم بالا آورده چگونه به مهدی با رن 
بار رخ می‌داد رخ داد. انقدر بهروز را دوست بدهم؟ تنها و 5 تاش ۷ 
a‏ سل خود نبودم و وقتی چشم باز کردم دیدم وی‌درمیان گذاشتم ۰ 1 نل E‏ را ڊ 
راز کار گذشته است!! ۱ 
۱ - منیر جان مطمثن باش که به زودی خودم ما 
گریه کردم! اری تا یک ساعت فقط اشک ریش خواست‌گار یه | مشه NT‏ 
د ہس از ال بهروز کنارم نشست و با مهربانی گفت: Bas‏ ا 
- منیر جان! نز منده ۰ اص له ۱ زد بهت بخه ففط باید با بهروز ازدواج کنی. 
وی حال نی من اصاد حواسم نبود. ببخشید رداک رفز دب کر ری از بهرور برد وان 


با گربه گفتم: 


- امروز حاج قاسم بهم زنگ زد. 

- (مادر گفت:) حاج فاسم؟ جیکار داشت؟ 

- منیررو برای مهدی خواستگاری کرد. 
: شنیدن این حرف از زبان پدر انگار یک پارچ 
ابیخ رویم خالی کردند. ناخودآگاه گفتم: 

- چی؟ خواستگاری؟ از مر ؟ 

- (پدر گفت:) ارم نکنه یادت رفته که وقت 
شوهر کردنته در ضمن کی از مهدی بهتر؟ با دین و 
ایمان نیست که هست. شناخته شده نیست که هست. 


OOO ۱‏ 
ندال ۰ وز ۰ دیس ۱ ر ۵ گ 5 
ا م هرور بو مفصر بیستی عیب ندار گناه دکتر قادری ضبط را خاموش کرد و از پارچ روی 
ِ ۳ میز لیوانی پر اب د حند - ا ا 
نو اصلا خودت‌رو ناراحت اتفاقی نیفتاده, ؟ 2 7 و بت حرعه از ال بوسید ونهس 
ابا اسلامتی چند وقت دیگه ما می‌خوایم ازدوا کنیم. س 
€ یار حب! برای امروز کافیه. فردا ساعت ۲ بعد از 


مطمئن باش کسی از ان اتفاق بو نمی‌بره. 
از فردای ان روز که سد حرمت دخترانه‌ام از ميان 
برداشته شد. دیگر تفریبا هفته‌ای دو سه روز به‌خانه بهروز 
۳2 و چند ۰ را کنار هم‌می‌گذرانديم. دیگر 
رص من و بهروز فقط به خانه‌او رفتن من محدود شده فرظ گود 
بود و نه سینما می‌رفتیم ونه A E‏ ماه ۳ ِِ فیظ گوشی را دا کفم 
خیلی عذاب‌وجدان داشتم و حتی جرأت نداشتم که - ما ۲۰ 
روی‌پدرم نگا کنم اا کک e‏ ۱ 8 کک ۱ 
ا کر 1 e‏ ۱ ِ ۰ ان باز نکرد» درهمین حال تلفن 
شر کی وم شرام اا ا SS‏ 
ت ان زمانی دیگر بهروز آن مهر و ول e‏ اا 
ی هن تافو قرو فنط مرا پر ۱ - اما بهروز... که 
کک ی اعترافی رابکنم و . -ببین آب دستته بذار زمین و بیا اینجا 
بحرم ِ_ ین‌اتفاق فتاد در لابه‌لای دوستیام با آدرس را گرفتم و به آنجا رفتم. بلافاصله پس از 
بهرود کته گریخته با چنل پسر دیگر هم دوست شدم و ملاقات بهروز از داخل کیف خود ۱ آوود و 
٠‏ زمدنی ارتباط کردم اما در ميان این پسرهابهروز به من داد و گفت: ۱ 
برلیم چیز دیگری بود چون اولا ل ار رل 
صورت ف بود و ثانیا به من قول‌ازدواج داده بود و ثانی - این چیه؟ 
رابطه‌ای مثلا عاطفی داشتيم. 7 
این وضعیت ادامه داشت تا اينکه یک شب پدر 


ظهر جلسه دوم‌رو میذاریم و کارمون رو ادامه می‌دیم. 
"۰ حوالی ساعت سه بود که از مطب دکتر قادری بیرون 
1 بهروز زنگ زدم. 

«دستکاه مشترک موردنظر خاموش است» 


نواری بیرون اورد و 


> یه نسخه‌اش مال توئه و یک نسخه‌اش هم مال من. 





بقبه د ر صفحه ۶۵ 
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۱ ا هرز 2 1 
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1 ا در ی 





کح بر مر دوملای ددرا بکنار و یککذوه 
ما ۷۲۶۷۵ 


سلام. باز هم دست تک تک شما عزیزان را 
می‌فشارم که تا این حد مرا با نامه‌ها و تماس‌هایتان 
فرمتله ا از بازگی رون مس ترشیت 
مهری و احمد. قصد دارم تحول تازه‌ای که در قسمت 
پاسخ‌هاصورت گرفته را به شما عزیزان هم بگویم. 
از این‌شماره زحمتی را به گردن سرکار خانم مهوش 
صارمی (کارشناس ارشد روانشناسی) انداخته‌ايم واز 
وی خواسته‌ايم تا زحمت بکشد و پس از مطالعه‌دقیق 
نامه‌ها و حواندن داستان با بکار گیری علمروانشناسی از 
میان خیل نامه یک نامه را که‌بهترین کمک و راهنمایی 
را به صاحب داستان کرده‌به عنوان نامه برتر انتخات 
نماید و ما هم نام وی رابنویسیم. توجه داشته باشید که 
اگر فردی چهار بارنامه‌اش به عنوان نامه برتر معرفی 
و انتخاب شود.از سوی مجله صاحب یک سکه بهار 
رارف د 

Nee ell, 

فکر می‌کنم حدس زدن پایان این ماجرا کار 
زیاد سخت و دشواری نباشد. آری! احمد آنقدر سر گرم 
عروسک‌های جدید بزک کرده شده که دیگر مهری را 
از یاد برده. مهری هم همانطور که اکثر شماخوانندگان 
خوب به وی پيشنهاد داده بودید برایاخرین بار حرف 
دلش را به احمد زد و چون دوباره‌پاسخ امروز و فردا 
را از زبان وی شنید برای همیشه‌قید او را زد و دیگر 
هم به او زنگ نزد و از قضا تاهمین لحظه احمد هم 
کوچکترین تماسی با مهری‌نگرفته است. 

مهری اما با عزمی جزم و تصمیمی قاطع به 
تقاضای ازدواج امید پسر یکی از شرکای پدرش هم 


پاسخ‌منفی داد و این روزها به سختی خود را برای 
کنکورفوق‌لیسانس آماده می‌کند. 
OOO‏ 
نامه برتر: نامه برتر داستان مرا بگذار و بگذر 
بهحاطر راهنمایی درست و استفاده از لحنی کاملاارام و 
مهربانانه (و نه دلسوزانه) و شرح مثالی‌واقعی و منطقی 
به آقای سیدعلی بوتیمار تعلق‌می‌گیرد. 


از نامه‌ها و تماس‌های شما عز یز ان سیاسکز ارم: 

دی وان وله یرود 
از تهران. بهاره ترابی از کرمان» امیرعلی 
فرجاد ازمشهد مقدس. فاطمه رفیعی از استان 
گلستان.معصومه رجایی از ساوه». مسعود 
حاجی‌زاده ازاصفهان» فرید معماریان از قم. 
بهروز راشدی از قم»تورج یارعلی از شیراز» پیمان 
موی ار فقت سیاک اس بے از ارففته 
اعظم روحانی از بندرامام خمینی» مهتاب بوریان 
از تهران» اکرم باقری ازیزد» خدایار محمدخانی از 
سنندج» عبدالله ذاکری ازکرج» فرهاد خلف‌بیگی از 
ورامین» کامبیز بیرشک ازابادان» سپیده ساوجی 
از شیران مهران صابری آزرشت. جواد بیگدلی از 
اراک» شروین جعفری ازکرمان» فریده معصومی 
از مشهد مقدس» سمیراکلکار از بوشهر. کیوان 
صبوری از تهران. جلال‌سیگارچی از استان 
کلستان. 





کمتو ین سوهءظنی هم درداده او نداربم بد 
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اشاره: 


وواقعیت تاریخی هسنند ؟ 


در زمانهای قدیم در کنار قصر پادشاه مرد بسیار 
فقیری به نام ابراهیم زندگی می کرد که زندگی خود را 
از راه شکار پرندگان وفروش آنها تامین می کرد. 

روزی او در کنار زمین چمنزاری دام پهن کرده 
ومنتظر شکار پرنده بود که دید سه پرنده بسیار زیبا 
به سوی دام در حرکت هستند. 

او بسیار خوشحال شد وبا خود اندیشید که با 
گرفتن این پرنده‌هامی تواند پول بسیار خوبی به دست 
آورد. در همین هنگام صد ای بگومگویی نظر او رابه 
خود جلب کرد. دو نفر با صدایی بسیار بلند درحال 
بحث وگفتگو بودند. صدای آنها ممکن بود پرندگان را 
فراری دهد. 

ابراهیم بسیار عصبانی شد وبه سوی صداحرکت 
ار را 
بودند. ابراهیم به آنها گفت: لطفا کمی آهسته تر صحبت 
کنید چون پرندگان فرار می کنند ومن امروز باید 
E CTS‏ 

آن دو نفر به هم نگاهی کردند. یکی از آنها گفت: 
اینجا بیابان خداست وما هر طور که بخواهیم با هم 
گفتگو خواهیم کرد. ۱ 

ابراهیم دید حق با انها است. بنابراین سعی کرد از 
عصبانی شدن خود جلوگیری کند: 

ببینید من در حال شکار سه پرنده هستم. اگر 
ساکت شوید من هر سه را شکار می کنم و به هر کد ام 
TT‏ 

اتف وا را O‏ 

اه 
بعد از چند دقیفه هر سه پرنده به دام افتادند واو طبق 
قولی که داده بود به هرکدام از طلبه ها یک پرنده داد 
وخودش یک پرنده برداشت. وقتی می خواست از آن 
دو خداحافظی کند از آن دو پرسید: 

شما در چه موردی با هم بحث می کردید که 
صدایتان این چنین بلند بود؟ 

آن دو رو به هم کردند و گفتند: 

ما طلبه علم هستیم. امروز در این مورد بحث 
می‌کردیم که ارثیه دختر نصف پسر است. ولی اگر 


دوستان زدادی از من می پرسند این داستانها نا چه اندازه دارای سند 


من درمی‌مانم که چه جوایی به آنها بدهم. آیا بگویم این داستانها تاریخ صرف هستند که 
بی‌کمان چنین بیست و هیچ داستان نویسی چنین ادعایی را نمی کند ويا اينکه صرفا تخیلات 
داستان نویسی است که همه چیز را براساس تخیل نوشته است؟ و این چنین هم ندست. 

بسیاری از این داستانهاء قسمتی از تاریخ شفاهی این مرز وبوم است که من برای انها بسیار 
بیشتر از تاریخ واقعی ارزش قایل هستم چرا که زبان ارزوهای مردمی هستند که دوست 
داشتند بزرکانشان این چنین باشند و ارزوهای براورده نشده شان را به این 
شکل بیان کرده اند. هرچند که بسیاری از آنها حظی از واقعیت 
تاریخی را هم با خود دارند. 










کسی نه دختر باشد نه پسر ارثیه او چگونه است؟ 

ابراهیم با تعجب به آنها گفت: 

یعنی چه؟ مگر ممکن است کسی نه دختر باشد نه 
پسر؟ 

ابراهیم باتعجب از آنهادور شد. چه بحث بیهوده‌ای 
انهارابه خود مشغول کرده بود. شخص خنثی. این 

ابراهیم مدتی فکر کرد. چون نتیجه ای نگرفت 
شانه‌ها خود را به نشانه بی اهمیتی موضوع بالا 
خوبی فروخت وتاسف خورد که چرا دو پرنده دیگر را 
بهان دو نفر داده است. 

فردای ان روز. جارچیان در خیابانهای شهر 
دستور جدید پادشاه را جار می زدند. پادشاه استخر 
برای استخر او بیاورد او پول خوبی خواهد داد. 

ابراهیم باخود اندیشید او که از شکار پرندگان 
چیزی به دست نیاورده است. امروز به ماهیگیری 
برود شاید ماهی خوبی نصیبش شود. تور برد اشت 
وبه امید بخت واقبال راهی دریاشد. ان روز از قضای 
روزگار ماهی بسیار زیبایی نصیب ابراهیم شد. 

ابراهیم ماهی رابرداشت ت وروانه قصر پادشاه شد. 

پادشاه با وزير خود در قصر نشسته بودند که 
مرد ماهیگیر وارد شد وماهی را تقدیم پادشاه کرد. 

پادشاه از دیدن زیبایی ماهی بسیار خوشحال شد 
و دستور داد صد سکه طلا به مرد ماهیگیر بدهند. 

ده‌سکه پول بسیار زیادی بود. مرد ماهیگیر سکه‌ها 
برخلاف پادشاه ءادح بسیار خسیس و مال پرسنی 
بود او از اینکه پادشاه برای یک ماهی اینهمه پول داده 
بود بسیار پکر شد وبه پادشاه گفت: 

قربان اگر مردم بشنوند که تو برای یک ماهی صد 
سکه داده ای از فردا هرچه ماهی در دریا است شکار 
می کنند و به قصر تو می آورند انوقت ما از کجا پول 
بیاوریم و به ماهیگیرها پرداخت کنیم؟ 


نویسنده: لطف الله شیر ین زبان 
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پادشاه ناراحت شد وگفت: 
من پولی را که داده ام پس نمی گیرم. تو هرکاری 


را ار 
وزیر پرسید: 

ای ابراهیم این ماهی نراست یا ماده؟ 

منظور وزير این بود که ابراهیم هر جوابی داد او 
ابراهیم متوجه شد وبه ياد مباحثه ان دو طلبه 


افتاد وگفت: 
قربانت شوم این ماهی نه نر است نه‌ماده این ماهی 


پادشاه از حاضر جوابی ابراهیم خوشحال شد 
ودستور داد تاصد سکه دیگر به ابراهیم دادند. 

ابراهیم خوشحال وخندان کیسه پول را از دست 
خزانه دار گرفت و به راه افتاد که برود در هنگام خروج» 
سکه ای از داخل کیسه به بیرون افتاد ابراهیم خم شد 
سکه رایرداشت و داخل جییش گذ اشت ورفت. 

وزیر بااخوشحالی گفت 

ای پادشاه. دیدی چه ادم خسیس و پولپرستی 
بود که حتی از یک سکه نگذشت و ان راهم داخل جیبش 
گذاشت در حالی که ممکن بود یک نفر محتاج آن را پیدا 
کند و خوشحال شود. 

وزير از اينکه توانسته نقطه ضعفی از ابراهیم پیدا 
کند. پر درأورده‌بود. او بدون اینکه منتظر نظر پادشاه 
شود. دوباره ابراهیم را احضار کرد. او رو به ابرآهیم 
کرد: تو چقدر آدم خسیس و ازخود راضی ای هستی 
که حتی از یک سکه هم صرف نظر نکردی ونگذاشتی 
تایک نفر محتاج ان را پیدا کند و او هم خوشحال شود. 

ابراهیم لبخندی زد: 

ای وزیر. من نه به خاطر خساست. بلکه به خاطر 
اینکه کسی سکه را لکد نکند سکه را برداشتم چون 
تمثال پادشاه روی سکه نقش بسته است. 

پادشاه چنان از جواب ابراهیم خوشحال شد که 
دستور داد صد سکه دیگر به ابراهیم بدهند واو این‌بار 
خوشحال تر از قبل راهی خانه اش شد. 
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پیام‌های رایکاں شما 
و وعده ها 


له رقیه جان. همسر عزیزم و سارای قشنگم. از اینکه باشماهستم به خود می‌بالم 
همیشه شاد باشید سارنگ صادقی پور - گیلان 
چ علی عزین. بودنت بهانه عاشقی من است روز شکفتن گل زیبای وجودت 
مبارک باد همسر و فرزندانت مینا - نازنین و شقایق همایی (شاهرود) 
له نازنین جان. هشتت؟ ت برای مابادآور تک تک ۳ 3 یگ 
زندگی توست. تولدت مبارک پدر ومادرت علی و میناو خواهرت شقایق(شاهرود) 
که همسر عزیزم؛ روز معلم رابه تو معلم زندگیم تبریک می‌گویم و تو رادوست 
دارم لطیف حمید - خوزستان - رامشیر 
آقای اسماعیل بدوی, از زحمات بی‌شائبه‌تان صمیمانه سپاسگزارم. برایتان 
آرزوی سلامتی و شادکامی داریم همیاران سلامت روان بهزیستی بهشهر 
مه دوستان گرامی آقایان بدوی و غلامی و خانم زمانی از حضور گرمتان صمیمانه 
سپاسگزارم همیاران سلامت روان بهزیستی بهشهر 
مجتبی جان همسر عزیزم. به یمن میلادت ۲۶ شاخه گل رز را تقدیم تو می‌کنم 

زهرا برزگر (قم) 





پدر عزیز و مادر مهربان. عاشقانه دوستتان داریم 
فاطمه - محمد - حجت محمدز اده مهنه (فیض آنباد مهه لات) 
1 زاده مه | قیص اباد مهو 
ڳڳه فاطمه جان. تولدت راعاشقانه تبریک می‌گوییم دوستت داریم 
پدر و مادر و برادرانت (فیض آباد مه‌ولات) 
چڳ دایی مهران عزیزم. مهمترین رون. روز تولدت و بهترین صداء صدای 
خواهرزاده‌ات - مریم سمایی 
په تندیس جاودان عشقم. مژگان جان, تا آخر جاده زندگی همسفرتم و عاشقانه 
همسرت محمود - آزادشهر 
چ همسر مهربان و باوفا فریباجان پنجمین سالگرد ازدواجمان فرخنده باد 
همسرت و فرزندت رضا صفرزاده و یکتا - اهواز 
له سعید جان» سپید ه, محمدحسن مائده. مجید و معینم. دوستتان دارم امیدوارم 
رحیمه آهنی - خلیل‌شهر 
مهربان و دلسوز مهدی براری - بابل 
ارزو و نصیبه جان تولدتان مبارک برادرتان حمزه همتی - مشهد 
په نعمت الله دهقانیان, ابوالفضل صابری» سیف‌الله نوری و علیرضا فاندر 
دوستان دوران اسارتم سلام. امیدوارم موفق و سالم باشید 
سیدجمال اعتصامی - اصفهان 
که همسر مهربانم مهدی نایب سوگند به برگهای درختانی که ذکر خدارامی‌گویند 
دوسنت دارم و از خداوند برایت ارزوی سلامتی دارم زهرا خادمی - مازندران 
چ مژگان جان, تو زیباترین هدیه خدایی بیست و سومین بهار زندگیت را تبریک 
می‌گویم همسرت محمدرضا دلفاردی - جیرفت 
می‌رسانم ۱ سیدجمال اعتصامی - اصفهان 
له حضور محترم آقای علیرضا فاندر اهل شمال دوست دوران اسارتم سلام 
می‌رسانم و امیدوارم موفق باشی . _ سیدجمال اعتصامی - اصفهان 
له حسن جان با تقدیم یک شاخه گل رز آغاز زندگی مشترکت رابه تو و همسرت 
تبریک می‌گویم حجت محمدزاده مهنه (فی ض آباد مه‌ولات) 
له به آقای ابوالفضل صابری اهل قم دوست دوران اسارتم سلام می‌رسانم و 
امیدوارم موفق و سلامت باشی سیدجمال اعتصامی - اصفهان 


دوستت دارم. تولدت مبارک 


چ سیامک جان, تولدت مبارک همسرت محبوبه - تهران 
و مهرداد چان! گلهای عشق رابه تو تقدیم می‌کنم و دوستت دارم. تولدت مبارک 
همسرت شیما صفری - کرج 
چ فرارسیدن بهار زیباترین فصل زندگی رابه خانواده مهربانم از صمیم قلب 
تبریک می‌گویم. دوستتان دارم رقبه السادات حسینی - تهران 
چچ اردیبهشت ماه یادآور عملیات بیت المقدس در سال ۱۳۶۱ گرامی باد. درود 
بر شهیدان سیدجمال اعتصامی - اصفهان 
له تک تک روزها ۰۲۲ ۲۱ 5 شنوند برای شبهای بی‌ستارهات, 
امین عزیزم تا ابد دوستت دارم تولدت مبارک همسرت فاطمه عبداللهی - کوهبنان 
مه ساناز جان دخترم. آرزوی موفقیت تو را در زندگیات از خداوند متعال خواستارم 
و دوستت دارم پدرت جمشید حاجی رضایی 
له داریوش عزیزم. توبهترین هدیه آسمانی از صمیم قلب دوستت دارم 
همسرت نجمه اسماعیلی - بندرعباس 
له دوست عزیزم سیدمحسن حسینی مقدم آرزوی دیدن شمارا پس از سالها 
دوری دارم. علی مراد فرشادپور- آمل 
همسر عزیزم به خاطر مهربانی و تلاشت برای پرورش دو دسته گل (حمید و 
امیر) عاشقانه تحسین و تمجید می‌ کنم همسرت مسعود تمدن - شهر کرد 
چ مدیر نازنینم» خانم رسولی دستان پرمهرت رامی‌بوسم و کاش می‌توانستم 
تمام لحظاتم رادر کنارت باشم بی‌نهایت دوستتان دارم سمیه -ع - تربت جام 
له محمد صدیق جان از صمیم قلب دوستت دارم بهترین شانس من در زندگی 
تو هستی همسرت معصومه عاشوری - گرگان 
له سیمای عزیزتر از جانم. بیست و سوم اردیبهشت سالروز شکفتن تو همراه باگل 
بنفشه و یاس را تبریک می‌گویم. بدان که از ژرفای وجودم دوستت دارم سه 
سالگی‌ات خجسته باد عمه‌ات طیبه فرهادی - قم 
طیبه عزیزم ۲۶ فروردین سالگرد ازدواجت راباسبدی پس از قشنگترین گلهای 
دنیا به تو تبریک می‌گویم خواهرت مهناز جمالزاده - صومعه‌سرا 
چ مادر عزیزم. از اینکه جوانیت رابدون حضور پدر صرف خوشبختی ما کردی 
از شما تشکر می‌کنم دخترت زهرا علیزاده کریم کندی - اردبیل 
همسر عزیز و مهربانم, با هزاران شاخه گل نیلوفر سی و یکمین سالروز تولدت 
راتبریک می‌گوییم رضا - نیلوفر و محمدرضا رحمت‌الله 
عْ» نرگس جان, عزیز دلبندم همزمانی تولد و جشن تکلیفت را صمیمانه به تو 
تبریک می‌گوییم بابا و مامان و دایی داود امیری - تهران 
له حسن عزیزم. یک لحظه بی‌تو و از یاد تو غافل نیستم همسرت اعظم 
چو فاطمه چان سالروز شکفتنت را در بهار شکفتن گلها با یک دنیا عطر گل یاس 
تبریک می‌گویم زینب اردمه - قلعه فرامرز مارلیک 
له آموزگار عزیزم آقای بزرگی» سی و پنجمین بهار زندگیت را تبریک می‌گویم 
آمیدوارم هميشه چون بهار سبز باشی شاگردت زهرا اینانلو - مارلیک 
چ پیمان جان. همسر عزیزم» بودن در کنار تو برایم بزرگترین گنج است. 
تولدت مبارک همسرت جمیله آخوند مهریزی 
مه فاطمه و فائزه عزیزم. تولدتان مبارک و قصر کوچک قلبم برای آمدنتان می‌تپد 
پدرتان محمود گنجوی - اصفهان 
چ پدر و مادر عزیزم و یگانه برادرم جابر. سرسبزترین بهار تقدیمتان. 
دوستتان دارم زهرا اسفندیاری - تهران 
له عزیزترینم. مهدی جان در کنار تو و نوگل زندگیمان یلد؛ خوشبختم, شادیت 
همسرت زهرا اسفندیاری - تهران 
ل ۲۰ اردیبهشت زیباترین تاریخی که در قلبمان حک شد خدیجه جان تولدت مبارک 


دوستتان دارم 


خانواده‌ات - همدان 
آبی است بازنشستگی ات مبارک پسرانت عباس و رضاو دخترانت - تویسرکان 


پیام از شما جاپ از ما 
و فقط کافی‌ست روی پاکت بنویسید مربوط به «پیام رایکان». البته نوشتن امضاء با نام فامیل EGS‏ 0 
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به مناسبت بزرگداشت فردوسی 
نمونه شعر کلاسیک 
بنده اهل بیت و بی 
خردمند گیتی چو دریا نهاد 
برانگیخته موج از او تندباد 
چو هفتاد کشتی بر او ساخته 
همه باد بانها برافراخته 
میانه یکی خوب کشتی عروس 
بر آراسته همچو چشم خروس 
پیمبر بدو اند رون با علی 
ا دح 


6 نت - 
دسا کال پیغمیر است 

۱ گر خلد خواهی بهدیگراسر ای 
به نزد نبی و وصی کیر جای 

بنده اهل بیت و نبی 

توص 

اکرت تایب اند: کا است 
چنین دان و این راه راه من است 

برین زادم و هم برین بگذرم 


فرد وسی 
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شعبان کرمدخت - بابلسر 


| 
1 


نمونه شعر نو 
باران 


انگاه بانوی پرغرور عشق خود را 


دید م 
در استانه پرنیلوفر 
که به آسمان بارانی می‌اند یشید 
و آنگاه بانوی پرغرور عشق خود را 
د یم 
در استانه پرنیلوفر باران 
ا و ت ی 
و آنگاه بانوی پرغرور باران را 
در آستانه نیلوفرها 
که از سفر دشوار آسمان باژ م یآمد 
احمد شاملو 


به روبای پرنده‌ها 

به رویای پرنده‌ها راهمان نمی‌دهند 
همین مختصر که تو 
در من اوج میگیری و 
که ار کف دات 
جرعه‌ای می‌نوشم 

یس‌مان است 
دنا 


از رنج ما چه عایدش می‌شود؟ 


نیمه شبی از این همه شبهای بی چراغ 


دلهامان را بر شاخه‌ای م یآویزیم 

نا 3 

غمهایش را ببرد 

به رویای پرنده‌ها کاری نداشته باش 
دنبال چند واژه روشن باش 


و جرعه‌ای که از کف دستانت می‌نوشم 


به دنیا هم لازم نیست چیزی بگوییم 
او می‌تواند 
روی مهربانی و بحشش ما 

حساب کند 


در نگاه من 

در نگاه من 

تصویر بیلافی خانه‌هاست 

کار و ادم 

زمین و ضحه 

و گاه بوسه‌ای 

سرشار از 

نمک و فندق 

چیزی می‌نویسم برای تو 

برای دو چشم نیلی‌ات 

چیزی. شعری 

برای قلبم 

که سرشار از تبش است 
از کوه و جنگل و گندمزار 


زنده‌باد محمد امینی رودسری 


چند طرح از روبا زاهدنیا 
- لوندویل 

۱ 
دور می‌شوی از خانه 
خورشید 
برف می روبد ناهنگام 
ار و5 | 
دود می‌شود شب دوده‌ای 
ماهی‌ها 

۲ 
عصر اولین روز اسفند 
ففط می‌دانستم که تو 
رفته‌ای و تمام سپید ه‌ها 
روی پنجره روبرو ماسیده‌اند 


۳ 


بی‌نو شبیه خودم 


اران و گى 
لضام 


ب يتو شبیه خود م 
گاهی چقدر تنها می‌شوم 





از مجموعه شعر «تیغ و ترمه و تغزل» 
سروده‌زنده‌باد حسین منزوی 
دیدار 
بین من و دیدار تو راهی است که دور است 
دیدار تو دور است و دل من ه صبور است 
کی می‌رسد از جانب تو مژده دیدار 
آن قاصد خورشید که پیغامش ور است 
کی پرده به سویی رود و بانگ برآید 
بر من که هلا مژده که هنگام حضور است 
ای خانه مرا با تو به اندازه افاف 
آفاق. مرا پی‌تو به ائدازه گور است 
بانوی غزلهای منی, بوی تو دارد 
هر شعر که گل کرده در این باغ سطور است 
اقبال مرا سرمه دیدار تو. خوش باد 
بر دیده بی‌نور که بی‌روی تو» کور است 


می‌توان آیا؟ 
می‌توان آیا غم یک مرد را ترسیم کرد؟ 
نقشه جغرافیای درد را ترسیم کرد؟ 
می توان آیا به روی بوم پرنفش بهار 
وسعت اندوه برگ زرد را ترسیم کرد؟ 
می‌توان آیا به گرد کودکی گم کرده راه 
ازدحام مردم درد را ترسیم کرد؟ 
می‌زتوان با دیدن دستان سرشار از تھی 
سایه رنج دل یک مرد را ترسیم کرد؟ 
می‌توان آیا در این هرم نفسگیری که هست 
نقش دلخواهی ز آه سرد را ترسیم کرد؟ 
می‌توان در امنداد حیرت آیینگی 
| "حیرت مجنون صحراگرد را ترسیم کرد؟ 
از تو می پرسم» بگو با من که آیا می‌توان 
غربت دلهای غم‌پرورد را ترسیم کرد؟ 
محمد علی مجاهدی 


صاحب عصر «عج» 
با جرعه‌ای از لبت مرا شیدا کن 
در سینه من شور جنون برپا کن 
ای صاحب عصرا ب یتو خون شد دل من 
یک پنجره عشق روبرویم وا کن 
مهدی مرتضوی درا زکلا- بابل 








بیژن پورمیرزای - تهران 
اشکالاتی ار این دست باعث شد 
که مثنوی‌تان چاپ‌نشود: 
ge‏ 
به هنگام یاری تو را خوانمت 
به جای «سزاوار»» «سزا» را به 
کار گرفته‌اید که‌درست نیست. ضمیر 
مستتر «ت» هم در «دانمت» و«خوانمت» 
ایرادی‌که در وزن به وجود می‌آید باید 
این‌گونه‌می‌سرودید: 
سزاوار نیایش تو را دانم 
سیمین صادقی ست کرمانشاه 
در شعرنو مصراعها به ضرورت 
کوناه و بلندمی‌شوند. د قالش که در 
شعر سنتی این‌گونه نیست. 
کورش باوری - سلماس 
سروده‌تان نس تا خوب اس 
دیگرتان را ببینم: 
رویاهایم 
سبز و روشن 
پیش رویم جاری‌اند 
کاش 
می‌توانستم با آنها 
برسم 
میترا حسینی - تهران 
دنیا رفته است.بله» شعر موردنظر شما 
سروده ایشان ات 
نامه‌هایتان را خواند م. متشکرم: 
عصطفی عامریان» شاهرود -فاطمه 
۲ مه ی ۰ 5 اج 
سعیدپور.تهران - سینا شریفیان» کرج 
- مولود حسنی» رشت- امید برزگری: 


خدا 
آخرین برگ سپید دفترم 
مال تو 
به اضافه عشق 
و آینه‌ای بی‌ترک 
همدم قشنگ 
لحظات عاشق! 
من در کنار تو 
زیبایم ای خد!! 


فرشته عموزاده - تهران 


مسافر 
_ ما همه مسافریم 

















مسافر سرزمین 
رنگین کمان 
7 

چه می‌شود اگر 
مطار مان 

لختی در سرزمین 


توفف کند ؟ 






۲ 





` 
وک 














ن چون از همه حبلتی ث و ماند سلسله ڈو ستی بحناند 






پرستو بیگوردی . 





ود ره 





" زمرمه 
مدادهایم 
در تاریکی حا مائد اند 





















و جاده پرپیچ و خم 
نوری از فانوس پیدانیست 
من مانده‌ام تنها 

با زمزمه‌ای که از چشمم 
رو می‌جکد و 
منوچهر اتشک - رشت 











یر ۱ 
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۳ «آو زوهای یک دونده» 


بوشته: پیری 





لازم نبود مجید نگاهی به عقب بیندازد تا 
ببیند چقدر از بچه‌های دیگر پیش افتاده. تشویق 
تماشاچیان ثابت می‌کرد که برنده‌ی مسابقه بدون 
تردید اوست. با خود انديشید: «مخلص خودم؛ با 
اینکه از بیشتر دونده‌ها کوچیکترم و اولین باره که 
مسابقه میدم» از همه جلو زدم. حالا ببینند از این به 
بت چاه کو لاک کےا راان رد ام هلو ایا 
هر چه فکر کرد اسم هیچ دونده‌ای 
به ذهنش نرسید. بی‌دلیل هم نبود 
چون تا قبل از آن مسابقه. هیچ 
علاقه‌ای به مسابقات دوومیدانی 
نشان نمی‌داد. دنیای او فقط توپ 
بود و دروازه. همین هم شده بود 
بلوای همیشکی او و پدرش. پدر 
می‌گفت: «نه اینکه هیکلت عین 
رستمه» هی دنبال توپ بدو تااین 
یه زره گوشت هم به تنت آب 
بشه» بچه‌جون فوتبال که نميشه 
برات آب و نون. بشین درست را 
بخوون بلکه مثل من بیسواد و 
بدبخت نشی. از صبح تا عصر یه 
دستم به جاروئه و یه دستم به دستمال و سینی 
چای. اونوقت حقوقم چقدره؟ ۱۵۰ تومن. حالا 
خانوم توکلی را بگو» ۱۲ کلاس سواد داره» فکر 
میک شوه سا میتی دهن پاش رازه روناش 
و هی به ناخونهاش نمیدونم سوهانه» سمباده است 
چیه می‌کشه. فرمایشات هم داره که چرا گوشه‌ی 
ماک اہ کا چا کرک ال کی 
نیست بهش بگه, یه منشی ساده که اینقدر فیس و 
افاده ندار ه...» 

اما برای مجید همه‌ی اینها بی‌معنی بود. لاقل 
حالا دیگر اصلا حرفهای پدر برایش مفهومی 
نداشت. حالا همین پاهای نی‌قلیانی او را از همه 
دوندگان در مسابقه جلو انداخته بود و به زودی 
او برنده‌ی یک جفت کفش ورزشی می‌شد. با خود 
می‌گفت: «پسر فکرش را بکن, با این کفشها چه پزی 
بدم پیش بچه‌های محل. وقتی کفشها را بگیرم» 
اولین کاری که می‌کنم اينه که این کتونی قزمیت 
را پرتش می‌کنم تو سطل آشغال و..» و با این 


® N 


& 
فکر احساس کرد صدای بازشدن درز کفش‌های 
کتونی‌اش را می‌شنود. بعد با خود گفت: «ولی خیلی 
مسخره ميشه اگه کفشهای ۶۰-۰ تومنی بپوشم. 
اما با زیرپیراهن پاره برم بیرون... فهمیدم! کفشها 
را می‌فروشم و با پولش یه جفت کتانی ارزانتر 
و یک دست پیراهن و شلوار نو می‌خرم. اونوقت 
باباء ببینه بچه‌اش, هم پای دویدن داره. هم عقل 
د ا ق ا 
بشی» مسابقه‌ی منطقه را که بردی میری مسابقه‌ی 
شهری و بعد هم مسابقه‌ی استانی واونوقت میری 
مسابقات کشوری ق... وای اونوقت مسایقات 
جهانی... تو دیگه پولدار میشی. یک ماشین باکلاس 
و یک خونه‌ی بزرگ می‌خری که پشتش یه زمین 
فوتبال باشه,بعد مامان و بابا و بینا کوچولو را 
هم میاری پیشت. اونوقت بابا ببینه چند تا دکتر 
و مهندس یه همچین خونه و زندگی دارن.» مجید 
همینطور داشت یک استخر و باغ گل به وسعت خانه 





اضافه می‌کرد و تعداد خدمتکاران را می‌شمرد و 
در آخر هم در فکر خرید هواپیمای شخصی بود 
که برق طلایی یک شی افکارش را بهم ریخت. شی 
فلزی» کنار جدول جوی آب. نزدیک بوته‌ای بود که 
سر به روی آن خم کرده بود. وقتی مجید جلوتر 
رسید توانست جنسیت شی را تشخیص دهد. آن یک 


شمایل بزرگ با زنجیر بود. مجید باورش نميشد. 
یک شمایل! بنظر سنگین هم می‌رسید. تا افکارش 
را جمع کند چند متری از شمایل فاصله گرفته بود. 
باید چکار میکرد؟ آیا برگردد و آنرا بردارد؟ آیا 
به راهش ادامه دهد؟ اگر کسی انرا برمی داشت 
چه؟ خواست برگردد اما دیگر دیر شده بود. وقتی 
سربرگرداند دونده‌های دیگر به نزدیکی شمایل 
رسیده بودند. چطور می‌توانست مقابل آن همه 
دونده و تماشاچی خم شده و شمایل را بردارد؟ 
پس باید ادامه میداد. تنها کاری که کرد دعا کردن 
بود تا کسی آنرا ندیده باشد. آه لعنت به من اگر 
همانوقت که دیده بودمش, برش داشته بودم» دیگه 


خیالم راحت بود. گور پدر مسابقه»ءگیرم برنده هم 
میشدی» چی گیرت می‌اومد. یه کتونی که تازه باید 
لاف هر گرد کي زک و 
هه... مگه الکیه. به خیالت به همین راحتیهاست؟ بايد 
و حسابی بخوری. نه مثل من یه روزدرمیون 
اشکنه! اونوقت هم بابا هی غر بزنه, بچه چرا اینقدر 
لاغری! خوب یه هفته به من جوجه‌کباب بده ببینه 
باز عین میتم». مجید آنقدر با خودش کلنچار رفت 
که نفهمید کی به پایان خط رسید. او اصلا نفهمید 
و غضب با او صحبت میکردند. مربی درحالیکه 
رگهای گردنش بیرون زده بود فریاد میزد: «اخه 
پسرء حواست کجاست؟ فقط ۰ مثر مونده بود 
کردی. میدونی چند نفر ازت جلو زدن؟» و یکی از 
هم‌شاگردیهایش هم درحالیکه لبش را کچ کرده بود 
گفت: «گندت بزنه پسر. آبروی مدرسه 
را بردی» اما مجید هیچ اهمیتی به 
Sek‏ 
بچه‌ها و بزرگترها ارام خود را عقب 
کشید و بسوی جائیکه حدس میزد 
شمایل افتاده برگشت. در مسیر چشم 
از گوشه‌ی جدول برنمیداشت اما اثری 
از شمایل و زنجیر نبود. ناگهان همان 
برق جادویی را در دستان مرد جوانی 
دید. مرد درحالیکه شمایل را دردست 
داشت رو به زن همرآاهش کرد و گفت: 
«دیدی بالاخره پنداش کردم. باید بد 
یدی بالاخره پیداش کردم. باید بدیم 
قفلش را درست کنند.» انوقت هر دو 
شاد از آنجا دور شد ند درحالیکه 
مجید به کتانیهایش که پوزخند کجی به او میزدند 


خیره شده بود. 
E‏ 


51 تکرار 


نوشته: سیدرضا تولابی‌زاده 





جلوی اينه رفت و خودش رانگاه کرد بسیاری 
از موهایش سپید شده بود. دستی به آن‌ها کشید تا 
شاید موهای سیاه بیشتری ببیند که ناگهان پسرش 
را دید. کناری ایستاده بود و او را تماشا می‌کرد. 
دلش ریخت. نمی‌دانست چرا؟ اما خیلی زود یادش 
آمد که او هم سال‌های پیش پدرش را با همین 
وضع دیده بود» ولی حالا او دیگر پدر نبود» ولی 
او بود. خیره نگاه پسر خردسالش شد. به روزی 
می‌آندیشید که پسرش «پدر» شود و صاحب پسر 
شود و... و ان روز -لابد - او هم دیگر نباشد. 
5 


نوشته: رزطلا از شیراز 

خی را اک هر 
رفتم تا تعدادی قبض اب ‌ 
و برق و تلفن که چندماهی 
روی هم تلم بار شده بود 
را پرداخت کنم» اعصایم 
خرد بود از اینکه هرچه 
داشتم بابت قبضها دادم . 
و سرراهم نان و روزنامه 
گرفتم و راهی خانه شدم. 
کلید انداختم و در را باز 
کردم. از پله‌های راهرو بالا 
می امدم که صدای رادیو 
شوهرم را شنیدم که اخبار کوش می‌داد» به هال 
که رسیدم دیدم تلویزیون باز است و دخترهایم 
سریال را دنبال می‌کردند که معمولا در مورد 
ی ری اه ان 
پسرم نیز صدای بازی کامپیوتر که کیوکیو می‌کرد 
می‌امد. فقط مختص اعصاب خراب کردن است. 

نمی‌دانستم چه کار کنم؟ وقت ناهار بود اگر به 
یکی از آنها می‌گفتی بیاید ناهار. یک ساعت طول 












أ موح ۰ 
! زهرابیجن -از دزفول ( 
خوب که نگاهش می‌کنم می‌بینم چقدر آشناست 
پرنده‌ی ذهنم پر می‌کشد به هفت سال پیش کلاس 
پنجم» دبستان عطوان» میزسوم» ردیف وسط. 
دندانهایش هنوز همان طور هفت و هشت است. 
یک بار برایم گفته بود کوچک که بوده چطور از 
روی دوچرخه افتاده و دو تا از دندان‌های جلویش 
شکسته. اشتیاه نکرده‌ام: خود خودش است؛ ن 
روزها چون پدر لیلا رفتگر محله بود. خیلی از بچه 
ها مه مار دا ہے کیت تا مرن 
قلب پاکش با او دوست بودم و... یادم افتاد روز 
آخر مدرسه کلاس پنجم» چقدر برای هم گریه 
کردیم و چقدر به هم گفتیم «فراموشت نمی‌کنم». 
صدایش زدم: «لیلا». سربرگرداند خود خودش 
بود با تعجب نگاهم کرد و گفت «ببخشید شما»؟ 
با ذوقی کودکانه گفتم: «زهرا». لیلا گفت: ببخشید 
به جا نمی‌آورم خواستم بگویم کلاس چهارم. 
شتآ کات سمسوم من ساب 1 رن 
بود و مرا با این انديشه تنها گذاشته بود که ای 





کاش نمی‌دیدمت. 

دوباره حرفم را قطع صرق و گفت: «عرضص 
کردم که؛ اشتباه می‌کنین خانم» زن این را گفت و 
به سرعت سوار ماکسیمای نارنجی رنگش شد و 
استارت زد و راه افتاد. ماکسیمای نارنجی رنگ 
همانطور که از او دور می‌شد. او به یاد یکی از 


7 ف ۲ 7 ۳ ت تس 


صدای آنها را کم کنید می‌گفتند وای! ای بابا یک 


Ts 





کمی نشستم فکر کردم. دیدم تمام این بلاها از 
داشتن برق است يواش يواش و پاورچین پاورچین 
رفتم پای کنتور برق و خاموش کردم و بسرعت 
برگشتم انگارنه‌انگار من بودم و همه مایوس از 
کارهایشان دور سفره جمع شدند ناهار خوردند و 

بعدش یک بعدازظهر بدون سروصدا خوابیدیم. 
3 


روزهای کلاس پنجم افتاد... روزی که لیلا از فرط 
متلک‌های بچه‌ها به سختی گریه می‌کرد.ی به تا 
دوستش گفته بود: «وقتی پدرم را در لباس نارنجی 
شهرداری می‌بینم» از هرچی رنگ نارنجی متنفر 
میشح») 

او حالاء میدانست که لیلا چقدر رنگ نارنجی را 


دوست دارد! 
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دریافتم» ظاهرا علاقه زیادی به سبک 
ناتورالیست داریا اذبی که در 1 
به تمام جزئیات یک رویداد اشاره می‌شود. 
حتی یک اتفاق زشت! درست مانند دست 
شماء آن هم با توضیحات مفصلی که شما 
اول انگشت سیایه‌اش را و بعد 
ا اشاره را کح فرستاد ق... دختر 
خوب توصیف از این قشنگتر پیدا نکردی؟! 
و اما حالا که کمی حالت گرفته شد!! عرض 
می‌کنم که نثر روان و خوبی داری و 
به‌راحتی می‌توانی با یک سوژه قشنگ و 
کمی خلاقیت بیشتر یک قصه خوب و قشنگ 
را برایمان بفرستی, به شرط ان که سراغ 
ناتورالیست نروی! 


پژمان واقعی - شیراز 

(زایمان نوظهور) را خواندم. زمینه طنز 
خوبی داشت. یعنی سوژه‌اش خیلی قشنگ 
بود. اما تو از چنان کلمات قلمبه و سلمبه‌ای 
رسای ای که کل دی را 
چهره خواننده دور می‌کند!! این‌گونه واژه‌ها 
بیشتر در مقالات اجتماعی به کار می‌رود 
و نه حتی در قصه‌های معمولی» چه رسد 
به یک داستان طنز! اگر توانش را داری ان 
را برایم دوباره‌نویسی کن و با استفاده از 
کلمات معمولی ان را تبدیل به یک داستان 
خنده‌دار کن و برایمان بفرست و اگر توانش 
را نداری, که ما هم چاره‌ای تداریم حر اینکه 


تم 


ان را به زیر میزمان بيندازيم» داخل سطل! 
#عطا سعاد تمند -فاطمه بزدان بناه از 
فارس. شهرستان «صفاشهر» 

در طول این نزدیک به ۲۰ سال همه 
جور داستانی دریافت کرده بودم جز 
قصه «زوجانه»! به این مفهوم که یک زن و 
شوهر محترم» دوتایی بنشینند و ذوق‌شان 
را بریزند روی هم و یک قصه بنویسند؛ 
خودش یک داستان است! 

و اما دو قصه شما «عاشق» و «چاه 
تاریکی» هر دو تاء مقالات اخلاقی و اجتماعی 
بود؛ حالا که هر دو نفرتان به قصه علاقه 
دارید. در اوقات بیکاری به جای پرداختن 
به «بحث شیرین غیبت!!» وقتتان را بگذارید 
روی مطالعه. 





د دید 
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انا انم دوست نادان بهت است 


9 مثل فارسی 





7 توجه به اصول فنی ساخت و ساز مهم است 


زلزله بم» زنگ خطری برای همه مردم ایران 
است. از انجا که کشور ما یکی از نواحی زلزله خیز 
جهان است و هر ساله زلزله‌های متعددی در گوشه 
و کنار ان به وقوع می‌پیوندد. بر مسوولان مربوطه 
در وزارت مسکن و شهرسازی» شهرداری و دیگر 
نهادها و ارگانهای کشور واجب است تا برای به 
حداقل رساندن خسارات ناشی از زلزله. تدابیر 
ویژه‌ای اتخاذ کنند. 
آنها باید باتعیین ضوابطی, مردم را ملزم نمایند 
سب ار اه رای اس را 
درنظر بگیرند و با رعایت اصول فنی و مهندسی 
ساختمان‌سازی» منازل خود را در برابر زلزله ایمن 
جعفری 
5 شهرداری تهران توجه کند 
شهرداری تهران مدتی است که تعداد زیادی سطل 
زباله بزرگ در محله‌های مختلف تهران قرار داده 
است تامردم و ماموران شهرداری از پراکندگی زباله 
راحت شوند! 
این طرح چند اشکال دارد که درحال حاضر در 
بیشتر مناطق نمود پیدا کرده است. برای مثال بعضی 
از این سطل‌های زباله زیر پنجره‌ها یا جلوی در منازل 
است. بوی بد این سطل‌هاء موجب ناراحتی ساکنان 
ی بر ره ی 
مستحکم نبودن شکسته است. 
خوب بود قبل از اجرای گسترده این طرح, نخست 
خی ای ریا وت 
نواقص آن برطرف گردد. 
هانیه مهدیان 


ج جراجوب بر ای سوخت*؟! 


دهستان‌های حیران و بسیج از توابع شهرستان 
مرزی استارادر محرومترین نقطه استان گیلان واقع 
شد‌اند. این دهستانها در فصل‌های سرد سال با 
مشکل جدی مواجهند. 

اهالی منطقه برای سوخت و گرمایش در فصل 
سرمابه سراغ چوب‌های جنگلی می‌روند و این 
اسیب رسانی جدی به جنگل است. 

ضروری است گاز هم به این مناطق کشیده شود. 
ی را راز 
سراغ جنگل بروند! 

جعفر بابایی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مستاجران و مشکل تهیه مسکن 


بیش از حد اجاره‌خانه‌ها باعث شده تایسیاری از 





باشند. تکلیف چنین افرادی با درآمدهای‌پایین 


فاطمه فرخی‌پور 
5 بهداری‌تاربخی قصرقند 


یکی از بزرگترین مشکلات قصرقند. بهداری آن‌است. 
این بهداری با قدمتی بیش از ۴۰ سال وضعیتی نیمه جان 
EE Cy‏ 
اشنایان که باموتوسیکلت تصادف کرده‌بود به بهداری 
اعزام شد. با توجه به وضعیت جسمی اسفباری که 
ار اه هک 
نود و رب لامپ 1۰۰ وات به پنجره هایی که 
ی 


رستم کریمی 
مضرات‌قلیان کمتر از سیگار نیست 





ار رات ان را 
همچنان شاهدیم که برخی از قهوه‌خانه‌ها و 
یاسفره خانه‌های سنتی با قلیان از مشتریان 
خودپذیرایی می‌کنند. چه سازمانی مسوول رسیدگی 
به این گونه مسائل است؟ 
عرفان - ف 
3 مرغداری در خانه 
شهرک ارم واقع در فردیس کرج. از جمله‌مکانهای 
مهاجرپذیر این شهر است که روزبه‌روز برجمعیت ان 
آفزوده می‌شود. 
ار زر 
این شهرک. مأمن حیواناتی چون روباه است که 
گاهی اوقات. شبانه به داخل شهرک آمده و باعث رعب 
ووحشت اهالی می‌گردند. 
یکی از اهالی در این باره می‌گوید: در جوارمحل 
زندگیمان به‌تازگی آپارتمانی بناشده که یکی از ساکنان 
آن مرغ و خروس نگهداری می کند.چندی پیش 
نیمه‌های شب ناگهان متوجه حضورروباهی در 
e‏ 
در زندگی شهری, نگهداری طبور در 
منازل‌مرسوم نیست. چرا که موجب انتقال بیماری 
به انسان و باعث جلب حیوانات وحشی 
می‌شود.انتظار می‌رود مسوولان بهداشتی, راهی 
برای‌نظارت بر این موارد پیدا کنند. 
حسین آسیابر 


5 مدير مسوول محترم مجله اطلاعات هفنگی 


با سلام 
احتراماً با توجه به مطالب مندرج در مجله 


4 ۵ 
الاعات ی ارو ۳۲۷۸ 


با عنوان "روستاهای بدون گاز شهرستان‌نمین" 
ستون چاپ فرمایید. 
گازرسانی به روستاها و توسعه آن در 
محدودیت اعتبارات. امکان گازرسانی به همه روستاها 
دریک مرحله مقدور نیست. 
درشهرسنان نمین ۳۰ روستا از نعمت گاز 
طبیعی بهره‌مند هستند و عملیات اجرایی شبکه‌گذاری 
به *روستای دیگر این شهرستان در دست اقدام است. 
همچنین این شرکت به منظور توسعه گازرسانی 
در استان براساس اولویت برنامه اجرایی خود.مراحل 
طراحی ۱۳ روستای دیگر شهرستان نمین رابه منظور 
گازرسانی در دست اقدام دارد. لذ اشهرستان نمین از 
نظر تعداد روستاهای بهره‌مند ازگاز طبیعی و در دست 
اجرا در سطح استان در رتبه اول قرار گرفته است و 
بیشتر روستاهای این شهرستان در مقایسه با سایر 
هسنند. 
حسین محمد قاسمی - رئیس روابط عمومی 


> رفسنجان سرشار از جاذبه 


رفسنجان از شهرستانهای مهم استان کرمان 
درغرب این استان قرار گرفته و دارای اب و هوای‌نیمه 

۱ 
مردم این شهرستان عموما به کشاورزی 

ارزش صادراتی دار 
در رفسنجان. انا باستانی و بناهای 
تاریخی‌زیادی وجود دارد که به عنوان نمونهمی‌توان 
به‌بازار. دروازه حصار قد یم رفسنجان. حمام 
قدیمی آقاسید مهدی» کاروانسرای وهاب زاده. 
موزه‌مردم‌شناسی» مسجد. آب‌انبار و خانه حاج آقا 
۱ روستای قاسم اباد اشاره کر د که به 
علت بی توجهی مسوولان به بوته فراموشی 

سپرده‌شدهاند. 

اميد است مسوولان مربوطه به جاذبه‌های 
گردشگری رفسنجان توجه جدی کرده و جهت معرفی 
محمود جعفری کوهبنانی 


5 مرکز آموزش فنی با یک محل مخروبه؟ 


مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهر سرخرود 
بادرهای بسته و بدون کاراموز به حال خود رها 
شد ه است, 
در بدو تاسیس» کاراموزان از شهر وروستاها برای 
یادگیری حرفه و فن به این مرکزمراجعه می‌کردند. اما 
مرکز مذکور متاسفانه در جذب کا رآموز کوتاهی کرد 
و به مربیان خود هم حقوق مکفی ند اد. 
حالا این مرکز باارزش فنی تعطیل شده ویسیاری 
از وسایل ان به یغما رفته و درحال تبدیل شدن به یک 
رحمان نتاج 





بقیه از صفحه ۱۳ 


در مسابقه بعدی. لورنس در برابر حریف خود دیداری پایاپای داشت و در 
لحظات پایانی بااختلاف سه امتیاز پیروز شد. اینجا بود که ما متوجه‌شدیم که 
باید انها را باور کنیم. مشتی بچه از شهری‌کوچک ده یا پانزده هزار نفری تاکنون 
کاری کرده‌یودند کارستان و اکنون خود را به ميان شانزده تیم‌برتر ایالت رسانده 
بود ند. 

اما مسابقه در یک‌هشتم نهایی به جایی کشیده شدکه آنان انتظار نداشتند. ماجرا 
این بود که حریف که‌معلوم دود به‌خوبی درباره تیم لورنس تحقیق کرده‌است. از 
عامل حشونت و بازی کثیف استفاد ه‌می‌ کرد . عاملی که این بچه‌های سادهدل بویی 
از آن‌نبرده بودند. هر بار که بازیکن لورنس توپ را به‌دست می‌گرفت با آرنج» 
سیزده امتیاز جلو افتاده بود. کار به جایی‌رسیده بود که در همان دقایق بین 
دو نیمه خانم‌ساندرز با ما تماس گرفت و گفت که بچه‌ها به شدت‌عصبی شد ۵ 
و نمی‌دانند که چگونه واکنش نشان‌دهند. آنها این طرز بازی کردن را نمیدانند 
ونمی‌شناسند. ما هم بدون معطلی به خانم ساندرزگفتيم که اشتباه بزرگ این 
دنبال این بهانه است. آنگاه به خانم ساندرزگفتيم تا نگاهی به وضعیت و شمارش 
تعداد فولهای‌بازیکنان حریف در برگه داوری بیندازد. 

بلافاصله خانم ساندرز متوجه منظور ما شد و از ماخداحافظی کرد و دنبال کار 
خود رفت. جریان این‌بود که حریف. برای از کوره به در کردن بازیکنان‌لورنس؛ 
با فولهای متوالی که بر اثر حشونت مرتکب‌می‌شد. خود را قریانی کرده بود و 
بازیکنانش ر دی نیمه سه یا چهان فوله بودتته ی ذریشکتبال هر بازیکن یا 
ارتکاب به پنج فول از زمین‌بازی اخراج می‌شود. درواقع خانم ساندرز به‌بازیکنانش 
گفت که درنهایت خونسردی اجازه دهندتا انها به فول کردن ادامه دهند. در نتیجه 
هنوز وقت‌دوم به نیمه نرسیده بود که اکثریت یاران حریف به‌خاطر پنج فوله شدن 
باقی ماندند که انها هم از ترس اینکه اخراج‌شوند. حتی در برابر بازیکنان لورنس؛ 
دفاع هم‌نمی‌کردند. در نتیجه آنها نه‌تنها عقب‌ماندگی خودرا جبران کردند. بلکه با 
به بعد. حتی حریفان هم لورنس را جدی‌گرفته بودند. 

اماری که از بازیهای تیم لورنس به دست امده بودو از ميزان رد و بدل شدن 
پاس میان تازیکتان این تم خن میناد حاکن از این برد که ھچ تھی چه‌اندازه 
بازیکنان لورنس از پاس دادن استفاده‌نمی‌کرد. درواقع مربیان تیمهای دیگر متوجه 
شدند که برخلاف بازیکنان متعلق به خودشان که پس ازدریافت توپ. ان را چند 
بار به زمین می‌زدند و بعدعمل پاس یا شوت را انجام می‌دادند. بازیکنانلورنس» 
حتی از زدن توپ به زمین هم خودداری‌می‌کنند و به محض دریافت توپ ان را به 
دیگری‌پاس می‌دهند. این شیوه بازی که در آن سرعت بالاو آمادگی بدنی مهمتر 
از تکنیک فردی. دریبل‌کردن و یا یارگیری مستقیم نشان می‌داد. به‌قدری‌برای رقبا 
تازگی داشت که هیچگونه سیستم دفاعی‌در برابر ان نداشتند و همین امر سبب 
شد که شک ها یک نک نامه جا کته و لیم فاس از شکست دادن رمان 
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سن‌خوزه و سپس‌قهرمان لس‌انجلس» در فینال با قهرمان‌سن‌فرانسیسکو مواجه 
شوند و در میان شگفتی با پیروزی و اختلاف دو امتیاز قهرمان ایالت گردند. 
البته پس از قهرمانی در ایالت. آنها در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردند و 
ی ی اتاد هر کرو رو ی ا سا تفای که فووا 
عا غو از ی ین کشت کی ارات انکهه 
ندید. آنها کاری کرده بودند که یک ملت‌از لورنسی‌های نوجوان سخن می‌گفت و 
جمعیت‌این شهر کوچک که به زحمت یک اتفاق جالب درآن رخ می‌داد» اکنون با 
غرور و افتخار از شهر خودمی‌گفتند و اهمیت این موفقیت هم در همین بود.ایجاد 
ای اگوھ کن سیک را وا و وا 
همه بیشتر در دختران‌نوجوانی که طی یک مدت کوتاه با یکدیگر معجزه‌همیستگی 
را تجربه کرده بودند و می‌دانستند که‌چنین تجربه‌ای به غير از ورزش در تمام 
مراحل‌زندگی و در موارد مختلف هم برایشان اساس و پایه‌پیروزی و موفقیت 
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جمع‌های درج شده در جدول باشد. 
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ایو دب 

مصنو 
اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ رابدون نکرار در خانه‌های جدول 
گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر 


د ناتمام 
بریسم 
عی 


مادر 
اشاره 





3 
۷ 





انسان برای ادنکه دتواند باروح عا 
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اشتباه نقاش! 


نقاش کم حواس. هنگام کشیدن این صحنه که مادر» درحال بچه‌داری است و 
پدربزرگ مشغول مطالعه می‌باشد. مرتکب ۱۰ اشتباه آشکار شده است. آیامی‌توانید با 
کمی دقت و حوصله این اشتیاه‌ها را پیدا کنید؟ 
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هند مکعب؟ 
«احمد» کارگر قلچماق و زرنگی است. 
( ۹( سیماتی را 
روی‌ هم قرار داد. آیا می‌توانید بگویید «احمد» 





به ترتیب, پشت سر هم! 
تلفن زنگ می‌زند. با صاحبخانه کار دارند که در حمام. مشغول ون 
گرفتن است. خدمتکار گوشی رابرمی‌دارد. ایا می‌توانید ترتیب صحیح چند مکعب روی هم چیده است؟ 
قرار گرفتن چهار تصویر بالا را که از این حادثه تهیه شده و با حروف 
لاتین مشخص شد‌اند تعیین کنید؟ 


گ دد دادستی دنه‌اند 
مس 


بت رت 


مخله قات را چون خود دوست داد د 
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شده است که در نگاه اول. شبیه به نظر می رسند. اما این رسد @ 
شباهت, فقط ظاهری است. باکمی دقت. متوجه خواهید شد کردش بهاری! 
که فقط دوتااز آنها کاملا شبیه یکدیگر هستند. آیامی‌توانید نقاش, هنگام کشیدن این تابلو, به عمد مرتکب ۶ اشتباه شده است تاهوش شمارا آزمایش کند. آیا ره 
این دو سایه شبیه را پیدا کنید؟ می‌توانید با کمی دقت. این اشتباههارا پیدا کنید؟ 
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| |مطبوعات سیاسی از نگاه رادیویی دوستی 

سال ۲۲۳۱ وارد رادیو شدم. آن زمان رادیوسروسامان منسجم و درستی 
نداشت و سطح برنامه ریزی برای برنامه‌ها بسیار پایین بود.برنامه‌ها در میدان 
ارگ ضبط می شد و در جام جم به روی فرستنده می‌رفت. در آن سالهاء 
برنامه ای داشتیم به نام "نگاهی به مطبوعات که سیاسی بودو هر روز ساعت سه 
و نیم بعد آزظهر پخش می‌شد.اجرای خواندن سرمقاله‌های روزنامه‌ها برعهده 
من‌بود. جالب اینکه گاهی اوقات روزنامه‌ها دیر چاپ می‌شد و به همین دلیل دير هم 
به دست مامی رسیدو فرصتی ند اشتیم که حتی نگاهی به انها بیندازیم ومن پشت 
ی کر ی رت ار ار رای 
ای خر 

| | همیشه خودم هستم 

من همیشه خودم هستم و همیشه از ریا و تظاهرمتنفر بوده و هستم و هیچ‌گاه 
نمی‌توانم در وجودم ریاکاری داشته باشم, به نظر من ریا و تزویر وتظاهر, انسان 
رابه پوچی, تهی بودن و دوری آزتفکر سوق می دهد. 

مرگ خیلی زیاد است. عین زندگی است. ازدواج.صاحب فرزند شدن, تلاش حرکت. 
پویایی,دویدنهء حرف زدنها و... همه اینها می‌خواهند به‌مرگ بگویند که ما هستیم. 
ولی مرگ در این میان‌پیروز می‌شود. چون خودش عین بودن و زندگی است. 

| ] خواندن, شنیدن, دیدن و سکوت 

خواندن, خواندن, خواندن. شنیدن» شنیدن. شنیدن؛دیدن,» دیدن» دیدن و سکوت 
این همه چیزهایی است که بسیاری از مجریان رادیو و تلویزیون نمی دانند» به همین 
اک 

| ]رمز مان دگاری 

اگر بخواهی ماندگار شوی باید دقیق‌تر شوی وساختارشکنی کنی. وگرنه با 
انجام دادن کارهای‌روزمره و به فکر گذراندن صرف بودن جز درجازدن چیزی 
عایدت نمی‌شود و باید عادی نباشی واصولا ادمهای غیرعادی همه چیز رامی‌سازند. 

| اتب بنيامین و مان د گاری استاد شجر بان 

کسی که در هر روز و هر لحظه. دچار تغییر و تحول‌و دگرگونی نشود و برای 
خود این شرایط را به و جودنیاورد. بی جهت نفس می‌کشد. پیروز میدان کار وزندگی 
کسی است که بتواند تغییر ایجاد کند. هنرمنداگر با تحولات و دانش روز همگان 





مهران دوستی. یکی از قدیمی‌ترین گوینده‌های 
رسانه ملی و در حال حاضر تقریبا شاخص ترین گوینده 
رادیو و بویژه شبکه پرمخاطب جوان است. مهران متولد 
ال ۵ ا ا کال ا اغا 
رادیویی و بعضی وقتها تیزر تلویزیونی هم در برنامه 
کاری اش وجود دارد. در طول جنگ هم صدای متمایز و 
محکم دوستی در رادیو. در خاطره‌ها ماندگار شد. با این 
گوینده حرفه‌ای و خوش صدا و آگاه رادیو در آستانه 
جشنواره برنامه‌های رادیوبی گفتگوی صمیمانه‌ای در 
دفتر مجله صورت داده‌ایم که مهمترین بخشهای این 
مصاحبه دو ساعته را در زیر می خوانید: 


گفت وگو: 


الاعات حى ۵ ازو ۲۲۷۸ 














نباشد, درجریان رو به رشد کار و زندگی گم می‌شود. مثلابنیامین چون تبی می آید 
کر ای ار ار اس با ای ار 
رادیو جوان از دو نگاه 

عده‌ای از قدیمی‌های رادیو معنقدند. رادیو جوان ساخنار زبان فارسی را 
زیرسوال برده و سنت هاراشکسته امامسوولان اعتقاد دارند شیوه رادیوجوان, 
کک 

| لذت رسانه رادیو 

بات وجه به آموزش و سواد و آگاهی جامعه» حرف اول را در جامعه رسانه‌های 

مکتوب می‌زنند» رادیوهم یک رسانه مکتوب است. امالذت خواندن‌هیچ‌گاه با چیزی 
| ااولین دستمز د رادیویی 

اولین دستمزدی که به خاطر حضور در رأدیو گرفتم.مربوط به سال ۶۱ در 
رادیو رشت می شود. برنامه صبحگاهی بود که بابت ان چهار هزار تومان 
گرفتم.یادش به خير در ان زمان پول خوبی بود. 

| | انتقاد. موجب تعالی است 

به نظر من انتقاد در هر نوعش موجب پیشرفت وتعالی می‌شود. تعریف و تمجید 
بیش از حد و دور ازذهن, مرگ و پایان کار یک هنرمند است. اما انتقاد انديشه و تفکر 
آدمی را گسترده و پخته می‌کند.تعریف همه جا شاید باشد. اما انتقاد کمتر است. 

| | اول مدیر تولید شدم. بعد... 

سالهاقبل, معلمی داشتم که علی انصاری نام داشت.ایشان به من پیشنهاد کرد. 
سیما. مدتی‌ترجمه متنها را به عهده داشتم. در انجا به من‌پیشنهاد مدير تولیدی 
شد. پرسیدم» وظایف مدیرتولید چیست؟ گفتند. گوینده انتخاب می‌ کنی»برنامه‌ها 





۱۳ رس اد انس ان سا اس‎ DS 


| | اتفاقی گوینده شدم 
چگونگی گوینده شدنم هم جالب است. یک روزیکی از گوینده‌های رادیو نیامد 
و آن روز گویندگی را تجربه کردم و تا امروز هم ادامه دارد. 
| | حضور بامحتوای دوساعته! 
در طول شبانه‌روز, رادیو فقط دو ساعت از وقت مرا می‌گیرد و بقیه اش راصرف 
دیدن برنامه‌های‌متفاوت می‌کنم: روزنامه‌ها رپی‌گیری می‌کنم تابتوانم در آن دو 
| ]| چرارسانه‌هاشب خواب هستند؟ 
متاسفانه بعد از انقلاب. پشت میزنشینی و ساکن بودن آمار بالایی به خود 
اختصاص داده» درحالی که در دنیای امروز. همه درحال دویدن, تلاش وسیقت از 
یکدیگرند. اما در جامعه ماء همه چیز داردماشینی می‌شود. ایا جامعه ما این همه 
ماشین می خواهد؟ چرا کتابخانه‌ها باید ساعت مشخصی داشته باشند و ۲۴ 
م روند 
| ] بدترین برنامه‌های صدا و سیما 
شهادت و ولادت ساخته وتهیه می‌شود. این گونه برنامه‌ها بدون هیچ تنوع 
وساختارشکنی ساخته و ارائه می‌شود. 
| ]من صدای مردم‌ایرانم 
من صد ای مردم ایرانم و از اینکه می‌توانم با مردم ارتباطی صمیمانه و خوب 
برقرار کنم. بسیارخوشنودم. 
[ ] روستایی و عاشق طبیعت و سفرم 
من در هر شرایطی, سفر کردن را از دست نمی دهم.مثلا پنج شنبه و جمعه‌ها؛ 
من سر هیچ کاری نمی‌روم.من روستایی ام و عشق طبیعت و سفر دارم. کجور 
ی ی را ار 
[_]اگررئیس جمهور بودم... 
من. اگر جای اقای احمدی‌نژاد بودم. اولین کاری که می کردم این بود که 
کر ال و ی وک ایمیک نکر مات و راز 
کمی بتواند تنفس کند. با این وضعیت, ما سالهای آینده اکسیژنی نخواهیم 
داشت. 
| ] دررادیوپارتی بی پارتی! 
TTS‏ ار Co‏ 
صدایش در معرض قضاوت قرار می‌گیرد و اگر نتوانی با مخاطب ارتباط برقرار 
کنیء خودبه خود پس زده می شوی. 
| ]دفاع از تاریخ و کشور 
از هیچ چیز به اند ازه کشورم. تاریخ و گذ شتگانم بااطمینان دفاع نمی کنم. 
| _]ساحل امن آسایش زندگی 
خیلی خوب بودن» دروغ نگفتن و حق کسی راپایمال نکردن از جمله چیزهایی 
است که اگر هرفردی به انها مسلح شود. به ساحل امن ارامش درزندگی می رسد. 
من خودم در خانه», سینمادارم و پرده اکران زده‌ام وآرشیو بسیار بزرگی هم از 
فیلم های روز دارم وتمام فیلم های روز جهان را در خانه و روی پردمی‌بینم. 
| | محمدصالح علا و بس! 
تهرانی الا صل‌ترین گوینده رادیو محمدصالح علا است و بس. 
| | گلیم آذری 
زیباترین هدیه‌ای که تابه حال گرفته‌ام. از یک شنونده آذربایجان شرقی بود که 
یک گلیم بود بابافتی بسیار زیبا 








املاعات ی ۵۱ ارو ۲۲۷۸ 


| ] قرمزهستم! 
اما مایه ان امیدواریم. 
"۳ عاشق صداقتم 

از دروغ و ریا می‌رنجم و آزار می‌بینم. در زندگی‌هیچ چیز را چون صداقت 

دوست ندارم. 
| | شادی و گناه 

پیامبر اکرم (ص) جمله زیبایی دارد که من به آن خیلی اعتقاد دارم. ایشان 
می‌فرمایند. هر وقت ناراحت هستید به قبرستان بروید و هر وقت هم خوشحال 
هستید. قبرستان را فراموش نکنید. یعنی در حال زندگی کنید. هر چند خودم کمتر 
این کار رامی‌کنم. چرا که به دامان طبیعت رفتن رابیشتردوست دارم. من حتم دارم 
شادی‌ها ناپاید ارند وناامیدی‌هم گناه پس از زندگی نهایت لذت واستفاده‌رامی‌برم. 

| ] تلویزیون برای رادیویی‌هاممنوع است! 

گوینده و مجری‌ای که در رادیو فعالیت دارد. حق حضور در تلویزیون را ندارد 
و این یک بخشنامه است که مدير رادیو درنظر گرفته است. کسی که دررادیو آموزش 
می‌بیند و برای او و رشد و تکاملش‌هزینه می‌شود. شهرت تلویزیون باعث می شود 

| ] رادیو ماناتر از سینماو تلویزیون 

معتقدم در سالهای آینده» دیگر مردم حوصله‌تماشای تلویزیون را ندارند وبرای آن 
وقت‌نمی‌کذ ارند. باگسترش ماهواره‌ها؛ سینما وتلویزیون خود رادر معرض خطر دیدند. 
امارادیوهیچ‌گاه‌نه احساس خطر کرد و نه اینکه درحال ازدست رفتن است.بلکه رشدش 
شماأمطمتن باشید در اینده‌ای نزدیک از احاطه رادیو بر جامعه بیشتر خواهید شنید. 












| ] مجری بانقال! 
۲ 7 0 
اگر رادیویی در کار نبود و اصلا کار رادیویی وجودند اشت به‌طور حتم من : 
0 1 
1 3‘ 
8 گفنگوی تلفنی باهنرمندان >+ 
۱ 2 


دم 

فراموشی را دارم یی لور 6 
«)سلام آقارضا خوبی سلامتی؟! ېش 
© «>سلام دوست خوبم. شکر خدا نفسی می‌آید. 0 
«چه خبر؟ 
۸ «>مشغول تدوین تله فیلم خودم هستم. 
۸ «>فرآموشی. 
2> کار ساخت آن کی به اتمام رسید؟ 
«>اواخر سال ۸۵. 


حبنییه 
0% 
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سی 


به حالت کمامی‌رود و پس از به هوش آمدن دچار فراموشی می‌شود. 
او يه کمک فردی يه نام 


که دل سنگی ند اشته 


دادر 
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ماهان برای یادآوردن 
گذشته‌اش در مسیری قرار 
کرد که 

> بازیگرانش چه کسانی 
هستند؟ ۱ 
2 2 جلیل فرجاد. محمدمختاری, 

۰ ۲ 
هم ی 






۲ 
۲ 
۲ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


هعر فان 





( 











محمدرضا لطفی 

عشق بازیگری به قیمت جان 
نمی‌دانم شما هم در این یکی, دو هفته اخیر. در 

روزنامه‌ها و نشریات کشور نگاهتان به موضوع 


"مرگ یک بازیگر جوان" یامرگ یک عاشق بازیگری" 
افتاده است یانه. اگر هم خود ان رانخوانده‌اید. احتمالا 


سوژه هفنه: 


جریان را از زبان دوستان و آشنایان شنیده‌اید. 

تقریبا سه هفته پیش دوباره تیتر اول صفحه 
حوادث روزنامه‌هاو روی جلد نشریات زرد به دنیای 
سینما اختصاص داشت. موضوع. مرگ یک جوان 
عشق بازیگری بود که بخش حوادث روزنامه‌ها به 
جریان دادگاه آن پرداختند و مجله‌ها و نشریات زرد 
هم پیاز داغ آن را زیاد کردند و از قوه تخیل خود کمک 
گرفته و به حواشی داستان چنگ زدند! 

هرچند داستان و مرگ واقعامفت این جوان خوش 
چهره مربوط به تقریبا یک سال گذشته است. اما به 
دلیل تازه در جریان افتادن پرونده آن» حال این موضوع 
به صورت گسترده بحث مطبوعات و رسانه‌های 
جمعی شده است. جالب این که در سال گذشته» در 
یکی از دفاتر فیلمسازی مشغول کاری بودم و تقریبا 
هر روز به انجا می‌رفتم . از قضا ان مرحوم هم 
همسایه این دفتر بود. یکروز ديدم که سرتاسر خیابان 
را حجله گذاشته و اعلامیه ترحیم ان جوان را 
چسیانده‌اند. با تعجب وارد دفتر مذکور شده‌ و قضیه 
راجویاشدم. دوستی پاسخ داد: این پسر جوان, علاقه 
فوق العاده‌ای به بازیگری داشت و حتی قرار بود که در 
یکی از پروژه‌های سینمایی دفتر مابازی کند. 

گویا او در یک فیلم هم نقشی کوچک و فرعی ایفا 
می‌کند و سپس بایکی از کارگردانان بزرگ سینمای 
کشور اشنا شده و قرار می‌شود که در فیلم بعدی این 
کارگردان بزرگ یکی از نقشهای اصلی و کلیدی رابازی 
کند. از این پس, این جوان خوش چهره خود را در یک 
کے کوورت فی نگ وای آم و مضا داتس کردا 
آشنایی و رفاقت وی‌بایک دکتر. دکتر به دوست جوان 
خود پیشنهاد می دهد حالا که داری معروف و مشهور 
می‌شوی, بهتر است نوک کوشهایت را برایت عمل 
جراحی زیبایی کنم تا جذاب تر شوی! پسر جوان که 
دیگر باید به ظاهر و کوچکترین و بی‌اهمیت‌ترین 
اند امهایش می‌رسید و به آن توجه می‌کرد. بلافاصله 
قبول کرد و خود رأبه تیغ تیز دوست دکترش سپرد. 

دکتر» جوان را بیهوش و گوشهایش راعمل کرد. 
امابه علت تبحر و تجربه و کاربلدی فوق العاده بالاو 
زياد از حد آن دکتر! جوان بیچاره دیگر هیچ وقت به 
هوش نمی آید و دارفانی را وداع می‌گوید. 

حال سوال این است که "به راستی ارزش ماو 
زندگی چقدر است؟" 








هنرمندانی که توپ هم نمی تواند آنها را بتر کاند! 





گذران زند گی با پول پارو کردن؟ 


پارسا پیروزفر (بازیگر) 
ماهی ۰ میلیون تومان 
> چهر ۵ جذاب و 
6 وسواسی که برای انتخاب 
نقشهایش به خرج می دهد 


ازاو بازیگری متفاوت و 
به عنوان یک ستاره و 
سوپراستار کمتر تن به 
مصاحیه می د شد و در 

او مدنها ات در حال بازی در محمو عه 
تلویزیونی در چشم باد است. پارسا در سینما و 
تلویزیون رقم قابل توجهی می‌گیرد و اینطور که 
شنیده‌ایم. برای بازی در مجموعه در چشم باد. ماهانه 
بین ۱۰۹٩‏ میلیون قرارداد امضاء کرده است. او چند 
ماهی بر سر این کار حضور داشت 


پیمان قاسم خانی (فیلمنامه نویس) 
۰ میلیون ٩۰‏ شب سرپرستی 


پیمان قاسم خانی الحق والانصاف در حرفه خود 


و اخر را می‌زند. بسیاری از فیلم‌ها و مجموعه‌های 


ریک 
سا س ۰ 
نگاهی کوتاه به مشخصات اولین فیلم تاریخ 
سییمای ادران 
نام فیلم: آبی و رابی 
سال تولید: ۱۲۰۹ 
محضه مسا یناک 
کارگردان: آوانس اوهانیانس 
تهیه کنند ه: ساکوار لیدزه 
فیلمنامه: اوائ اومانیانس 
سهرایی فرد. محمد علی قطبی, اوانس اومانیانس و 


-- آیا 





تلویزیونی موفق, چه در گيشه و چه در جذب مخاطب 
ایا سای یا ری کر 
تاشب‌های برره و... 

پیمان قاسم خانی اغلب در مجموعه‌هاسرپرستی 
نویسندگان را برعهده دارد. او مثلا برای سرپرستی 
گروه نویسندگان شبهای برره در طول سه ماه ۵۰ 
میلیون تومان دستمزد گرفته و هر قسمتی راهم که 
خودش به‌تنهایی می‌نوشت. بین ۸۰۰ تا ٩۰۰‏ هزار 
تومان دستمزد داشت 


بهرام رادان (بازیگر) 
یکی از گرانترین هک 

بهرام رادان راباید ا 
بسدون شک بازیگری ۱ 
دانست که توانست در ۱ 
عرصه بازیگری, خیلی زود 
تواناییهای خود را به رخ 
بکشد و به یکی از گرانترین 
بازیگران تبدیل شود. 

او برای بازی در هر 
فیلمی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد. 

رادان برای بازی در دو فیلم ازدواج صورتی و 
چهارانگشتی روی هم ۳۵ میلیون تومان دستمزد 





احمد دهقان 

سیاه وسفید. صامت 

داستان: ماجراهای خنده آور دو مرد بلند و کوتاه 
در موقعیت های مختلف. 

توضیح: چون فیلم مذکور اولین فیلم 
رسمی سینمای ایران به حساب می اید. لاجرم 
تمام عوامل ان 
سینمای ایران محسوب می شوند. هرچند این 
فیلم در هند فیلمیرداری شده است و به نوعی 
اگر حس میهن دوستانه مان را کنار بگذاریم. 
باید این فیلم را محصول مشترک ایران و هند 
دانست. چون متخصصان سینمای هند 
کمک های بسیار زیادی برای تولید این فیلم 
کردند. جالب است بدانید که هم اکنون. هیچ 
نسخه ای از این فیلم وجود ندارد و هیچ کس 
شم اطلاعی از ان ندارد. 


هم به نوعی اولین کارکنان 


"زمان مرسوم برای فیلمبرداری یک فیلم سینمایی ۰ دقیقه ای» حدود دو ماه است. امازمان مرسوم 
برای تصویربرداری یک سریال سیزده قسمتی که هر قسمت آن حدودا ۴۵ دقیقه باشد. نهایتا سه تا سه ماه 


و نیم است؟ 


از میان حدودا صد تهیه‌کننده سینماء فقط و فقط دو نفر از آنها به بنیاد سینمایی فارابی و دولت بدهکار 


¢ 4 ۰ 


مهم 


گلشیفته فراهانی برای حضور در یک فیلم سینمایی طلب پانزده تا بیست میلیون تومان دستمزد به 
اضافه درصدی از فروش فیلم را کرده‌بود. در حالی که کارگردا ار 
ار ی و رم ۱ 
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از متن و حاشیه < 


جشنواره بیست و یکم فیلم کودک و نوجوان 


حشنوار ه در همه دان سر بلند بو د 





نی که اصی علخ سا 
من»تصف مال آمد هھ یو‌دند این فیلم ۳ 
اثری‌توهین آمیز نسبت به زنان و جایگاه 
خانواده‌می دانستند. قصه این فیلم درباره 
تجدیدفراش مردی است که پس از ازدواج دوم 
تصمیم می‌گیرد.اين راز رافاش کند. امأدو دختر بچه 

۷ استقبال مردم همدان ار جشنواره کودک 
ونوجوان بسیار چشمگیرتر. گرم تر و پرهیجان‌تر 
از استقیال مردح اصفهان بود که بیست دور ۵ 
میزبان این جشنواره بودند. 

7همزمان با برگزاری بیست و یکمین جشنواره 
درهمدان» کلنگ ساخت دبیرستانی با نام 
پرویزپرستویی در محل تولد او زده شد. 

ب سرزمین مادهاء یعنی همدان. ادح 
خودیه خود احساس شعر و شاعری و عرفان در 
وجودش زنده‌می‌ شود و اماده روییدن و رشد 
0 












هسوسو 
جعفری جلوه 
درخلال برگزاری 
جشنواره گفت: از 
خرداد ماه تعدادی از 


International Festival of FiIMS 


anû 
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سیزده میلیون تومان بود؟ 


را ی ار مر را 

> چیزی که بر و بچه‌های همدان و تماشاگران 
۰ ظ 
اکثرآثار و فیلم‌هایی بود که در ارتباط و یا برای 
ار واه تا را 

۷نگارنده هم بر این نکته صحه می‌گذارد 
ویادآور می‌شود. کودک و نوجوان در ارتباط باآثاری 
که برای انان ساخته می شود. بسیارسخت گیرند و 
نمی‌توان انها را با بهانه‌هایی چون کمبود بودجه. 
ارشاد و... از سر خود باز کرد. 

"یکی از نکته‌های جذاب و جالب جشنواره 
حضور ۵۰ داور از سنین کودک و نوجوان بود که 
ازشهرهای مختلف ایران برای داوری فیلم های 
جشنواره به همدان امده بودند. انها در هر 
سالن سینمایی. در سه ردیف اول می نشستند و با 
هیچ کس کپ و گفتگو هم نمی کردند و بعد از پایان 

> بازسازی سینماهای همدان به بهترین 
مثبت جشنو‌اره است. 

دوستی می گفت: اگر هر سال به‌بهانه جشنواره 
کودک در هر شهر. سالنهای‌سینمایش بازسازی 
شوند. دیگر غمی نخواهیم داشت 

ار ان درخلال برگزاری جشنواره 
گفت:چهل سینمای نو و مجهز تا دو سال آینده در 
این استان ساخته می شود. 
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for 0 





۷در سال چیزی حدود ۵درصد از تولید ات سینمای کشور اجازه اکران پید | نمی‌کنند و هر ساله هم بر 


تعداد فیلم‌های اکران نشده اضافه می شود؟ 


۷ هزینه ساخت یک فیلم اکشن کاملا معمولی در هالیوود برابر است با کل بودجه سینمای کشور ما در 


یکسال؟ 


۷قیمت فروش یک نمایشنامه» توسط نمایشنامه‌نویس به کارگردان برای اجرا در نهایت و حداکثر سه 
۱ از لحاظ میانگین تعداد تولید ات سینمایی در سال. در رتبه چهاردهم قرار دارد؟ 
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سودای قهرمانی در جاده آسمان 
قاتا کارا کار 
کاشفیاوایل اردیبهشت در تهران جلوی دوربین 





OTE ۳11‏ 
بلوچی, زویا امامی و... بازیگران این فیلم هستند. 
NR TT‏ 
سودای‌قهرمانی مسابقات رالی اتومبیلرانی رادر سر 
دارد.در شرف آغاز زندگی مشترک. دست به 
۷ 
# گوشه نشینان به تصویر کشیده شد 
ا فیلم سینمایی ۰ ویدیویی 
"گوشه‌نشینان" به کارگردانی سیروس مقدم و 
تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی به پایان رسید. 
تصویربرداری این تله فیلم به سفارش گروه فیلم 
و سریال شبکه اول سیماو کمیته امداد امام خمینی(ره) 
از اواسط اسفند ماه در تهران آغاز گردید و روزهای 


دا 


دوست جنا 


پایانی فروردین به پایان رسید. 


د د 


۰ 


تاد 


. که ۲ 


ب ده 


گوشه‌نشینان را سعید دولتخانی به نگارش 
دراو رده و به موضوع مهدویت می‌پردازد که در آن 
بازیگرانی همچون حامد کمیلی, لیلا اوتادی؛ حدیث 
SS‏ 0 
صدیقه کیانفر و افشین سنگ چاپ به ایفای نقش 
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فیلم ها به E‏ کیشه 


۵ میلیون تومان ‏ 
۰ میلیون تومان| 


خون بازی *۵روز 


قرف 


۵ روز 
صحنه جرم ورود ممنوع 
۰ روز 


از 
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افلاطون 






«میکی» فروشنده لاغراندام - که عینک دسته 
فلزی‌اش او را به فیلسوف‌ها و پروفسورها شبیه 
می‌کرد - با دیدن چهره شاد و لبان خندان «هرولد 
بوردر» فهمید که برای آن مرد تاجرپيشه وپرتلاش, 
اتفاق خوبی افتاده است. 

میکی با تکان دادن دست. سلام فرستاد و 
یک لیوان نوشیدنی خنک مقابل مرد تاجرپيشه 
گذاشت: 

- امروز خیلی خوشحال هستید آقای بوردر. 


مدتها بود که شما را اینطور شاد و سردماغ ندیده 
۱ 


بودم. 
«هرولد بوردر» جرعه‌ای از نوشیدنی خود 
نوشید وگفت: 


- درست حدس زدی میکی! خیلی خوشحال 
هستم. همین الان. یک قرارداد تجاری مهم بستم. 
من یک شریک عالی برای خودم دست و پا کردم. 
خودت‌بهتر می‌دانی که چقدر دنبال یک شریک 


گردن‌کلفت بودم. 

میکی ظرف بیسکویت را مقابل هرولد بوردر 
کشیدو گفت: 

- تبریک مي‌گویم. 


- بله! واقعا تبریک گفتن هم دارد. میکی! چون 
کے ان وا ار مه امن را داع راک 
پیدا کردم. من و شریک تازه‌ام» می‌توانیم بازار 
فروش شکلات را بیلعیم! شریک من در امور 
تجاری یک نابغه است. از طرف دیگر» سرمایه 
کلانی هم دارد! او در بوستون که بود» توانست 
چهار شرکت بزرگ تجاری را از آن خود سازد. 
عجیب اینکه هميشه هم‌بخت یار او است. 

میکی عینکش را روی بینی جابجا کرد و 
اندیشناک گفت: 

e 

- میکی... تو از کجا فهمیدی که شریک تازه من 
تونی جکز نام دارد؟ 

میکی لبخندی به لب اورد: 

ی ماس اهاز GG‏ سا 
دادید آقای بوردر... گفتید که او در شهر بوستون 
بوده و به کمک بخت و هوش سرشارش چهار 
شرکت‌بزرگ تجاری را از آن خود ساخته است.. 
نه‌تنهادر بوستون, بلکه در سراسر آمریکا, کسی 
رانمی‌توان یافت که چهار شرکت بزرک تجارتی را 
پشت سر هم صاحب شود. مگر همین تونی جکز! 

هرولد بوردر از نگاه میکی دریافت که او هنوز 





گفتنی‌هایی دارد. پس منتظر ماند تا میکی ادامه دهد. 
مرد لاغراندام» پس از مکثی طولانی ادامه‌داد: 

- شما خوب می‌دانید که من به ماجراهای 
جنایی» چه رمان» چه داستان و چه ماجراهای 
واقعی جنایی. علاقه زیادی دارم شاید برای همین 
است که تونی‌جکز شریک شما را خوب می‌شناسم 
و درباره‌اش‌مطالب زیادی خوانده‌ام. 

هرولد بوردر جرعه دیکری از نوشیدنی 
خود نوشید. ابروانش را درهم گره زد و پرسید: 

Ed 
ای راا اع ارد‎ 

- پس شما درباره شریکتان هنوز چیزی 
نمی‌دانید؟ 

- میکی!... خواهش می‌کنم توضیح بیشتری 
بده! 

میکی سیگاری آتش زد و گفت: 

NE‏ حون رک واگ 
تجاری را چندان اتفاقی یا از روی هوش سرشار و 
یا یاری بخت به دست نیاورده است! 

ابتدا او با برتراند رینولدز شریک شد و 
کاس کارا ردان تمس 
بعد» رینولدز در یک حادثه آتش‌سوزی به طرز 
فجیعی جان داد. پلیس به شریکش یعنی همین 
تونی جکز مظنون شد. ولی نتوانست چیزی را ثابت 
کند.به این‌ترتیب مطایق قرارداد شرکت. کمپانی 
سیگارسازی‌یکجا دراختیار تونی جکز قرار گرفت. 

میکی سرفه‌ای کرد و ادامه داد: 

- در عرض سه سال بعد. او به ترتیب با سه 
سرمایه‌دار دیگر شریک شد که هر سه انها هم به 
طرز مشکوکی کشته شدندا! 

این روش تونی جکز است. او با سرمایه‌داران 
شریک می‌شود و بعد انها را نابود می‌کند! 

کاملا روشن بود که هرولد بوردر تحت تأثیر 
گفته‌های میکی قرار گرفته است. 

مرد تاجرپیشه» رنگ پریده و عصبی نشان 
می‌داد. او گفت: 


- پس من هم به دام افتاد ه‌ام! 
میکی لبخندی زد: 


- اما دیر نشده است! شما می‌توانید شراکت 
خود رابا او بهم بزنید. 

- ولی میکی این غیرممکن است! 

- بل... حالا می‌فهمم که تونی جکز چه شیطان 
پلید کاری است! 


7 ِ 
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تو درست می‌گویی میکی... این مرد یک جانی 
خطرناک است! 

هرولد بوردر که شوکه شده بود» آهی کشید 
و گفت: 

- ما در قراردادمان نوشته‌ايم که اگر» یکی 
از ظرفین مایل جه برهم زوق فراردان MR‏ 
صدهزار دلاربه دیگری بپردازد! 

- لعنت بر شیطان! پس شما ناگزیر هستید که 
صد هزاردلار به آن خوک خون‌آشام بپردازید! 

6ر کی وا ج بو وا سوت ا 

ا ا ردو ان ارا تق مى اا 
مثل روز برای من روشن است. 

هرولد بوردر» گویی فکری به خاطرش رسیده 
باشد.نفس عمیقی کشید و گفت: 

-قبل از آنکه چنین کاری بکند. من او راز باد 
می‌آورم... من و او قرار گذاشته‌ايم که فردا به‌شکار 
روا کا از هی کرام کسن کار مر کا 
شیطان لعنتی!... او به من گفت که مرا خیلی دوست 
داروا فن کو شن امه است! 

هرولد بوردر لبخندی تلخ زد و افزود: 

- پیرمرد شیطان صفت! او می‌گفت که هرکز 
فرزندی نداشته و مرا به چشم فرزندش نگاه‌می‌کند. 
ما شش هاه تمام است که با یکدیگر کارهی‌کنيه: 
هیچ گمان نمی‌کردم آن پیرمرد جنایتکارباشد. 
می‌دانم چه کار کنم. می‌دانم! پس او به یک‌میلیون 
دلار ثروت من چشم دوخته است. 

میکی یک لیوان دیکر برای هرولد بوردر 
نوشیدنی‌ریخت و در دل گفت: «مردک ساده‌لوح!... 
اک و ی که دزی مت ری 
ان‌پیرمرد جنایتکار می‌شد!» 

o00 

یک روز بعد از شکار» ماموران پلیس یکراست 
به سراغ هرولد بوردر آمدند. کارآگاهی که قد 
بلند بود» گفت: 

- شما به جرم قتل تونی جکز. سرمایه‌دار اهل 
بوستون بازداشت هستید! 

هرولد بوردر در جای خود خشکش زد! کارآگاه 
ادامه داد: 

- شما مظنون شماره یک هستید آقای بوردر. 
چون تونی جکز از شما به عنوان تنها وارث 
دارایی‌اش یاد کرده است!... 

سپس نامه‌ای از جیپ خود درآورد و گفت: 

-اين نامه هم مال شما است. در کنار وصیت‌نامه 
مرحوم تونی جکز آن را یافتیم! 

بوردر با دستی لرزان نامه را گرفت و خواند. 

- تو تنها کسی هستی که طعم فرزند داشتن را 
به من چشاندی. اجازه بده تو را «پسرم» خطاب 


کنم 











پسرم! امیدوارم تو که آخرین شریک من هستیء 
ساو یت سای بان دا عا کی 
زیرافقط به این ترتیب است که به همه ثابت‌می‌شود. 
چهار شریک قبلی من» واقعا اتفاقی مردند و من 
هرگز به فکر قتل آنها هم نبوده‌ام... 
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د و سایه کاملا شبیه! ۲ و ٥‏ 


به ترتیب» پشت سر هم! 
به ترتیب»/)۰۸۰(۰ظ 








OOS 


زیرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





داستان شیرین یک ضرب‌المثل 
موه له (کم هفت دده 
شام و فلت چیا 


در گذشته که با دست غذا می‌خوردند. 
aD‏ در 
مهمانی‌ها آفتابه ولگن را سر سفره می آوردند 
و ار بت - یک مهمانها می‌بردند و لگن 
ES‏ 
با آفتابه» آب می‌ریختند تامهمانها دست خود 
و ECE‏ 

CCL I MS 
بو یکی از آداب سفره و از تجملات آن بود و اعیان‎ 
ج چندین دست آفتابه و لگن و گاهی از جنس طلا‎ 
e و نقره‌داشتند.‎ 
انتظار آن بود جایی‎ 
۲ | که آنتبه ولگ برای‎ 
۲ و مهسمانها می‌آوردند.‎ 
۱ و سفره رنگين و‎ 
ا‎ # 
ک و فراوان در ميان‎ 
باشد. و گرنه پی دا‎ 5 


OOOO OOO OOOO 


يكي يکي 


E‏ تا 
وا 
ک ومقدمات کار بیش 
از غذای اصلی سفره 
SS 6‏ و ازاینجا بود 
8 که این مثل پدید آمد. این مثل کنایه ازکسانی 
و است که با تظاهر و ظاهرسازی» مسائل‌اصلی 


۳ 
7 
1 

CC 
9 
1: 
(o 


راوی: عفت علی‌پور 
فر ستند ه: محید کاظمی نوغابی 
از: گناباد (خراسان رضوی) 


ی تر کی 


قوربان اولوم سینی تکین قوناقا 
سن گیر دين اوتاقا نور دل دی باغا 
سن گلن یل لارا قوربان صدقه 
دورک قوربان کسک بل فوناقا 
برگردان: 
قربان مهمانی همچون تو شوم / داخل اتاق 
شدی و آنجا را همانند یک باغ نورانی کردی / 
1 قربان راههایی شوم که تو از آنها آمدی / بلند 


OOOO OOOO OOOO 


>>> >>> >>> >>> >>> >> >> رک کرک 
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شویم و برای چنین‌مهمانی قربانی کنیم. 
فرستنده: محسن مير گلوبیات 
از: شهر زاویه شهرستان زرند یه (مرکزی) 


از ضربالمتل‌های مازنی 


همه تله اويا کفنه. ام تله دمنی‌وک. 

برگردان: در دام همه اویا (قرقاول) می‌افتد. 
(اما) در دامن من بداقبال قورباغه‌ای پیر و 
فرتوت. 

TS 

0 نسیه خوار خش سلیقه کفنه. 

رک 
سلیقه هم می‌شود! 

(کنایه از کسانی که درامد کافی برای خرید 


Ge 


۱ E E EE OE E CS E SENE O O O N A O SL NSE NNE CN SE ICS E AI BO EAN EEE SEAS E 


ندارند.اما اجناس گران‌قیمت نسیه می‌خرند! 
0 آسمون ون لاهسته. زمین ون زیرانداز! 
برگردان: (فلانی) آسمان برایش لحاف 

است و زمین‌برایش زیرانداز. 
(کنایه از کسانی که خیلی فقیر و بی‌چیز 
مد ( 

رده ع ار 
از: نکاء (مازندران) 


از پورهای ادات اطلی جوزدر 


اهالی جوزدر معنقد ند : 


قبرستان اشاره که باید انگشتش را بجود» 
وگرنه کنار ناخن‌انگشتش زخم می‌شود. 
KG CG‏ 
ا صحبت می‌کنند. 
-اگر کسی سهم غذای دیگری را بخورد. 
زبانش‌زخم می‌شودا! 
بفروشد» در طول آن رور ۳ نسیه فروشی 1 
می‌کند! 5 
2 

فرستنده: امیر محمد ا 

از: جوزدر نیکشهر (سیستان و بلوچستان) 5 
5 





د دید 


2 


۰ 


۰ 


¿ همیشه بد بال است و دوست در صد فر سنکت فاصله 


® 


عر 





O ۳۵۹ 


TS 
مشهور است و اگر لورل و هاردی به خاطر میمیک‎ 
خنده‌دار چهره خود در عالم سینمامطرح شدند. در‎ 
این ميان هارولد لويد کمدینی بود که به‌واسطه‎ 
موقعیت های خنده‌داری که برای او پیش می‌آمد‎ 
سینما او رایکی از مهمترین بازیگران عرصه کمدی‎ 
موفعیت در تاریخ سینمامی دانند.‎ 

هارولد لوید در بیستم اوریل ۱۸۹۳ در برکارد 
ناموفق بود که در سر راهش به سن‌دیگو یک سالن 
شرطبندی روی مسابقات اسبدوانی دایر کرده بود. 


لوید که از همان کودکی به کارهای نمایشی 
علاقه‌مند بود. در سال ۱۹۱۲ در جست وجوی کار 
در زمینه سینما به استودیوهای مختلف در 
لس آنجلس رفت تا اینکه بالا خره در یک فیلم در نقش 
کوتاهی در قالب یک سرخپوست دست و پاچلفتی 
توانست نقشی بگیرد و این آغاز. هرچند که آغازی 
چندان باشکوه برای ستاره اینده سینمانبود. امابه 
هرحال شروعی بود برای فعالیت هنری هارولد لوید. 

لوید پس از این بامک‌سنت که یکی از کارگردانان ان 
زمان هالیوود بود اشناشد و دوره‌ای نه‌چندان موفق را 
بااوسپری کرد وبعد از آن‌درسال ۱۹۱۷ باهال روچ رقیب 
مک‌سنت آشناشد و به گروه اوپیوست و کار هنری‌رابا 
روچ ادامه داد وطی این مدت شخصیتی به اسم لوک تنها 
راخلق کرد که درواقع تقلیدی از شخصیت چارلی چاپلین 
بود. در این مدت لوید در ۲۸ فیلم کوتاه با تیپ این 
شخصیت ظاه رشد. اماپس از آن تصمیم گرفت تاتغییراتی 
درروند کاری خود ایجاد کند و از این‌رو شخصیت خاخود 
راخلق کرد و در فیلم (ماهرگز نمی‌خوابیم)باشخصیت 
همیشگی خود ظاهر شد که در ان تیپ مردی ساده‌دل از 
طبقه متوسط جامعه را به نمایش گذاشت که مهمترین 


ابر انی ام. ایران زمین را دوست دارم 


سی دی ایرانیام. ایران زمین رادوست دارم" 
جدیدترین تولید موسیقی کشور وارد بازار 
موسیقی شد. این سی دی حاوی اشعار پروفسور 
سید حسن امین است که‌باصدای خود او ضبط شده 


است. علی جافری برای این سی دی آهنگ ساخته و 
محسن نامجو و رضاگل محمدی خوانندگی اشعار 
رابر عهده داشته‌اند. 

پروفسور حسن امین هفتم آذرماه ۱۷۲۷ در 
خاندان امین الشریعه سبزواری متولد شد. 

اولین دفتر شعرش رادر آذرماه ۱۳۴۳ در شانزده 





هدع نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هارولد لوید به مناسبت پخش 


آثار به نمایش درنیامده او از تلویزیون 


<< << << سس سح 






۳۳ 

[1 Ty 
سینمایی‌اش همراه وی بود و به عنوان امضایی برای‎ 
هارولد لوید برای همیشه باقی ماند.‎ 

لوید تاسال ۱۹۲۱ در ۸۲فیلم کوتاه ظاهر شد که 
توسط کارگردانانی چون هال روچ. الف گودینگ و 
جی دیلیو پرات ساخته شد. 

بعد از این لوید در چندین فیلم سینمایی دیگر در 
CET TT‏ 
آنها فیلم‌های بسیار موفقی بودند که از آن جمله 
می‌توان به این عناوین اشاره کرد: سلامتی در اخر 
(۱۹۲۲), آدم A‏ آب داغ )۱٩۲۴(‏ محض 
رضای خدا(۱۹۲۶) و... بیشتر این فیلم‌ها توسط 
کارگردانانی چون فرینو مه‌یر سام تیلور و تد وایلد 
کارگردانی شدند که در برخی از این فیلم ها 
رک 
هميشه در حافظه بسیاری از تماشاگران باقی خواهد 
ماند. از آن جمله می‌توان به بالا رفتن از یک 


عقربه ساعت برج در فیلم سلامتی در آخرو یاکشیدن 





سالگی به چاپ رساند و در هفده‌سالگی وارد دانشکده 
حقوق دانشگاه تهران شد . کارشناسی و کارشناسی 
ارشد رادر دانشگاه تهران و دکترای حقوق بین الملل را 
در دانشگاه گلاسکو انگلستان گذ راند وپس از چهارده 
سال تدریس و طی کردن همه مدارج دانشگاهی عاقبت 
به سمت استاد صاحب کرسی(پروفسور) حقوق در 
دانشگاه گلاسکو کالیروینا ارتقایافت. پروفسور امین 
چهل و چهار جلد کتاب و بیش از دویست مقاله به 
مشهورترین تحقیق او "تاریخ حقوق ایران . 
مشهورترین ترجمه او تاملات نابهنگام نیچه و 


يار ا کی (۵۶) مار ۳۷/۸ 





دندان جان اسن غول‌پیکر در زندان در فیلم (نگرانی 
چرا؟) انشاره کرد. 

به هرحال همین آثار کافی بود تانام لويد به عنوان 
ار 
کنار بزرگانی چون چارلی چاپلین و باستر کیتون 
قرار گیرد. 

یت ستاره موفق, اما کم حاشیه 

بیشتر فیلم‌های لوید سرشار از صحنه‌های 
هیجان انگیز است که با توجه به فیزیک بدنی او این 
ی ی ترا ۱ 
لوید شخصیتی ساده داشت و شاید کمدینی به 
بزرگی چاپلین نبود. اما به هرحال او شخصیتی از 
قشر متوسط جامعه بود که دغدغه خاطرش فقر و 
نداری نبود و مسائلی ساده‌تر رابرای این منظور در 
فیلم هایش نمایش می داد. برای لوید شادی و طراوت 
در کار ملاک بود و کمدی‌های او انتقادی و یاکمدی 
سیاه نبود و بیشتر شوخی‌های او فیزیکی بودند و 
شاید به همین علت بود که بسیاری می‌توانستند با 
فیلم‌های او و شخصیتش ارتباط برقرار کنند. 

لوید در سال ۱۹۲۳ با میلارد دیویس همبازی 
بسیاری از فیلم‌هایش ازدواج کرد. پیوندی که به مدت 
۲ ان ی تا ا 
ادامه داشت ت و از این حیث لوید یکی از کم حاشیه‌ترین 
ستارگان تاریخ سینما به شمار می‌رود. 

از سال ۱۹۰۲۸ و همزمان با ناطق شدن سینما 
هرچند که لويد به فعالیت خود ادامه داد» امانتوانست 
چون سایق به مانند یک ستاره درخشش داشته 
باشد. به هرحال مردم همچنان او را بدون صدا 
دوست داشتند و البته ستارگان زیادی نیز هم زمان 
با ناطق شدن سینمابه عالم سینما وارد شدند. در 
دوره ناطق لوید با کارگردانانی چون سام تیلر و لئو 
مک‌کری همکاری کرد و اخرین فیلمش چهارشنبه 
جنون آمیز نام داشت که هر چند همکاری باپرستون 
استرجس کارگردان و طنزپرداز مشهور آن دوران 
بود. اما شکستی تمام عیار برای لوید بود و از همین 
رو او از بازیگری در سینما کناره‌گیری کرد. 

هارولد لوید در مدت فعالیت هنری اش بر تمام 
را تا 
مخصوص شوخی نویسی براساس شخصیت 
هنری‌اش همواره به همراه داشت 

هارولد لوید در سال ۱۹۷۱ و در ۷۷سالگی بر اثر 
ابتلا به سرطان درگذشت. درحالی که بیش از پنج 
۱ 


شا ایران زمین رادوست دارم 


بیشترين 
ی ار 
ماهنامه حافظ منتشر 
شده که خود او ۱ 7 
مدیرمسسوول و ار 
سردبیر ان 
پروفسورامین در 
CT‏ 
ایران‌شناسی است. سی دی ”ایرانی‌ام» ایران زمین را 
دوست دارم" به همت حمیدرضا محسنی به عنوان 
مجری طرح و مشاور هنری تولید شده است. 











قتل فلسطیبی‌ ها در شهر صددا در 
نبروهای اشغالگر قدس. 


یک مرد جوان چینی که در طول ۸ 
تظاهرات در سال ۱۹۸۹ به منظور 
اصلاح دموکراتدک در مقایل 
تانک ها ابستاده است. 


سال ۱۹۹۲ در سو مالیاء 
مادری درحال حمل 
جسد فرزندش که از 
گرسنگی تلف شده 


است. 
e‏ 








سال ۱۹۸۲ تو سط ۸ 





توقیف ساختمان مجلس در اسپانیا توسط کلنل مولینا و پلیس نظامی 
در ۲۳ فوریه 1۹۸۱. در اینجا عکاس با پنهان کردن فیلم دوربین خود در 
کفش‌هایش توانست آن را بعدها به چاپ برساند. 


عذرخواهی مادری در کره جنوبی و درخواست عفو پسرش که به دلیل 
شرکت در تظاهرات دستکیر شده بود. این تظاهرات به دلیل تقلب در 
انتخایات عمومی در سال ۱۹۸۷ صورت گرفته بود. 
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اھی دازی را از دشمنان بنها 


ن دداری انرام گر بدوستانت 


فاش 


مکن 


هف انکلیر 


مرروو ر 0 


ی قهرمان رند 


,سرمربی می‌ماند؛ 








# خیلی‌ها می‌خواهند بدانند چطور قبول 
کردید پس از چهارسال باشگاه استقلال را تحوبل 
ِِ 

* واقعیت این است که تیم فوتبال استقلال با 
همه فراز و نشیب‌ها در فصل جاری توانسته با 
تلاش صمد مرفاوی, بازیکنان خوبش و حمایت‌های 
بی شائبه هواداران» کمک‌های مهندس علی ابادی 
و نگاه ویژه کیومرث هاشمی نتایج خوبی کسب 
کند. این برای استقلال در فصل جاری نمره قابل 
قبولی است. اما فکر می کے آنچه که باعث شد آقای 
علی ابادی در این برهه از زمان دست به انتخاب 
سرپرست بزند تنها برنامه ریزی و هدف گذاری 
برای فصل آینده بود. به هرحال تیمی مانند استقلال 
نیاز به برنامه ریزی و تدبیر مدیریتی دارد و نمی 
تواند بدون سرپرست و مدیرعامل برنامه‌های خود 
را پیش ببرد. در حال حاضر بیش از ۱۵ بازیکن 
استقلال قراردادشان به اتمام رسیده است » هنوز 
هیچ کس برای عقد قرارداد با اسپانسرپیش قدم 
کو اس و این مال اعد د اکا ءل ایام 
تصمیم به انتخاب سرپرست بگیرد تا به مسائل یاد 
ار گی اود ی سم ها یگ 
چرا من در شرایط فعلی مدیریت باشگاه استقلال 
را قبول کردم؟ 

من یک استقلالی هستم برای خدمت به تیم 
محبویم هیچ زمان خودم را در نظر نگرفته ام. هیچ 
زمان فکر نمی کنم که اگر در استقلال موفق نشوم 
امکان دارد آبرویم برود. برای خدمت آمده ام و 
حاضرم آبرویم را برای استقلال به خطر بیاندازم. 
من اگر آبرویی دارم از استقلال است. امروز نیز 
به خواست خدا تیم فوتبال استقلال شرایط خوبی 
دارد. بازیکنان انگیزه شان دوچندان شده و مصر 
هستند تا مجددا عنوان قهرمانی لیگ را از آن خود 
کنند. امیدوارم با درایت مرفاوی و همه بازیکنان ۳ 
بازی اینده را نیز با پیروزی به پایان برسانیم تا 
استقلال به انچه استحقاقش را دارد دست یاید. 

ار رن ار 
قهرمان نشود. شاید منتقدان زیادی شما را مقصر 
اصلی ناکامی این تیم بدانند. به این موضوع فکر 
کرده‌اید؟ 
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در 


سب تا 


0 برای قصل بعد هم سرمربی . 
استقلال قطعا داخلی خواهد بود 
اماء برای قوی‌تر شدن تمرینات 
این تیم یک مربی تمرین دهنده 
خارجی را به خدمت خواهیم گرفت. . 





# هوادار استقلال فرق کسی که برای خدمت 
آمده را با کسی که شعار می‌دهد به خوبی 
می‌داند. در این مدت خیلی‌ها سعی کردند بین 
من و هواداران استقلال فاصله بیاندازند. آیا این 
اتفاق رخ داد؟ احساس می کنم حرمتی که امروز 
درن هر اران اسل رازم ت نراي میا 
زمانی است که مدیرعامل باشگاه بودم. بنابراین 
مشخص است کسی که توطئه می کند و خدا را 
در نظر نمی‌گیرد بازنده اصلی است. من به هیچ 
وجه نمی خواهم بگویم استقلال موفق نمی شود. 
استقلال بدون شک قهرمان می شود. 

* می‌گوبند باشگاه استقلال پنج میلیارد و 
هفتصد میلیون تومان بدهی دارد. درست است؟ 

# بله» این چیزی است که مقداد نجف‌نزاد. 
مدیرعامل قبلی استقلال عنوان کرده و متاسفانه 
صحت دارد. من هم زمانی که مسئولیت باشگاه 


د 
اطا عات ی ۵ ۳۳۷۸ 


سروبس ورزشی: بابک پورعالی 


تکمددصسيپوء([(۴" ۳ 
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مق مه" MEN ST‏ و او را به دو شگرفتند که بود؟ آنحرین بار ی که هواداران 
اینگونه از بازگشت یک مهره قدیمی حوشحال شدند به چه زمانی بر می‌گردد؟ 

بعد از اتفاق دراماتیک یکه برای محمدرضا بهمنی (سرپرست استفلال) افتاد. بهتری نگزینه جایگزین 
کسی نبود جز على فتح الله زاده حوئی» مردی از جنس هیاهو و مصاحبه ها ی آنچنانی. 

او فاصله بعیدی با امثال اولیاثی و نجف نژاد و قريب دارد. هر چه مدیران اسبق استفلال بدون 
حاشیه و کم سر و صدا بودند» در عوض حاجی دنیایی از سر و صدا و اتفاقات ویژه است. 

رت دبا باسگاه اسعایا که سای فعالت معا در مرسمه اطلاعات را بر دارد. 
این هفته میهمان صفحه ورزشی مجله اطلاعات ار فتحالله زاده در مورد حیلی چیزها 
سوال کردیم» او هم کاملا رک و بی‌برده به تمام سوالات ما پاسح 3 ماحصل این گفتگوی دوستنانه 
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نی را مشاه ان نا 
همراه دیگر دوستان در تلاشیم که با برنامه‌هایی 
که ف ذست اجرا داریم. علاوه بر رفع مشنکلارت 
مالی باشگاه با حمایت سازمان تربیت بدنی این 
بدهی‌ها را نیز صفر کنیم. در این بین نقطه امیدمان 
به مسئولان سازمان تربیت بدنی و دولت نهم است 
که نگرش مثبت تری نسبت به دو باشگاه استقلال 

3 حضور شما در استقلال با جه تغییراتی در 
ابن باشگاه همراه خواهد بود؟! 

#٭ فعلا با همکارانی که از قبل در باشگاه 
یر ی ار 
قصد انجام تغییری را نداریم. صحبتی هم با هیچ 
کنند و در خدمت باشگاه باشند. 

* تاکنون به ترکیب آینده هیات مد بره باشگاه 
استقلال فکر کرده‌اید؟ 

# مطمئنا هیات مدیره‌ای انتخاب خواهد شد 
E E‏ 
باشد. استقلال با مدیران خود و به دلیل هماهنگی 














که در بین آنها وجود د ارد روزهای خوبی در پیش 
خواهد داشت. من نیز تا انجا که بتوانم به وظیفه‌ام 
عمل خواهم کرک 

# می‌گویند پورحیدری و آقا بیک (معاون 


سابق اداره کل تربیت بدنی تهران) دو تن از 
اعضای احنمالی هبات مدیره جدید باشگاه 
استقلال خواهند بود. شما نمی خواهید از کسی 
اسم ببرید ؟! 

BBS‏ در این شرایط حساس از کسی نامی به 
زبان نیاید بهتر است. حضور پورحیدری و اقابیک 
هم در هیات مدیره استقلال شایعه است. حداقل 
در مورد پورحیدری این را می دانم که او برای 
و فرصت حضور در باشگاه استقلال را ندارد. 

# از هم‌اکنون باید شما را مدیرعامل آینده 
استقلال بدانیم. درست است؟! 

+ ها من امروز مامور شدهدام ت برنامه‌های 
استقلال را پیگیری کنم. البته اگر یک روز هم 

+ چقدر امیدوارید مدیرعامل منتخب هیات 

# نمی دانم» شاید ۵۰ درصد! 

* مد تی شایعه شده بود که شما قصد دارید در 
انتخابات رباست فدراسیون فوتبال شرکت کنید. 
حال اگر قرار باشد از بين مدیر عاملی استقلال 9 
رباست فدراسیون فوتبال یکی را انتخاب کنید 


کدام را می‌پذ بر ید ؟! 
## این همه سوال خوب هست. چرااین سوال‌ها 


را از من می‌پرسید! 

* نوبت سوال‌های خوب هم می‌رسد. اقای علی 
فتح‌الله ژاده... 

# پس در مورد سوالی که پرسیدید باید بگویم 
معد از حضورم در استقلال. گر کاندیداتوریام 
فدراسیون فوتبال شرکت کنم. 

# در این مدت کوتاهی که به استقلال 
برگشته‌اید. دایما از اعتقاد تان به صمد مرفاوی 
حرف زده‌اید. این درحالی است که بسیاری از 
کارشناسان مطمئن هستند که سرمربی فصل 


# به نظر من مربیان داخلی کارایی بهتری 
نسبت به مربیان خارجی دارند. برای فصل بعد 
هم سرمربی | ستقلال قطعا داخلی خواهد يود 
اماء برای قوی‌تر شدن تمرینات این تیم یک 
مربی تمرین دهنده خارجی را به خدمت خواهیم 
گرفت. 

# مربی فصل بعد داخلی است با قطعا مرفاوی؟! 

# مطمئنا اگر مرفاوی استقلال را قهرمان لیگ 
برتر کند. هیچ کس نمی‌تواند جای او را روی نیمکت 





# یعنی برای ماندن مرفاوی در استقلال شرط 


گذاشتهاید؟! 
## نه! آن را به عنوان مثال گفتم. صمد تا همین 


جا هم کارنامه فوق‌العاده خوبی دارد. فرآموش 
نکنید که او در اولین سال مربیگری‌اش استقلال 
را تا هفته بیست و هفتم در صدر جدول نگه داشته 
است. 

# وضعیت آینده یونگ چه می‌شود؟ 

#٭ یونگ تا پایان فصل با استقلال قرارداد دارد. 
| 
خواهد آمد. مطمئنا در آن شرایط با همدیگر مذاکره 
می‌کنیم تا تصمیم نهایی در مورد همکاری یا عدم 
همکاری گرفته شود. 

٭ در چارت اجرابی باشگاه استقلال. سازمانی 
به نام سازمان فوتبال وجود خواهد داشت یا خیر؟! 

# قطعا سازمان فوتبال را در استقلال خواهیم 
داشت اماء نه به شکل یک نفر. قصد داریم با همکاری 
تشر تا میت ها تحص را 
در باشگاه راه‌اندازی کنیم تا فعالیت‌های سازمان 
فوتیال را اداره کند. 

# پست مدير فنی هم خواهید داشت؟ 


© گرار گذاشتەایم مر > ۱۳۳۲۲ 
حسن‌زاده با عینک دودی روی 

را بازی کند و هر گاه عینک دودی . . 
نداشته باشد مربی نیم تلقی شود! ‏ . 





# متاسفانه مدیر فنی در فوتیال ایران جا 
نیفتاده است و حتی افرادی که به این پست گماشته 
شده‌اند. آسیب‌های روانی زیادی متحمل شده‌اند. 
با این حال ما قصد داریم در استقلال این پست 
را نیز با تشکیل کمیته‌ای متشکل از پیشکسوتان 
فعال کنیم. 


می‌شود؟ 
ee‏ رضا حسن‌زاده به من زنک رد و در مورد 


ترمیم کادر فنی اجرایی تیم پرسید که من هم تاکید 
کردم خودش در حال حاضر هم به عنوان مربی و 
هم به عنوان سرپرست عمل کند. قرار گذاشته‌ایم 
هر گاه حسن‌زاده با عینک دودی روی نیمکت 
بنشیند نقش سرپرست را بازی کند و هر گاه عینک 
دودی نداشته باشد مربی تیم تلقی شود! 

* به نظر می‌رسد با توجه به اتمام قرارداد پانزده 
بازیکن استقلال در پایان فصل جاری و وضعیت نه 
چندان مطلوب باشگاه از لحاظ مالی. کار سختی 
پیش روی شما باشد... 

# بله! شرایط با دوره قبلی فعالیتم دراستقلال 


۱ 4 
الاعات .ی ارو ۳۲۳۱۷۸ 


متفاوت و البته سخت‌تر است. اما من در نخستین 
نشست مطیوعانیام که هفته گذشته برگزار شد 
به همه قول دادم قرارداد تمام بازیکنان استقلال 
را تمدید کنم. اینجا هم به شما قول می‌دهم هیچ 
بازیکنانی از استقلال نرود و علاوه بر این بازیکنان 
بزرگ دیگری نیز جذب کنیم. 

* روزنامه‌ها از قول شما نوشته بودند که 
می‌خواهید نیکبخت و عنایتی را به استقلال 
برگردانید. آبا این صحت دارد؟! 

## ببینید» من و دوستانم برای فصل آننده 
اسقاال برناماهای وبوا اریہ تکی ان این 
برنامه‌ها هم مطمئنا جذب بازیکنان موثر و فراهم 
کردن شرایطی برای بازگشت ستاره‌های موفق 
استقلال به تیم است. البته من تا اين لحظه هیچ 
صحبتی در مورد بازگرداندن نیکیخت به استقلال 
نکرده‌ام چون این بازیکن با پرسپولیس قرارداد 
دارد و بازیکن آزاد نیست. اما مطمتنا برای جذب 
مجدد رضا عنایتی تمام تلاشمان را می‌کنیم. 

# هفته گذشته مذاکراتی با مجتبی جباری 
داشتید. بالاخره او در استقلال می‌ماند یا خیر؟ 

# فصل آینده به تمام بازیکنان نیاز داریم و از 
همه انها خواهش خواهیم کرد که در استقلال بمانند. 
جباری نیز پس از رفع مصدومیت در استقلال خواهد 
ماند و هیچ برنامه‌ای نیز برای حضور این بازیکن در 
اروپا یا تیم‌های دیگر مطرح نیست. 

# حضور شما در فصل نقل و انتقالات همیشه 
جالب توجه است. امسال برای جذب ستاره‌ها چه 
سباستی در پیش گرفته‌اید؟! 

## ماامسال به دنبال ستاره‌هانخو آهیم بود.چون 
اگر بازیکن مستعدی به استقلال یا پرسپولیس بیاید 
خود به خود ستاره می‌شود. برای فصل آینده نیز 
در دو کانال اقدام به جذب بازیکن خواهیم کرد یکی با 
خواسته سرمربی ودیگری با هدف‌گذاری مدیریتی. 

* شمااز هد فگذاری مد یریتی در جذب بازیکن 
صحبت می کنید. منظورتان چیست؟ 

#* شاید بتوان در شرایطی با جذب یک بازیکن 
و فروش همزمان او بتوانیم به درآمدزایی خوبی 
دست پیدا کنیم. این می‌شود هدف‌گذاری مدیریتی. 

# ر خلسة مار قه خود زوس برنامة ۳ ساله 
یاد کردید. این برنامه حول چه محوری طراحی 
شده است؟ 

# برای فعالیت در باشگاهی چون استقلال 
نانك برخايه داشت ادت ما شن برتامه‌ای بال 
ا E‏ کپ 
انتخاب هیات مدیره و در صورتی که مدیرعامل 
منتخب. من باشم آن را به اجرا درخواهیم آورد. 
این برنامه ۳ ساله در نهایت منجر به حضور 
استقلال در دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ 
قهرمانان آسیا خواهد شد. 


لطفا ورق بزنید 
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تنج مور DDS‏ یزان همرت 
وحیدشمسایی: تیم ملی رارقد ای ,خود م نمی کنم 


وحید شمسایی, مهاجم تیم ملی فوتسال کشورمان هفته گذشته در دیدا ر این تیم براب رآکراین با زدن 
گل تعدا دگل های زده خود در عرصه ملی را به عدد ۳۰۵ رساند و عنوان بهتری نگلزن تاریخ فوتسال 
جهان را ا زان خود کرد. پیش از علی دایی هم در فوتبال موفق به شکستن رکور د گل‌های ملی شده بود. 
تا ا زاين حیث ایران متمایزتری ن کشور در جهان باشد. 
اکنون که ای نگفتگو را می‌خوانید تیم ملی فوتسال سه بازی مرحله گروهی خود در مسابقات قهرمانی 
اسا را انجام داده و قطعا تعدا د گلهای شمسای ی از ۳۰۵ هم عبو رکرده است. 


* از اینکه عنوان بهترین گلزن فوتسال 
حهان را به دست آوردیء چه احساسی داری؟ 

## کسب عنوان بهترین گلزن فوتسال جهان 
E ES‏ اه ابا نی مسر 
من از آن جهت است که این عنوان نصیب یک 
بازیکن ایرانی شد. ورزش ایران را در دنیا با 
رکوردشکنی حسین رضازاده در وزنه برداری 
و گلزنی علی دایی در فوتبال می شناسند. من نیز 
توانستم نام ایران را این بار در فوتسال مطرح 
کنم. حالا فوتسال و فوتبال ایران صاحب بهترین 
گلزنان در عرصه ملی هستند که این خود مايه 
افتخار من و همه ایرانی هاست. 

:+ در چند بازی اخیر تیم ملی فوتسال. با 
در همین بازی با اکراین چقدر به فکر شکستن 


مرج ورسورهو را 


# پیش بینی می‌کنید فرصت اجرای برنامه ۳ 
ساله تان را در باشگاه استقلال داشته باشید؟ 

# امیدوارم این فرصت نصییم شود. اگر 
فرصت ارائه و اجرای این برنامه را داشته باشم. 
خواهید دید سازمان تربیت بدنی از انتخاب من 


بقیه از صفحه قبل 


ضررنکرده است. برنامه مان این است که تیمی 
مقتدر با کمک دوستان بسازیم که هم برای 
ها 
ا رس ای سای ره 
ِ 

# این روزها همه از حضور مجدد ناصر حجازی 
در کادر فنی استقلال حرف می‌زنند. با توجه به 
رابطه نزدیک شما با حجازی تا چه حد می‌تواند 
این شایعه را تکذیب کرد؟! 

# خود حجازی به من پیشنهاد کرده که 
با تمام وجود از صمد مرفاوی حمایت کنیم. 
چون او کار ارزشمندی انجام داده است. مطمئنا 








رکورد گلزنی جهان بودی؟! 
## من همیشه گفته‌ام. هدف اصلیام در تیم 
ملی ابتدا موفقیت و نتیجه گیری تیم است و پس 


همه استقلالی‌ها به صمد اعتماد دارند و در پست 
سرمربی نیز از او حمایت خواهیم کرد. 

* بعنی حجازی به استقلال برنمی‌گردد؟! 

# گذر زمان پاسخ سوال شما را می‌دهد. فعلا 
برای خودم هم چیزی روشن نیست. 

# همیشه در استقلال جالش‌هایبی مانند 
پورحیدری» حجازی و قلعه نوبی وجود داشتند. 
برای مهار این چالش‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ 

# نگاه من نسیت به مدیریت استقلال با گذشته 
تفاوت‌های زیادی دا پورحیدری» قلعه‌نویی» 
حجازی 5 سایر پیشکسوتان باشگاه جرو خانواده 
استقلال هستند و درب باشگاه به روی همه آنها 
باز است. از انها خواهیم خواست که به باشگاه 

٭ با احترام باید بگویم این پاسخ شما بک شعار 
باشد. قلعه‌نوبی نیست و برعکس! 

# در شرایط کنونی دیگر قهر و آشتی معنا 
ندارد. چرا که اداره باشگاه نیاز به همدلی و اتحاد 
دارد. این دو نفر هم اگر واقعا با هم مشکل دارند 
باید به خاطر خانواده بزرگ استقلال اختلافاتشان 
راک کارت 


مد 
اطاعات یں @ رو ۳۲۷۸ 


های من در سایه پیروزی های تیم رقم خورده و 
از این پس نیز همین روند را ادامه خواهم داد. 

# یعنی می‌خواهی بگویی توجه چندانی به 
کسب این افتخار نداشتی؟! 

# نه! منظورم این نبود. اتفاقا خیلی برایم 
مهم بود که بتوانم رکورد بهترین گلزن جهان را 
یود یم آما ادن فف اکل من قود الان 
هم با توجه به خداحافظی مانوئل توبیاس برزیلی 
از فوتسال که پیش از من رکورددار گلزنی در 
ان برت قاد شم را ہی کم که هان 
ملی‌ام را افزایش دهم» اما مطمئن باشید برای 
زدن گل‌های بیشتر تیم ملی را فدا نخواهم کرد. 

* فکر می‌کنی تیم ملی فوتسال. بتواند. جام 
قهرمانی را از ژاپن پس بگیرد؟ 

# ژاپنی ها در این دوره با توجه به 
کر سای کل ری فان ا سای 
حدود ۲۰ هزار هوادار خودی برخوردارند. اما 
مطمئن باشید در فینال آنها را شکست خواهیم 
0 

اهر فص داز ار دگ ت رونا دروت 

٭#٭ بله! از ۲ تیم اسپانیایی و امریکایی 
پیشنهادهایی دارم که با توجه به اهمیت 
تاه نی اس مسا کر موه 
فعلا به آنها پاسخی نداده‌ام . رسیدگی به این دو 
پيشنهاد را برعهده مدیر برنامه‌هایم گذاشته‌ام تا 
پس از پایان مسابقات اسیایی به بهترین انها 
پاسخ مثبت بدهم. 


# در مورد پیشکسوتان باشگاه استقلال چه 
برنامه‌ای دارید؟ 

و 
4 را ای ار ار ان 
نه چندان دور در نشستی با تمام پیشکسوتان 
برنامه‌ریزی در مورد آینده باشگاه را انجام 
خواهیم داد. ما قصد داریم از فکر و تجارب تمام 
پیشکسوتان در رشد و پیشبرد استقلال کمک 
ی ی 
متشکل از پیشکسوتان عملی خواهدشد. 

٭ ايده ال شما در باشگاه استقلال جیست؟ 

۶ اینکه تیم فوتبال استقلال قهرمان لیگ ایران 
یه راشای ی نر رای کی 
کل مر ای ان 
باشگاه به خود کفایی مالی برسد. در آمدزا باشیم. 
مدارس فوتبال را در ۲۲ منطقه تهران و استان 
های محتلف راه آندازی کنیم تیم های بایه‌ای 
استقلال دوباره مطرح شوند و بتوانیم روزی تیم 
کی سر اه کر 
فعال هستند را زیر پوشش بگیریم. 

#برای شما آرزوی موفقیت می کنیم. 








سرانجام 
سازمان لیگ 
برنامه ۱٩‏ بازی 
پایانی لیگ برتر 
را اعلام کرد 
تا تیم‌ها حداقل 
در فاصله ۲ 
هفته مانده اتمام 
مسایقات تکلیف 


خود را بدانند! 


این فصل روز 


دوشنبه هفتم خرداد به اتمام می‌رسد و با توجه به رقابت نزدیک ۲ تیم استقلال تهران 
استقلال اهواز و سایپا به احتمال فراوان قهرمان ششمین دوره لیگ برتر هم در همین 
روز (۷ خرداد) مشخص خواهد شد. نکته جالب اینکه اولین دوره لیگ برتر هم در روز 
۷ خرداد به اتمام رسید. استقلال در آن روز به شکلی باورنکردنی و غافلگیرانه مغلوب 
ملوان شد تا به یادماندنی‌ترین تراژدی تاریخ لیگ‌های ایران با پیروزی پرسپولیس 
مقابل فجرسپاسی و قهرمانی این تیم در اولین دوره لیگ حرفه‌ای رقم بخورد. 

با گذشت ه سال از آن اتفاق پرسپولیسی‌ها هنوز هم آن روز را شیرین‌ترین و 
استقلالی‌ها تلخ‌ترین خاطره ورزشی‌شان می‌دانند. آیا این تراژدی بار دیگر برای 
استقلال تکرار خواهد شد؟! امسال با توجه به برنامه‌ریزی سازمان لیگ. رقابت‌ها هفتم 
خرداد به پایان می‌رسد و برای استقلالی‌ها هیچ چیز شیرین‌تر از این نیست که بعد از 
٩‏ سال در همان روز جشن قهرمانی برپا کنند. 





WU SILL E15) 
استقلال,خاطره خوشی از,این روزرند.ارد‎ 





برنامه »کامل/بازی ها ی زبافی زماند هزلیکت ,بر تر 


هفته ببست و نهم 
حمعه ۸۶۱۲۱۲۸ : 
ذوب آهن با پاس 
راه‌آهن با پرسپولیس 
ملوان با ابومسلم 
صبا باتری با برق 
فولاد با سپاهان 
مس با پیکان. 
یکشنبه ۸۶۱۲۱۳۰ 
فجر سپاسی با استقلال اهواز 
استقلال تهران با سایپا. 


معوقه هفته بيست و هشتم 
پنج شنبه ۸۶۱۳۱۲ : 
پیکان با استقلال تهران 


1 1 
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سایپا با پاس 
استقلال اهواز با مس. 
هفته سی ام 
حمعه ۸۶۱۲/۴: 
ابومسلم با راه‌آهن. 
یکشنبه ۱۸۶۱۳۱۶ 
سپاهان با صبا باتری 
پرسپولیس با ذوب آهن. 
د وشنبه ۸۶/۳/۷ 
برق با ملوان 
استقلال اهواز با فولاد 
پیکان با فجر سپاسی 
سایپا با مس 
پاس با استقلال تهران 


ESE 
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رزییس ,جمپور د رز لباسن [تکواند و 

روزنامه‌های ورزشی شنبه 
احمدی‌نژاد به طور سرزده به محل 
هجدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی 


جهان در پکن پایتخت چين آماده 
البته انگار این بازدید چندان هم 


سرزده نبود. چون مسسوولان 
فدراسیون تکواندی گواهینامه افتخاری 
«دان هشت» تکواندو او همچنین یک 


دست لباس این ورزش را برای اهدا به ' 





آخرین فصل ,حضور/کریمی رد ر/ارزوبا 


حدود ۲ ماه دیگر قرارداد بازیکن ایرانی بایرن مونیخ به اتمام 
۽ خواهد رسید و با پایان یافتن این مدت. عمر بازی علی کریمی در : 
: اروپا نیز به اتمام می‌رسد. کریمی می‌گوید: «می‌خواهم در نزدیکی 
ایران به فوتبالم ادامه دهم» به همین خاطر فصل اینده قطعا در اروپا: 
: بازی نخواهم کرد. شاید به الاهلی برگشتم. شاید هم در عربستان يا : 
قطر بازی کردم!» امارات. عربستان یا قطر. فرقی نمی‌کند. به هر حال : 
؛ کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از این خبر خوشحال باشند. 


مرک |یک رد وند ه روی /خط بایان 


ج 


هفته گذشته روبرت ماساورنی» دونده ۲۹ ساله آمریکایی در یکی 
اتمسایقات سالات این کقور کا سافت مد جال بر گار کت پس 
Cl E‏ 

پس از مرگ یک دونده ۲۲ ساله دیگر یک روز پس از پایان مسابقه 
۽ دوی ماراتن لندن» این دومین موردی است که در یک ماه گذشته 


* برگزاری مسابقات ماراتن. جان خود را از دست می‌دهد. 
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منصور علیزاده - امیدیه 
یکی تهران یکی ابهر پسندد 
بک هم این دو نه فمصر پسندد 
یکی گر باشد و دارو بخواهد 


رود محصول داروگر پسندد 
ميان این همه خواهان خودرو 
یکی خواهی نخواهی خر پسندد 
نه تنها پر زند هر باز با باز 
که هر کفتر فقط کفتر پسندد 
گرانی همجو اتش بی محابا 
هماره جوب خشک و تر پسندد 
ميان هر بد و بدتر» دل من 
۱ سر لج می رود بد تر پسندد 
حدیداً دست مادر پا پدر ليست 
اگر دختر خودش شوهر پسندد! 





آدم بیکار شاعر می شود! 


منصور علیزاده ‏ امبدبه 
آدم بیکار شاعر می شود 
با دو تا لیچار شاعر می شود 


ریش و موی خود پریشان می کند 
با همین اطوار شاعر می شود 
تازگی هرکس که با یک ژست خاص 
می کشد سیگار شاعر می شود 
وقت تعمیرات هم تعمیر کار 
دست بر اجار شاعر می شود 
شعرهای از رده خار ج شده 
می خرد سمسار شاعر می شود 
نرخ دارو تا که بالا می رود 
از غمش بیمار شاعر می شود 
این زمان تنها نه خود کار و قلم 
کاغذ ۴۸ شاعر می شود 
وه که جنس احتکاری نیز هم 
گوشه‌ی انبار شاعر می شود 
هر کسی این روزها با جیب پر 
می رود بازار» شاعر می شود 
هر کسی در چشم خاص وعام شد 
برج زهر مار» شاعر می شود 
هر مقلد پیشه‌ای کامد سرود 
شعر طوطی وار» شاعر می شود 
بین سر ها سر که در می‌اورد 
هر سوپر استار شاعر می شود ! 
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حسس 
عبدالکریم تمناهروی 
ممسکی را جنایتی افتاد 
گفت داور زنند بر دارش" 
چون به کشتنگهش فرستادند 
تا ببیند سزای کردارش 
چند تن پیش مدعی رفتند 
که دهد از فصاص زنهارش 
گشت شاکی به عفو او راضی 
بدهند ار هزار دینارش 
پول جون خواستند از ممسک 
آمد از نقد و جنس انکارش 
مردمی کاندر آن محل بو دند 
جون که دیدند حالت زارش 
هر یکی داد جند دیناری 
تا نسازد اجل گرفتارش 
ای دریغا که زانچه می بایست 
که رسد پر هزار آمارش 
چار دینار کسر گشت و فتاد 
گره تازه باز در کارش 
نه بدان گشت مدعی خرسند 
نه پیفزود کس به مقدارش 
پس به ناجار بهر او گفتند 
که کند چاره‌سازی آن چارش 
نیم دیار از او نشد حاصل 
هر چه کردند سعی و اصرارش 
لاجرم دست خویش از جان شست 
کشت دار قصاص ناجارش 
پس از آن یک هزار و صد دینار 
شد نمایان ز جیب شلوارش ! 





با کسب اجازه از حضرت حافظ: 


شوخی با معلم! 
سیدعلی مرتضوی (فضولی) 
ای معلم این چنین از درد دوران غم مخور 
از حقو ق اندک و خرج فراوان غم مخور 
نابسامان است اوضاع جهان پس ای رفیق 
گر شده احوال شغلت نابسامان غم مخور 
کفش و چتر و پالتوی گر نیست جانم وامده 
نوح باش وازیم و طوفان و باران غم مخور 
در کلاس درس و بحث ای محترم استاد علم 
گر سرت را بشکند شاگرد شیطان غم مخور 
در خیابان گر به شوق درس خواهی زد قدم 
زیر بنزی گر شدی ناگاه داغان غم مخور 
گرجه اوراق بهادار است دست واسطه 
نمره ده اوراق و از سرمایه داران غم مخور 
از «فضولی » بشنو این شعر و نصیحت گیر از ان 
ای معلم وامده» از درد دوران غم مخور! 














اتول بزمجه! 
محمد عمادی - دبی 


با اجازه و وکالتنامه رسمی!از فریدون توللی: 
«بلم آرام جون قویی سبکبال 
به نرمی بر سر کارون همی رفت» 
اتول آرام چون بزمجه‌ای پیر 
از ان کوه و کتل بالا همی رفت 
ز بسکه کهنه بود و درب و داغون 
به گاز و دنده و یک هم نمی رفت 
سر هر قله از اشباح مرموز 
«هزاران قصه و راز دگر داشت» 
صدای گاز ماشین در دل کوه 
حکایتها و آواز دگر داشت 
نواری توی کاست با خش و خش 
به دور خویش می پیچبد چون مار 
نمی شد لیک از فرسودگی گفت 
نی‌انبان می نوازد یا که گیتار 
کنار دست شوفر» پیرمردی 
۱ گهی بیدار و گاهی چرت می زد 
سرش انقدر می‌افتاد پایین 
که محکم بر لب داشبورت می زد 
به هر جان کندنی» ماشین اسقاط 
به تاریکی از آن کوه و کمر رفت 
کمی آنورتر اما کرد پنچر 
تو گویی جانش از حلقوم در رفت 
دمغ شد شوهر و در زیر لب گفت 
که این وانت خداوندا دمر بی 
کمک راننده از آن پت نالك 
۱ که این بی صاحب عین کره خر بی 
در ان سرمای سوزان» مردک پیر 
تکان می خورد دندان شل او 
به فرقش توی ان باد شبانه 
پریشان بود زلف و کاکل او 
سکوتی بود در آن پشت و گاهی 
بهم می خورد از صوت شغالی 
که چشمش در سیاهی برق می زد 
روان بود از پی صید حلالی 
کمک راننده در صندوق زاپاس 
نگاهی کرد اما دید جک نیست 
سری با یس جنبانید شوفر 
بگفت ای وای لاستیک یدک نیست 
ز ناچاری به شب بیتوته کردند 
به جایی زیر پای کوه الوند 
ز فرط خستگی خفتند آنسان 
که دور از جان» تو گویی جمله مردند 
سحر» آنگه که مهتاب دل‌افروز 
گل آیینه می پاشید بر دشت 
به هر سو پیرمرد خسته و زار 
شتابان درپی آفتابه می گشت! 
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ا فروردین 

صبوری و تحمل بیش از حد متعارفتان باعث ایجاد مسایل روحی بسیاری 
فده که بون است آن را له یله ن دق رقم کی ی آفرای د دگ مه غا 
می‌توانند در این زمینه نقش یک امدادگر را ایفا کنند. دوست خوبم! بهتر است 
آینده‌نگر باشید و از یاد دوست غافل نشوید که برای شما معجزه‌های بسیار به 
همراه دارد. در ضمن در روزهای پیش رو توسط عزیزی غافلگیر می‌شوید اما 
موضوع به‌طور کلی برایتان خوشایند خواهد بود. نکته پایانی این که بیان سپاس 
و قدردانی به دوستی را بدهکار هستید که نباید ان را به تاخیر بیندازید. 


ردیبهنت 

دوست خوبم! قبل از هر سخنی باید به شما بگویم که مبادا مغرور شوید 
که غرورتان باعث ایجاد مسایل غیرقابل کنترل زیادی خواهد شد که خودتان 
هم از آن بیزارید. پس لازم است که هشدارم را جدی بگیرید و تواضع را 
در تمامی موارد زندگی رعایت کنید و تبسم همیشگی خودتان را فراموش 
نسازید. دوست عزیزم! خبر خوش بأورنکردنی را در مورد عزیزی دریافت 
می‌کنید که باعث شادی و حيرت شما خواهد شد و من نیز برای شما ارزوی 
شادباش دارم. در مورد رشد و پیشرفت شما هم باید بگویم که راه برای شما 
هموار است. 
١‏ ا©—©—#©#©—m™"-‏ "آخرداه 

دوست عزیزم! حقیقت چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد» پس بهتر 
است واقع‌بینانه با مسایل برخورد کنید تا دچار تشویش ذهنی و مشکلات 
جاکیاای ار ره جرا که آوضاغنوای شما غر قال تخل حو هنشت در 
کین طی این وو رها لاز است که قارف را کار بگذا یدق ا چە را که دی دل 
دارید بیان کنید و اطمینان داشته باشید که این شیوه به نتیجه خواهد رسید و 
E Ey‏ ی که کی ات ی اه E‏ 
آنجاست که درمی‌یابید» هیچ رقیبی برای صداقت وجود ندارد. نکته پایانی هم 
این که برای انجام امورتان لازم است که از مشورت غافل نشوید. چون شما 


نم 


به تمامی امور و جزییات ان واقف نمی‌باشید. 


طالب چیزی هستید و برایش به شدت تلاش می‌کنید. ولی به این موضوع 
بی‌توجه هستید که برای سلامتی و امنیت هیچگاه نمی‌توانید قیمت تعیین کرد. 
پس شکر خدای را بجا آورید و از هرآنچه که دارید کمک بگیرید تا لذت 
خوشبختی را بچشید. در مورد دلخوری شما از مسایل موجود هم باید بگویم 
با دیگری یکسان نیافریده و آنگاه اطمینان داشته باشید که تمامی آنها بزودی 
ارتباطی» یکطرفه ماندگار نخواهد ماند. 
مرداد 

غم به دل راه ندهید» چرا که اوضاع بر وفق مراد خواهد بود و تغییر و 
تحول خوبی را پیش‌رو دارید که می‌تواند برای شما قابل تامل باشد و حداقل 
آسمان دراز کرده‌اید که باید بگویم بهتر است قانع باشید و قناعت پيشه کنید 
چون شما از دارایی‌های مادی و معنوی به اندازه کافی سهم دارید و فقط 
باید با چشم دل آنها را ببینید و دریابید. صدقه را فراموش نکنید که این خود 
آرامش خاصی به شما و زندگیتان می‌بخشد. 


| ##اشهریور 

منتظر خبری بودید که بزودی انرا دریافت می‌کنید و این خود می‌تواند 
تغییر و تحول خوبی برای شما به همراه داشته باشد که امیدوارم شکر خدا 
را بچای آورید و خودتان را با شرایط جدید سازگار کنید. طی این روزها هم 
بهتر است که بر اعصاب و رفتارتان مسلط باشید و تمامی انها از روی عقل 
و منطق پیش ببرید که بالاخره نتیجه اینهمه تحمل را خواهید گرفت و به یکی 
از آرزوهای بزرگتان می‌رسید. نکته پایانی هم این که برنامه‌ریزی و پشتکار 
بزرگترین عامل موفقیت می‌باشد که باید هیچ زمانی از آن غافل نشوید و در 
این راه به حرفهای بی‌اساس اطرافیان توجهی نکنید که انتخابتان کاملا بجا 


بوده | ست. 
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از: د کتر نو بد خد اد وست 


| #] مهر 

به قضاوت و داوری دعوت می‌شوید که باید برای اعلام نظرتان تامل 
داشته باشید تا بتوانید عادلانه نظر دهید و باعث پایمال شدن حقی از کسی 
نشوید. آرامش خاطر برای شما پیش‌بینی می‌شود که امیدوارم بتوانید آن را 
به عموم روزهایتان اختصاص دهید و دلخور ازمسایلی که نمی‌توانید انها 
را تغییں دهید تباشید و حداقل بعضی حقایق را بپذیرید تا بتوانید با شرایط 
سازگار شوید. درضمن ملاقاتی را پیش‌رو دارید که می‌تواند کاری باشد و 
برای شما تحول و جابجایی به همراه بیاورد. پس به رفتار خود دقت کنید. 


~i 

| آبان 
دوستی درنزدیکی شماست که احتیاج به همفکری و همدردی شما با او 
دارد که لازم است دلسوزانه و صمیمی دریابیدش که چنین شرایطی برای هر 
و امیدوارم آن را از دست ندهید و بدانید که پرخوری ادم را از کم‌خوری 
می‌آندازد. پس قناعت پیشه کنید و لحظه‌هایتان را از دست ندهید. دوست 
عزیزم مهربانی و گذشت با تندخویی همخوانی ندارد پس این تناقض رفتاررا 
حذف کنید و بدانید که تکروی کردن در زندگی گاه مثبت و گاه منفی است و 

مثبت بودن آن بستگی به تعقل فرد دارد. 


۳ تم هم 

۱ كا آذر 

برای حل مساله مورد نظرتان راه‌حلهای مختلفی وجود دارد. ولی نمی‌دانم 
کو کا عالے اس که ماش کار رفن رس ان ریو و 
مثل همیشه حرکت کنید. در مورد کاستی‌هایی که وجود دارد هم باید بگویم 
این شما هستید که باید اقدام کنید و انها را برطرف سازید. در مورد خرید 
کلی‌تان هم باید بگویم که دقت کنید تا مرتکب اشتباه نشوید. چون جبران آن 
کار ساده‌ای نیست. در ضمن به برخورد ایجاد شده نياندیشید, بلکه جلوگیری 
از برخوردهای بعدی کاری منطقی‌تر است. 


6۳| دي 

مهمترین نکته‌ای که باید به شما یاد آوری کنم این است که مجبور نیستید 
همه را از خود راضی نگه دارید و در این ميان موفقیت و رضایت خودتان 
مهمترین نکته زندگیست که در حال حاضر برایتان کمرنگ شده» پس از 
بروز فشارهای بی‌دلیل به ذهنتان خودداری کنید و پذیرای زندگی بی‌آلایش 
خود باشید. در ضمن طی این روزها از کنجکاوی‌های بی‌دلیل دوری کنید و 
خودتان را درگیر مسایل حاشیه‌ایی نسازید تا اسوده خاطر باشید. نکته پایانی 
اینکه طی این روزها مجبور به ریسک در مورد یا مساله‌ای می‌شوید که نباید 


ترسی از آن به دل راه دهید. 


تردید دارید و خودتان را بر سر دوراهی می‌بینید. در حالی که اگر کمی 
دقت کنید متوجه می‌شوید که راه شما روشن است. پس به خدا توکل کنید 
و دلگرم باشید که در ناامیدی بسی اميد است و این‌گونه مسایل برای شما 

در ضمن طی این روزها لازم است که انعطاف‌پذیر باشید. چون تمامی 
انچه که در ذهن می‌پندارید نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. دوست خویم! طی 
روزهای پیش‌رو آزادی عمل شما بسیار است و می‌توانید در انجام امور 
زیادی موفق عمل نمایید. پس لحظه‌هایی طلایی را از دست ندهید. 


در این هفته دقت کنید که خودتان را از گزند عوامل تاتیرگذار و ناخوشایند 
حفظ کنید اما بدانید که اگر ریسک نکنید درجا خواهید زد و این چیزی نیست 
که برای شما خیلی خوشایند باشد. البته باید بگویم که در این مورد باید تمامی 
جوانب را درنظر گرفت. 

در مورد کمک به دیگران هم باید بگویم که جای تفکر و تامل نیست و لازم 
امتح که ی ان رو رها قرف متفه اسان ادد سوم کو عون 
همانطور که بارها امتحان کرده‌اید با هر دستی بدهید» با همان دست دریافت 
خواهید کرد! 


ساره ۳۲۷۸ 





در صحنه زمین هیچ قلی 


بست که راصی : 


دادشد 
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سمیه د اود بیگی 





معنای زند گی 

روزی» مردی تصمیم گرفت چند هفته‌ای در 
صومعه‌ای اقامت کند و به عیادت مشغول شود. 
یک روز بعدازظهر وارد یکی از معاید صومعه شد 
و راهبی را دید که لبخندزنان در محراب نشسته 
است. 

پرسید: چرا لبخند می‌زنی؟ 

راهب خورجین‌اش 
را باز کرد موز 
فاسدی از ان بیرون 
اورد و پاسخ داد: 
چون معنی (موز) را 
است که مسر خود را 
به پایان رساند» و از آن استفاده نشده... و اینک 
بسیار دیر است. 





بعد موز دیگری را از خورجین‌اش بیرون 
اورد که هنوز سبز بود. موز را به مرد نشان داد 
و دوباره در خورجین‌اش گذاشت و گفت: این 
زندگی‌ای است که هنوز مسیر خود را نپیموده» و 

سرانجام» موز رسیده‌ای را از خورجین‌اش 
بیرون اورد» پوست کند و با مردم تقسیم کرد و 
گفت: این لحظه (اکنون) است. بدان که چگونه باید 
بی‌هراس ان را زندگی کنی. 

خدا و بنده خدا 

استادی با مریدش در صحرا اسب‌سواری 
می‌کند. استاد از هر لحظه سواریشان برای آموختن 
ایمان به مریدش استفاده می‌کند. 

- به خدا اعتماد داشته باش. خدا هرگز 
فروندانش را رها نمی کند, 

شب هنگام در چادر 
نشسته بودند» | ستاد از 
به صخره‌ای در نزدیکی‌شان 
بیند‌د. مرد به سوی صحره 
می‌رود» اما سخنان استادش 
را به یاد می‌آورد و فکر 
می‌کند: , 
حتما دارد امتحانم می‌کند. 

باید اسبها را به خدا بسپارم. 

و اسب‌ها را نمی دند د. 





صبح روز بعد. مرید متوجه می‌شود که اسبها 
و فریاد می‌زند: تو درباره خدا هیچ نمی کات : من 





استاد پاسخ داد: خدا می‌خواست مراقب اسبها 
باشد. اما برای آن به دستهای تو احتیاج داشت تا 
انها را ببندد. وقتی تو نمی‌خواهی کاری را انجام 
می‌دانی که خداوند زورکو و نامهربان نیست و ما 
را مختار قرار داده است. 


پس من چه؟ 

بهار بود و هوایی دلپذیر» زیر وزش ملایم 
باد. پیمودن راه و نیایش لذت‌بخش‌ترین کار بود. 
ولع دیدار و احساس خواهش با او بودن در تمام 
وجودش موج می‌زد. بیقراری امان نمی‌داد» لب به 
سخن کشود. زمزمه کرد: خدایم» بهار است و هوا 
به سبکی حبابی بر روی صورت می‌لغزد و مانند 
مادری ارام صورتم را نوازش می‌کند. جوانه‌های 
درختان را بنگر» بسان لباسی از حریر سبز, ارام 
ارام تن‌پوشی می‌شوند بر صورت زمخت و خمیده 
زمستانی انها. باران را ببین» چه بی‌محابا خود را 
از اوج به پایین می‌کوبد» تا در این جشن نو شدن» 
خود را میان تمام افریده‌ها به رقص دراآورد. و 
ابرهاء گویی بر تخت پادشاهی تکیه زده و از غرور 
ویرک هی که کیا یف کرد 
و چمن را ببین که دامان خود را در هر سو پهن 
کرده و گلهای رنگینی که خود را در گوشه‌ای از 
این دامان جا داده و با غمزه‌ای ایستاده‌اند تا بر این 
بستر سبز خودنمایی کنند. 





نگاه کن پروردگارم. پرندگان راء که لب فرو 
نمی‌بندند از اوازخوانی و کستراندن سرود 
عشق» اینها همه مست موهبتی الهی‌اند که تو به 
آنها داده‌ای. جانی تازه که تو در بهار برای آنها 
و مه مورا نش ات بیس 
من چه؟ برای من در بهار چه خواسته‌ای؟ چه را 
بجویم؟ پوستم همان است که زمستان بود» موهایم 
همان قدم همان و شکلم همان. 

نگاهی به اندامش انداخت. اری» من همانم باهمان 
لباسها! بغض‌آلود نگاه کرد: پس من چه؟ لحظاتی 
سکوت کرد. خداوند طاقت نیاورد. ارام نوازشش 
کرد: ای که می‌دانی برایم دوست‌داشتنی‌ترینی» 
بفض نکن! همه اینها که می‌بینی» برای تو تازه 
کردهام نگاه کن! 

چون باد. فرمان بر کوه ارج نهاد» تو چه؟ فرمان 
خود را ارج نهادی» يا من را؟ من همه را برای دلشاد 
شدن و آموزش تو فرمان دادم. تو نیز شروع کن. 
تک Es‏ یت رات ان 
درون آن قلبی تازه و سرخ از گلهای بهاری سرخ‌تر 
و بی‌تاب‌تر قرار داده‌ام. 

گله نکن, بگذار من گله کنم. از سالها دوریت از 
بیقراریم و از تنهاییم. اما باز هم گله‌ای ندارم؛ فقط 
اه انیت کرو نار وین 
خاطره آن سالها خوش باشم و به خود ببالم. 
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شادمانی مومن در چهره‌اش پیداست و 
ندوهش در دلش نهفته است. 

سا رال کر راک 2 
غم نیرزد. 


تذکره الاولیاء ۳۹۰ 
وسیع باش و تنها و سربه زیر و 


جه 


سحبت 
سهراب سپهری 
عشق چیست؟ عشق زاییده تنهایی است 
و تنهایی نیز زاییده عشق است. 
دکتر علی شریعتی 


خدابا! 
مگذار از یاد ببرم 

انکه به جست و جوی شادی‌ست 
تا ترا را نان کت 
اکتا رک اد 
خود متبرک می‌شود 

و آنکه به دیگران آسیب می‌رساند 
¶ به خود زخم زده است 
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یک گمنام 


نازنین من! 
دلم عجیب هوایت را کرده و تا خورشید 
امروز سر برسد. هزار بار خودم را آماده 
کردم تا فقط به تو بگوم « سلام!» ۱ 
همین سلامی که تو هر روز به کلهای 
شاداب باغچه‌تان می‌کنی و خنده جواب 
RR‏ ار 
چ نشوند, فکر می‌کنی وفتی نو ننهایی دید ۵ 
نمی‌شوی» وقتی نامه می‌نویسی وقتی که 
CR‏ می‌شوی و برای بیقراری و سرخی 
{ می‌دانم که کرت محدود ح» 
سختگیری می‌کنند. اجازه نفس کشیدن 


٩ اما وقتی عشق در وجود هر‎ eR 
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موجودی موج برند سک را می‌شکافد و٩‏ 
۲ بیرون می‌زند, خودت که حتما بارها دیده‌ای ؟٩‏ 
OR‏ ار یک بر سای 2 ٩‏ 
ریختند و رویش را با سنگ پوشاندند. ٩‏ 
بدون قطره ا در دل تابستان ارات داغ ۲ 
خيابانها را می‌شکافد و بیرون می‌زند.. ˆ 
{ حالا تو فکر می‌کنی بیشتر از ان برای § 
{ رسیدن به «خدا» محدود شده‌ای؟! پس { 
ll NR‏ § 
{ کوچک است» نو احساس. «بزرگی» در § 
۲ خودت پیدا کنی! ۱ ۲ 
سنگ اسمانی § 

LD 





و دورهے ‏ به رسنال 


همین الان برو خونه این‌رو گوش کن. 

یک ساعت بعد خانه بودم و در اتاقم» با کنجکاوی 

وای خدای من!!! باورکردنی نبود. عجب رودستی 
نزد دکتر قادری کردم اما چطور به دست بهروز رسیده 
بود؟ 

ار را در 
مسخره‌بازیها چیه؟ 

برای اولین بار بهروز بالحنی کاملا خشک و 
تهدیدامیز رو به من کرد و گفت: 

کر کر م0 مر ار ده رو در دور 
یکی رو یه خط قرمز بکش و دست از سرم بردار. مطمئن 
باش اگه بخوای پیله کنی و پاپیچم بشی این‌نواررو می دم 
به بابات تا سرت‌رو ببره» حالا هم‌خداحافظ بت 





به یک فضول می گن» می خوان نصف دنیا رو 
بدن به تو| 


رئیس تیمارستان: اسمت چیه؟ 

د ان کاموانم 

رئیس تیمارستان: اسم بابات چیه؟ 

دواد گامرا 

رئيس تیمارستان: این که نميشه هم اسم تو 


برای اولین بار 
در ابران 


معجز ه (« لاغر ی با قدر ت قکر ) 


بهروز گوشی را قطع کرد و من به سرعت 
مانند انسانهای تازه از خواب بیدار شده رفتم مطب 
دکترقادری» اما باز هم اد اپارتمان 
روبرویی که یک شرکت نساجی بود را زدم و پرسیدم: 

-ببخشید. این مطب روبرویی شما که متعلق به دکتر 
قادریه کی باز می کنه؟ 

- مطب؟؟ دکتر قادری؟! اما اونجا مطب نیست. فقط 
یه شرکته که نهایتا هفته‌ای یکبار صاحبش برای حساب 
و کتاب میاد. 

تازه در آنجا بود که فهمیدم داستان از چه قراراست. 
با گریه به خانه آمدم و تا شب فقط اشک‌ريختم. خداوندا 
این چه سرنوشتی بود که نصیبم کردی؟ دیگر هیچ امیدی 
به زندگی ندارم. اگر پدرم‌بفهمد که من چه افتضاحی بالا 
آورده‌ام مرا می‌کشدءاز طرف دیگر با توجه به شناختی 
که از مهدی وخانواده‌اش دارم یقین دارم که اگر به او 
پاسخ مثبت‌بدهم و عروسی کنم» کمترین چیز این است 
که فردای‌روز اول عروسی‌مان مهدی مرا طلاق می‌دهد 
و این‌بی آبروبی در تمام محل و فامیل و دوستان‌می‌پیچید. 
بهروز هم که گذاشته رفته و با نواری که‌در دست دارد 
عملا نمی‌توانم از او شکایت کنم» چراکه در نوار خودم 
کامران باشه هم اسم بابات! 

دیوانه: تو خونه ما همه اسمشون کامرانه به جز 
برادرم کامبیز که اسمش کیوانه. 


نحوی در کشتی بود. ملاح را گفت: تو علم 
نحو خوانده‌ای؟ 

گفت: نه. گفت: نیم عمرت برفناست. 

روز دیگر تند بادی پدید آمد. کشتی می‌خواست 
غرق شود. ۱ 

ملاح او را گفت: تو علم شنا آموخته‌ای؟گفت: نه. 
گفت: کل عمرت برفناست! 

عبید زاکانی 


اولی: ما که تلفن نداریم. تو که تلفن داری چرا 


تا کنون . میلیون‌ها نسخه از این کتاب در سراسر جهان بفروش رفته است: 


think thin, ۶ ۲ 


اعتراف کردم که هیچ زوری‌بالاسرم نبوده و درثانی تازه 
از بهروز هم شکایت‌کنم. مهم این است که پدر موضوع 
در همین افکار بودم که درنهایت تصمیم خود را 
گرفتم. نگاهی به ساعت انداختم. دو نیمه شب بود و 
همه خواب بودند. وی با ار E‏ رااز 
بين ببرم و خودکشی کنم. آرام آرام به آشپزخانه‌رفتم تا 
تیغ بردارم و... اما یک جرقه در ذهنم زده شد که شاید 
راه حلی باشد. لذا اين نامه را برای شما نوشتم تا شاید 
خوانندگان مجله بتوانند راهی پیش پایم بگذارند. راستی 
حه کنم؟ 
OOO ۳‏ 


آن دسته از خوانند گانی که قصد همفکری با نفیسه 
را را ار 
نظرات خود را با زگو کنند تا نگارنده آنهارا به دست وی 
برسانم. فقط لطفا بر روی پاکت نامو نام خانوادگی خود 
(و یا اگر می‌خواهید اسمتان‌چاپ نشود یک نام مستعار) 
را بنویسید و قید کنیدمربوط به مطلب «بر سر دوراهی) 

و ماجرای «فریادزیر آب». 
در پناه حق» پاعلی مدد 


یک‌زنگ به ما نمی‌زنی. 
رضا گنجی‌زاده - تهران 


م کارا سی یه 

دومی: من اصلا دبی نرفتم! 

اولی: من هم نرفتم! پس حتما دو نفر دیگر بودند. 
سیدعلی میرهاشمی - تهران 


قاضی رو به متهم سابقه‌داری کرد و گفت: خوب. 
بگو این دفعه دیگر برای چه تو را دستگیر کردند. 
متهم با قیافه مظلومانه جواب داد: جناب 
قاضی‌ابرای اینکه پیر شده‌ام و دیگر نمی‌توانم مثل 
سابق‌فرار کنم. 
محمود جعفری - کوهبنان 
با مجوز رسمی 
از وزارت فرهنگ 
ارشاد اسلامی 


همه افراد , مایلند اندامی متناسب و حذاب داشته باشند. برخلاف داروهای شیمیایی» محصولات 
لاغری و رژیم‌ها و برنامه‌های کاهش وزن, این کتاب» قوی ترین وسیله یعنی مغز شما را به کار می‌گیرد. 
به محض خواندن این کتاب و به کارگیری تمرینات ساده و کاربردی آن, مغز شما که متشکل از بیلیون‌ها 
سلول عصبی است. الگوی جدیدی می‌گیرد و شما را با معجزه قدرت فکر. متحول می‌کند. حتی اگر در 
رژیم غذایی هستید یا در باشگاه ورزشی ثبت نام کرده اید. این کتاب . شما را مستقیماً در مسیر 
کاهش وزن سریع قرار می‌دهد. 

a 4‏ ۰ 
۱ راهکار موثر و فوری برای کاهش وزن 
از آن جا که یک روش کاهش وزن, برای تمام افراد. موثر نخواهد بود. ما ۱۰۱ تکنیک و روش متفاوت 
برای کاهش سریع وزن به شما معرفی می‌کنيم . 
تاکنون میلیون‌ها نسخه از این کتاب در سراسر دنیا به فروش رفته است و خوانندگان این کتاب به 
طرز شگفت انگیزی در زمان کوتاه به وزن و سایز دلخواه خود رسیده اند. 
بدون استفاده از کمربند لاغری و داروهای شیمیایی, متناسب شوید 
اگر همه روش‌ها را امتحان کرده اید در این کتاب» شما می آموزید که چگونه با سلاح قکر بر مشکلات 
غلبه کنید و در آخر به این نتیجه می‌رسید که «کار , نشد , نداردا » 
۵ دیگر لازم نیست تمام پس انداز خود را صرف خرید محصولات لاغری ‏ داروهای شیمیایی . ج احی و لبپو ساکشن 
کنید. اگر شما این کتاب را به خوبی مطالعه کنید و دستور اتش را به کار گیرید نه تنها در مسیر لاغر شدن؛ 
داشتن اندام زیبا و متناسب و زندگی سالم گام برداشته‌اید. بلکه رهنمودهای بی نظیر برای حل تمام 
مشکلات زندگی پیش‌رو خواهید داشت. 
‌ خداوند. بزرگترین گنج و اکسیر جوانی و زیبایی را در اختیار شما قرار داده است, در این کتاب باد 
می‌گیرید که چگونه آن را به کار بگیرید تا سایز و اندامی متناسب و زیبا داشته باشید و فرایتد پیز شدن 
بدنتان را به تعویق بیاندازید... 
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الاعات کی 9 TVA»‏ 


جگونه مجموعه «لاغری با قدرت فکر» راتهیه کنید؟ 

8 در تھران فقط با یک تماس تلفنی با شماره ۴۴۳۰۱۳۸۸ (موسسه انتشار اتی شوکا) این کتاب 
+ کتاب همراه و دو عدد (), یک ساعته برای شما ارسال می‌شود. قیمت مجموعه کتاب‌ها و 
رد ۰ تومان است که هزینه پیک » به آن افزوده می شود. 

۵ شهرستانی های محترم جهت دریافت پکیج استثنایی لاغری با قدرت فکر, می‌توانند با مراجعه 
به هر یک از شعب بانک صادرات ایران, مبلغ ۷۷۰۰ تومان (۷۰۰۰ تومان بابت کتاب‌ها و 2 ها 
+ ۷۰۰ تومان هزینه پست ) به حساب سپهر شماره ۰۲۰۰۳۰۷۷۶۴۰۰۰ به نام شهاب شهرز اد 
واریز و اصل رسید بانکی رابا پست‌پیشتاز , به نشانی موسسه ارسال کنند تا بلافاصله , کتاب ها 
و 2 برایشان ارسال شود. حتما آدرس خود را خوش خط بنویسید و روی پاکت ‏ مرقوم فرمایید: 
«مربوط به مجموعه لاغری با قدرت فکر.» 


نشانی عوسسه انار اتی شو ۰ تهران - بالاتر از میدان دوم شهران 
شماره ۸٩‏ - طبقه سوم - موسسه شوک 
تلفن حهت سفارش کتاب در تهران : ۴۳۳۰۱۲۸۸ 
نعابند کی های فروش کناب در شهر سان ها : 
۵ اهواز: (آقای احمدیور) ۰9۱۶۳۰۸۱۶۲۱ و ۰۶1۱-۳۳۳۷۸۴۳۶ 
9 شیراز: ([آقای شهریاری)۱۷۷۰۰۴۱۹9٩۰‏ 
شهرری : (آقای آخوتدی) ۰۹۱۲۵۹۹۵۴۶۴ - ۵۵5۵۲۲۵۲ 
6 اسلامشهر: (آقای مهدوی)۱۲۶۹۵۲۳۷۲۰٩۰‏ 








حبات عبارت 


از 


جنیش و فعالیت است 


و محمد تفی بهار 


۳ ۳ 


ت1۳ 


یگانه حسینی ۵ ساله از شهرری 
تالا باد 


2 


۱ 





فاطمه مستعلي زاده 
کلاس دوم از پردسیر 


سارا خان محمدی ۶ ساله 





عاطفه قربانی ۶ ساله 


















تس 
ات ( ۳۹ 


و 


کرم امگا -۳ 
حاوی روغن داند نسنرن وحشی و روغن‌ما کادمبا 
غنی شده از اسیدهای جرب امگا - ۳ 
( لینولنیک اسید و لینولئیک اسید ) 
عحتوی و گسپانتتول . 
پیشکبری از ببری زودرس پوست 
مرطوب کننده ؛ عغذی و جوان کننده سلولهای پوست 
ساخت و ایجاد سلو لهای تازه 
عناسب برای کلیه بوستها 









باخریدمحصولات‌خانگ. هی 
درجنتتسوارویژ شرکت گلدیران نتترکت نمابید. 


rE 
اسع ند‎ 
Mercedes-Benz? 





